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نوروز

هویت ملی
کلید گمشده ثبات در افغانستان

طی دو دهه گذشته، افغانستان صحنهی یکی از پرهزینه ترین پروژه های 
ملت سازی در تاریخ معاصر بوده است. با وجود حضور گستردهی نیروهای 

بین المللی، هزینهی میلیاردها دلار، و فدا شدن جان هزاران نظامی و غیرنظامی، 
این کشور هنوز از ثبات پایدار محروم است!

ماه نامه ی، اندیشه، جامعه و فرهنگ

روایت» نوروز«   
 جهان آسوده از رنج، رویش دوبارۀ رستنی ها، جلوۀ حِِکمت آفرینش، 
خلاقیت و پویایی، پاسداری طبیعت و رویایی شدن تنپوش سبز زمین...!
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یادداشت مدیر مسئول

مقاومت فرهنگی، جانمایۀ مبارزۀ ماست؛

ــگ،  ــون فرهن ــچ سلاحی همچ ــروز، هی ــم ام ــان پرتلاط درجه
ــر هجمه هــایی  ــده نیســت. در براب ــدار و تعیین کنن اثرگــذار، پای
کــه از دل خشــونت، تحجــر و جهــل برمی خیــزد، آن چــه 
ــد  ــت تنومن ــرده، درخ ــظ ک ــا را حف ــت ملت ه ــد هوی می توان
مقاومــت  کنــد،  آبیــاری  را  اجتمــاعی  و  فکــری  اســتقلال 
ــه  ــش، ک ــک واکن ــا ی ــه نه تنه ــتی ک ــت؛ مقاوم ــگی اس فرهن
یــک طــرح راهبــردی، یــک افــق تمــدنی و یــک نیــاز قطــعی 

ــت. ــروز ماس ــرای ام ب

در متــن افغانســتان، خصوصــاًً در شــرایطی کــه طالبــان بــه 
عنــوان نمــاد جمــود فکــری، تک صــدایی سیــاسی و ســرکوب 
حاکمیــت  مختلــف  عرصه هــای  در  مــدنی،  آزادی هــای 

سـت. بـرد فرهــنگی اـ صـلی، نـ بـرد اـ نـد، نـ یافته اـ

ــدان  ــه می ــت؛ بلک ــه و تفکرنیس ــان گلول ــط می ــرد، فق ــن نب ای
جهان بینی هاســت. میــان  جــدال 

ــت: از  ــده اس ــه آین ــتازی ب ــته و پیش ــه گذش ــت ب ــان رجع  می
ســویی جــزم  اندیــشی تاریک اندیشــانه ای طالبــانی کــه کتــاب 
را از دســت نســل نــو می گیــرد، زن را از آمــوزش و مشــارکت 
می رانــد، بامعرفــت و آگاهی دشــمنی می ورزد، تاریــکی را 
سرنوشــت آفتــاب می شناســد و حقیقــت را مصــادره می کنــد؛ 

ازســوی دیگــر، جبهــه ای بــا صفــوف دراز و دامنــه دار انســانی 
و ســتون هــایی پیوســته از مــردم، نخبــگان، جوانــان، هنرمنــدان 
ــر، آزاد و  ــانی، متکث ــت انس ــان زیس ــه خواه ــمندان ک و اندیش

معنوی‌انــد.

مقاومــت فرهنــگی، یعــنی ایســتادگی بــر ارزش هــایی کــه 
طالبــان در مقابلــه بــا آن هــا در جنــگ انــد: ارزش هــای 
انســان پســند، دانــش، گفــت  و گــو، هنــر و مهــارت، عدالــت 
اجتمــاعی، آمــوزش اختیــاری، حضــور زنــان، نقدپذیــری 
ــرای  ــه ب ــز. رویهمرفت ــدارای حکمــت آمی ــه و م ــران جامع مدی

شـت. طـرح داـ سـتادگی، بایدـ یـن ایـ اـ

ــجام  ــه انس ــم ک ــایی باشی ــا و دیدگاه ــال نظریه ه ــه دنب ــد ب بای
فکــری ایــن مقاومــت را تأمیــن کنــد؛ نظریــاتی کــه ریشــه در 
ــد  ــد و بتوان ــته باش ــانی و اسلامی داش ــزرگ انس ــه های ب اندیش
پیونــدی بیــن ســنت و نوگــرایی، دیانــت و آزادی، وابســتگی و 

ــد. ــز حقیقــت و عدالــت ایجــاد کن وارســتگی، و نی

ــت. مــا  ــن میــدان، پیوندهــا مهم تــر ازپراگنــدگی هاس در ای
ــان  ــد می ــرارداد جدی ــک ق ــت ازی ــاور و درک درس ــد ب نیازمن

اــقوام، مذاــهب، زبانــها و جریانــهای فــکری هــستیم.

ــراری  ــا در برق ــدگی م ــدان ورزی ــود می ــگی خ ــت فرهن مقاوم
نظــم فکــری، برابــری حقــوقی، حفــظ تعــادل اتحــاد، مبــارزه و 

همـگـرایی ـمـلی اـسـت.

ــن و  ــاد روش ــه اتح ــدن ب ــدون رسی ــکی ب ــدت میکانی ــر وح ه
واقــعی، بــه ســرعت فرســوده می شــود. امــا هنــگامی کــه مبنــای 
ــوق  ــن، حق ــای بنیادی ــانی، آزادی ه ــت انس ــاد، کرام ــن اتح ای
ــاسی باشــد،  ــت اجتمــاعی و درک ســالم سی شــهروندی، عدال
ــوان  ــد به عن ــگی می توان ــت فرهن ــتا مقاوم ــن راس ــگاه و دری آن
ســنگ  بنــای شــکل گیری مجــدد هویــت مــلی و تمــدنی 

ــد. ــای نقــش کن افغانســتان ایف

مبــانی فکــری ایــن مقاومــت، از دل آمــوزه هــای راســتین قــرآن 
و عقلانـیـت قابل اـسـتنباط اـسـت.

اسلام، به مثابــه دیــنی کــه »اق�ــرََأْْ« را شــعار آغــاز خود قــرار داده، 
ــا بســتن درهــای مکاتــب، دانشــگاه هــا، خامــوش  ــد ب نمی توان

ـکـردن ـصـدای زن، و ـسـرکوب اندیـشـه پیوـنـد داـشـته باـشـد.

بنابرایــن، در برابــر معجــونی چــون طالبــان، مقاومــت فرهنــگی 
یــک اصــل اســتوار مبــارزاتی میباشــد.
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ــتان،  ــگی افغانس ــه فرهن ــشی از جبه ــوان بخ ــه  عن ــا ب ــه م وظیف
ــل  ــف و بدی ــاختن الترناتی ــه س ــاسی، ک ــت سی ــط مخالف ــه فق ن

سـت. نـگی اـ فرهـ

ــر،  ــد فک ــرای تولی ــروز، ب ــاز ام ــر نی ــتوار ب ــایی اس ــد فضاه بای
بــاز تولیــد معنــا، پــرورش هنــر و نقــد اجتمــاعی فراهــم کنیــم. 
ــا،  ــقی، سینم ــات، موسی ــانه، ادبی ــن، رس ــدالی از دی ــت اعت قرائ
اندیشــه  ورزی و  تئاتــر، آموزش هــای غیررســمی، محافــل 
ــشی از  ــوروز(، بخ ــۀ ن ــریه )ماهنام ــن نش ــون ای ــجلاتی همچ م

زیرســاخت ایــن مقاومت انــد.

مــا در اینجــا هســتیم کــه بــا پایــدار داشــتن درفــش ایســتادگی، 
ــا  ــم، ب ــا قل ــم، ب ــاع نمائی ــود دف ــردم خ ــان م گام در گام از کی
ــردم  ــرزمین و م ــدۀ س ــم و آین ــت کنی ــر مقاوم ــا فک ــدا و ب ص

سـازیم. خـود را بـ ـ

ــال حــذف  ــه دنب ــان ب ــره گی و دشــمنانه ی طالب اگــر جبهــۀ تی
تنــوع اســت،  جبهــۀ مــا بایــد بطــور کاملا منطــقی مأمــور حفــظ 
ــۀ  ــد حافظ ــان می خواهن ــر آن ــم. اگ ــگی  باشی ــگی فرهن رنگارن
تاریــخی مــا را بزداینــد و پــاک کننــد، مــا بایــد آن را در 
ــر کنیــم. ــده تــری ثبــت، تحلیــل و تکثی ــر و ارزن ظرفیــت بالات

مقاومــت فرهنــگی تنهــا یــک کنــش دفــاعی نیســت، یــک افــق 
ســازنده  متــکی بــر آینــده نیــز هســت. ایــن مسیــر نیازمنــد تعهد، 
ــا  ــت. م ــا اس ــعی م ــت جم ــزایی و ممارس ــزی، هم اف ــه  ری برنام
بــاور داریــم کــه فرهنــگ، نــه فقــط مقاومــت می آفرینــد، بلکــه 

آیـنـده را نـیـز میـسـازد.

مقاومــت بــرای آمــوزش و تربیــت تــک تــک و آحــاد مــردم 
مــا در برابــر شــرایط و دشــواری هــای ناخواســته ای اســت کــه 
امــروز بــر محیــط و حــول حیــات مــردم ســرزمین مــان تحمیــل 
ــردم، راه پیشــگامان  ــاد م ــا اصــل مقاومــت را فری ــد. م شــده ان
آزادی و فرهنــگ اســتوار عــزت مــردم ایــن ســرزمین می 

ـشـناسیم.

ــود  ــروز ش ــاتر از دی ــر روز رس ــدا ه ــن ص ــه ای ــد آن ک ــه امی ب
ــدل  ــلی مب ــجام م ــک انس ــه ی ــرانجام ب ــگی س ــت فرهن و مقاوم

ــردد. گ

احمدولی مسعود
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سرمقاله

عدالت؛ نام دیگر فردای ماست
فرزنــدان رشیــد و شــجاع مــردم در آســتانه یــک تحــول 
ضــروری بــرای آزادی دلاورانــه بپــا ایســتاده انــد. چهــار 
ــدار  ــان یــک اقت ــکی بی پای ســال اســت کــه افغانســتان در تاری
ــدای  ــه در آن ص ــکی ای ک ــت؛ تاری ــه اس ــرو رفت ــرا ف تمام گ
ــوام  ــد، اق ــته ان ــا را بس ــب  ه ــای مکت ــده، دره ــه ش ــان خف زن
ــون  ــده اند و آزادی همچ ــده ش ــه ران ــه حاشی ــور ب ــاسی کش اس

رؤــیایی دوردــست ــبه نظرمی رــسد.

حاکمیــت طالبــان نــه تنهــا جلــو توســعه کشــور را گرفته اســت، 
ــا تحمیــل یــک قرائــت تــک  بعــدی و خشــن از دیــن،  بلکــه ب

جامـعـه را ـبـه ـسـوی انـسـداد کاـمـل ـسـوق داده اـسـت.

ایــن گــروه تیــره دل و کــور اندیــش، باورهــای مذمــوم خویش 
راکــه از اعمــاق تعصــب قــومی ودیــن گــرایی دروغیــن آن هــا 
آبشــخور دارد، ابــزار ســرکوب حرکــت هــای مــدنی، سیــاسی، 

فرهـنـگی و اجتـمـاعی ـقـرار داده اـسـت.

ــر  ــلحانه غی ــد مس ــردم و تهدی ــن م ــرول خش ــرای کنت ــب ب طال
ــه جــای و جایــداد مــردم در  پشــتون هــا در پی تصــرف مالکان

سـت. شـور اـ هـای دیگرکـ شـه ـ یـاری از گوـ شـمال و بسـ ـ

دل  از  نــدارد.  تیــره  فصل هــای  همیشــه  مــا  تاریــخ  امــا 
تاریکی هــا، بارهــا نــوری برآمــده کــه مسیــر آینــده را روشــن 

سـت. کـرده اـ ـ

)جنبــشی  نــوری  چنیــن  برآســتانه  ایســتاده ایم  مــا  امــروز، 
ــای  ــشی از ژرف ــن جنب ــه چنی ــر( ک ــواه، آگاه و فراگی عدالت خ
دل جامعــه ج.شیــده و در اعمــاق لایــه هــای مــردم نفــوذ یافتــه 

اـسـت.

چرا عدالت، نه صرفاًً تغییر؟
ــروه  ــک گ ــن ی ــرف رفت ــه ص ــان داده ک ــتان نش ــه افغانس تجرب
و آمــدن گــروه دیگــر، بــه تنهــایی تغییــری پایــدار نــمی آورد.

 آنچــه کشــور مــا را از ایــن دورباطــل می رهانــد، نــه جابه جــایی 
چهره هــا، کــه تغییربنیادهــای فکــری، سیــاسی و اجتمــاعی 
ــاعی ممکــن  ــت اجتم ــر عدال ــز از مسی ــر، ج ــن تغیی اســت و ای

نیـسـت.

امــا بایــد عدالــت اجتماعی مــورد نظررامعــرفی بداریــم؛ عدالت 

ــه خاطرجنسیــت، قومیــت،  اجتمــاعی یعــنی هیــچ شــهروندی ب
ــانی اش  ــوق انس ــاعی ازحق ــه اجتم ــا طبق ــنی ی ــاور دی ــان، ب زب
ــوزد،  ــراس بیام ــد بی ه ــنی زن بتوان ــت یع ــود. عدال ــروم نش مح

نـد. نـد و بیاموزاـ خـار کـ کار و افتـ

ــد در  ــک بتوانن ــک و ازب ــتون، تاجی ــوچ، پش ــزاره، بل ــنی ه یع
ــزار  ــر داشــته باشــند.  یعــنی دیــن، اب ســاختن کشــور ســهم براب
ســرکوب نباشــد، بلکــه راهی بــرای اخلاق و همزیســتی و 

ــد. ــرایی باش همگ
 

یک ـ ائتلاف نو برای فردایی انسانی
ــالان  ــنفکران، فع ــان، روش ــان، جوان ــازه از زن ــلی ت ــروز، نس ام
ــر  ــومی از سراس ــگران ق ــر و کنش ــندگان مهاج ــاسی، نویس سی
افغانســتان آماده انــد تــا بــه وحشــت و دهشــت قومگرایــان 
ضــد وحــدت مــردمی، بــه فراینــد بیمنــاک تمامیــت خــواهی و 

نـد. نـه« بگویـ بی عدالتی«ـ

ــه یــک  ــاز ب ــان شــدیدا نی ــا همچن ــه« کافی نیســت. م ــا این«ن ام
»آری« داریــم. آری بــه جامعــه ای انســانی، آزاد و چندصــدایی. 
ایــن مانیفســت نویــن، آغازی ســت برگفت وگــویی مــلی، 

ــان. ــور در برابرطالب ــت  مح ــل عدال ــک بدی ــاختن ی ــرای س ب

دعوت به مشارکت:
جنبــش چندصــدایی، ازکثــرت صداهــای گوناگــون کــه همــان 
ــدایی را  ــک ص ــگ ت ــت،  آهن ــردم زارکشوراس ــونی م گوناگ
برمیتابــد، و ایــن تــک صــدایی کل صداهــایی اســت در تابلــوی 
ــاختن  ــرای س ــه ب ــاد جامع ــارکت آح ــت و مش ــترک عدال مش
ایــن همصــدایی،  و حقــوقی خویــش.  سیــاسی  سرنوشــت 
همگــرایی، همــراهی و هــم آوازی، آواز و فریــاد توســت، ایــن 

ــو آغــاز می شــود! جنبــش از ت

ــو  ــای درس و شــغل را از ت ــو همــان زنی هســتی کــه رؤی اگرت
ــه و روزگار رانــده انــد، تــورا  ــه پســتوی خان گرفته انــد، تــورا ب
ــه 21 قــرن عقــب  ــاره ب درجهــان امــروز و درایــن قــرن 21 دوب
می برنــد، از فــرار مــن، از گریــز دیگــران و از تــرس و تهدیــد 

ـهـایی اـسـت ـکـه در فاصـلـه ـمـرد و زن ایـجـاد نـمـوده اـنـد.

اگــر تــو جــوانی هســتی کــه می خــواهی بــدون تــرس اندیشــه 
کــنی، اگــر مایــلی بــرای فــردای خویــش آهنــگ اورنــگ بی 
ــان  ــار دیگرجوان ــد درکن ــزنی، بای ــاز ب ــدگی را س ــگ زن درن
و اندیشــه گــران، خــودرا پاســدار بــاور هــای پایــداری و 
ایســتادگی در برابــر خشــونت، تعصــب، قومگــرایی بیمــار، 
ــدگی برخاســته از دشــمن  ــض و عقــب مان ــه گــرایی، تبعی قبیل

سـازی. مـاده بـ خـویی آـ ـ
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اگرتــو از اقــوامی هســتی کــه ســال ها توســط نماینــدگان 
اتحــاد قبایــل بــه حاشیــه رانــده شــده اند، ســال هــا در ســاختار 
قــدرت و مدیریــت بــه متــن راه نیافتــه انــد، ســال هــا درپســتوی 
ســاختار انفعــالی جامعــه رنــج روزگار کشیــده انــد، دم بــراور و 

کـن.  صـف آرایی ـ صـف آزادگان دلاور ـ در ـ

تــا ایــن ســرزمین و مــردم شــریف آن بتواننــد بــه یــاری و 
ــایی تــو در اتحــاد و همگــرایی تابلــوی رنگیــن جامعــه ی  توان
سـانند. حـاد برـ بـه اتـ نـد و ـ قـاشی نمایـ سـتان را نـ یـکی افغانـ موزائـ

اگــر از شــمار نحلــه هــای تبــاری و هویــتی دیگــری اســتی کــه 
بــه طایفــه گــرایی و قــوم پرســتی مزمــن و بیمــار از جنــس قبیلــه 
بــاوران ضدمــردم، نتوانســته انــد » نــه« بگوینــد، اینــک فرصــت 
فریــاد توســت کــه درکنــار آزادی بــاوران میهــن دوســت 

بـردهی.  ایـسـتاده ـشـوی و باـنـگ بلـنـد آزادی را آواز ـ

اگرتــو از زمــره ی اهــالی هنــر و آفرینشــگرانی اســتی کــه 
آزادی را در زنــدگی خــود تجربــه میدارنــد، پــس لابــد درمیان 
کاروان ســنگین گــذر مبارزیــن هنرمنــد، در قطارنویســندگان، 
ــجویان،  ــگاه، دانش ــتادان دانش ــتمداران، اس ــران، سیاس تحلیلگ
فعالیــن مــدنی، فرزنــد مــردم و یــا فعــال اجتمــاعی هســتی کــه 
رؤیــای وطــن زنــده در تــو نفــس می کشــد ـــ تــو بخــشی از ایــن 

حرکــت هســتی.

فردای افغانستان هنوز نوشته نشده است
ایــن ســرمقاله را نــه بــه عنــوان پایــان دهنــده ی پیمــان همگرایی 
ــتا  ــناسی همراس ــانه ش ــاز نش ــوان آغ ــه عن ــه ب ــدایی، ک و همص

ـبـودن کنـشـگران انتـشـار می دهـیـم.

ــزی  ــرای پی ری ــال، ب ــرای اتص ــدایی، ب ــم  ص ــرای ه ــازی ب آغ
مشــارکت،  سیــاسی،  زنــدگی  درآن  کــه  چشــم  انــدازی 
ــزوا  ــز از ان ــدواری و پرهی ــراهی؛ امی ــت از نیک ــاوری، تبعی همب
ــر  ــا ب ــم.  م ــن نمــوده ای ــه تدوی ــن جامع ــرای جابجــایی در مت ب
ایــن باوریــم کــه عدالــت، نــام دیگــر فــردای افغانســتان اســت.
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قوماندان قرارگاه پارنده )عبدالواحد( به اسارت روسها در مى آيد.

در مسیر سالنگ:
ــه ســمت راســت چرخیدیــم.  ــده را عبــور کردیــم و ســپس ب کوتــل پارن
ــذرد  ــورده می گ ــرارگاه چمال ــب ق ــه از عق ــواری ک ــه ی هم از راه دامن
و بــه کوتــل آرزو می رســد. آن وقــت چیــزی از انتهــاى ایــن مسیــر 

نمی فهمیدیــم.

بــه زودی صبــح دمیــد امــا در مــاه جــوزا هنــوز مســير مــا پــر از بــرف بــود، 
ســرمای شــبانه راه را ســخت و لغزنــده ســاخته بــود. بــا وجــود آنکــه راه 
ــود، گرســنگی و راه پیمــایی بی وقفــه پاهــا را  ــده ب ــه شیــب همــوار رسی ب

سســت ســاخته بــود.

افتادن هــا و برخاســتن های کــه غالبــاًً در ایــن گونــه مسیــر پیــش می آيــد. 
چالــش جدیــد ی بــود.

ــد و  ــا در یــک خــط منظــم راه می پیمــود و کســانیکه می لغزیدن قطــار م
ــار  ــن از قط ــراى دََمْْ گرفت ــاده و ب ــای افت ــگان  از پ ــگان ی ــتند ی برمی خاس

ــد. ــه می دادن ــن ادام ــه راه رفت جــدا می شــدند و دیگــران ب

در کنــار راه صخــره ی بــزرگی پدیــد آمــد کــه ماننــد یــک بــرج ترصــد، 
بــه تنهــایی از زمیــن بــه طــرف بــالا روییــده بــود. صخــره کوچکتــر متصــل 
ــه  ــده و ب ــا آب ش ــراف آن ه ــای اط ــود. برف ه ــارش ب ــوه در کن ــه ك ب

فاصلــه چنــد متــر سیــاهی می زد.

اندیشه
نوروز

برگ های از تاریخ معاصر
»آزادی عجب نعمتی است - قسمت دوم«

نویسنده: دکتر حسین سعید
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ــن از قطــار  ــرای دََمْْ گرفت ــگاه را غنیمــت دانســته و ب ــن خالی ــن ای ــد ت چن
خــارج شــدند ،امــا مــن هنــوز مصمــم بــه پیمــودن راه بــودم. چند قــدمی از 
کنــار آنهــا گذشــته بــودم کــه روی بــرف لغزیــدم، بــه ســرعت برخاســتم، 
بــار دیگــر لغزیــدم. چنــد قــدم بعدتــر بــار ســوم بــه زمیــن خــوردم. وقــتی 
ــد  ــد و مانن ــرپیچی می کنن ــم س ــم از فرمان ــردم پاهای ــس ک ــتم ح برخاس
موتــری کــه بــا تمــام شــدن ســوخت بــه کنــج ســرک متوقــف می شــود 

،از قطــار رفتــار خــارج شــدم و بــه طــرف صخــره بــزرگ برگشــتم.

صبــح روشــن شــده بــود از جمــع مــا كســى چانتــه اش را بــاز کــرد، توتــه 
گوشــت خــامی بــرآورد و چنــد تــن دیگــر بــه کنــدن بته هــای کــه تــازه 
ــش زدن روی  ــرای آت ــد .ب ــود پرداختن ــده ب ــان آب ش ــرف از روی ش ب
ــای پی  ــد و »گوگرد«ه ــوب بودن ــوز کاملًاً مرط ــا هن ــتند. بته ه ــم انباش ه
در پی در آنهــا اثــر نمی کــرد. از اشــتعال آنهــا بــه عــوض ســرخی آتــش، 
ــن  ــرای پخت ــاز خامــوش می شــد. تلاش ب ــر می خاســت و ب ــاهی دود ب سی

گوشــت بی اثــر بــود.

میــرداد یــک توتــه گوشــت را کــه در سیــخ تطهیــر کلاشینکــوف كشــيده 
ــد  ــدن کــرد، همــه از او تقلی ــه جوی ــد و شــروع ب ــرون کشی ــود بی شــده ب

کردنــد.

مــن هــم تكــه ای را بــه دهــان بــردم امــا هــر چی جویــدم از بهــم فشــردن 
دندان هــا نــه ســاییده شــد و نــه توتــه شــد. طعــم گوشــت خــام نــا خــوش 

آینــد بــود. آنــرا بیــرون کشیــدم.

ســاعتی بعــد آفتــاب گــرم و مطبــوعی تابیــدن گرفــت. چنــد تــن کــه حــال 
ــرادر  ــه و ب ــوی مال ــا مول ــم ام ــت کردی ــم، حرک ــه بودی ــاز یافت ــود را ب خ
ــد. کاکا ایــوب  زاده هايــش، معلــم شــهاب الدیــن و شــاه ولى آنجــا ماندن

و دو پســرش، انــور و طاهــر بــه »آغل«هــای هــزار چشــمه رفتــه بودنــد.
ــای  ــولانی و بی انته ــط ط ــگان، خ ــب رفت ــای ش ــای پ ــم .ج ــه راه افتادي ب
در روی بــرف ترسیــم کــرده بــود. انعــکاس اشــعه آفتــاب از روی بــرف 
چشــم ها را اذیــت می کــرد. مــا آموختــه بودیــم کــه بــه خــط راه و سیــاهی 
بــرده گی(  بوت هــای نفــر پیــش روی چشــم بدوزیــم تــا از گزنــد )بــرف �

چشــم در امــان بمانيــم.

راه همــوار بــود، در کنــار راســت راه جــا جــای ماننــد آنکــه کــسی نشــانی 
از خــود بــر جــای بگــذارد، آرد گنــدم ریختــه بــود. شــاید بــار اســپی یــا 
پیــاده ای ســوراخ شــده بــود. اندكــى از آن آرد تــر شــده بــا بــرف را مــزه 
ــاب گوشــت  ــر از آن کب ــر و تســکین دهنده ت ــا مزه ت ــار ب ــزه كــردم بسی م

خــام ســحری بــود.

ــا یــک مزاحــم  ــادی لازم نداشــت ام ــرژی زی ــدون شــتاب، ان حركــت ب
دایــمی شــب ها و روزهــای جنــگ، مــا را رهــا نمی کــرد؛ طیــاره کشــاف 
ــواف  ــا را ط ــته م ــن پیوس ــبتاًً پائی ــاعی نس ــگی در ارتف ــره رن ــزرگ و تی ب
ُبُنــگک«  ُبُنــگ آن، مــردم » ُبُنــگ  می کــرد. ایــن طیــاره را بخاطــر صــدای 

می گفتنــد.

مــا بــرخلاف درس هــای نظــری کــه می گفــت بخاطــر ســتر و اخفــا از آن 
ُبُنــگک( بــر روی لبــاس خــود چــادر ســفید بکشیــم، بــه گونــه ديگــرى  (
عــادت کــرده بودیــم، وقــتی طیــاره کشــاف مقابــل مــا پیــدا می شــد، از راه 
ــن ترتیــب شــبیه ســنگ های  ــدََکْْ« مى نشســتيم. بدی ن ــده و »ُچُ ــار کشی کن
سیــاهی می شــدیم کــه بــه طــور نامنظــم، جــای جــای از زیــر بــرف بیــرون 

زده بودنــد. وقــتی از بــالای ســر مــا می گذشــت دوبــاره بــه راه می افتادیم.
ــده اســت؟  ــاقی مان هیــچ نمی دانســتیم کجــا می رویــم و چــه مقــدار راه ب
ــش  ــتی در پی ــه راه درس ــد می داد ک ــا نوی ــه م ــان ب ــای رفیق ــش پ ــا نق ام
ــه ای می رســيد و در خــط  ــالای تپ ــه ب ــى خــط راه ب ــم. در جاي ــه ای گرفت

ــود. ــت نب ــل روي ــداد ش قاب هــوا قطــع می شــد. امت

ــد،  ــدار ش ــبزه زار پدی ــع و س ــن وسی ــم ،زمی ــه رسیدی ــالاى تپ ــه ب ــتی ب وق
ــد. ــوش رسی ــه گ ــه ای ب ــه همهم ــم ک ــده بودی ــرود آم ــدکی ف ان

در آنجــا قطــاری را بــاز یافتیــم کــه شــب هنــگام از چشــم مــا ناپدیــد شــده 
ــدراب بازگشــته  َـک ان ــه دشــت آرزو و لَغ� ــاره ب ــم کــه دوب ــود. دریافتی ب

ایــم.

بــه ایــن ترتیــب مــا بی آنکــه خــود بخواهیــم ماننــد چرخ فلــک بــه همــان 
نقطــه ای رسیــده بودیــم كــه چنــد روز پیــش آنــرا تــرک کــرده بودیــم.

جنــب و جــوش، ســر و صدايــى شــبيه میلــه یــا »پكينيــك« جریــان داشــت، 
هــر چنــد قــدم در دیگــدان هــاى کوچــكِِ ســنگی آتــش افروختــه بودند. 
ــده ی  ــد كــه بازمان ــازکی را گذاشــته بودن ــالای آن قطعــات فلــزی ن ــر ب ب
لایه هــای بمب هــای خوشــه ای و شــاپره کی بودنــد کــه روس هــا در 

ــد. ــا می پاشیدن ــه ی کوتل ه دامن

ــا  ــر راه از اســپ های مــرده ب هــر کــس »آردکی« را کــه احتمــالًاً در مسی
خــود گرفتــه بــود، خمیــر می کــرد و عــده ای هــم بــه دنبــال جمــع آوری 

ــان در اطــراف می گشــتند. ــای بیاب بته هــای خشــک و خاره

وقــتی یــک نــان کوچــک در روی »تابــه« فلــزی می پخــت، چــور 
ــان  ــوز ده ــه ی کوچــکی از آن را در حالیکــه هن می شــد و هرکــس قطع
ــت  ــود و قناع ــوع ب ــد ج ــدازه س ــه ان ــان ب ــا ن ــد. ام ــوزاند می بلعی را می س

نمی کــرد. فراهــم  را  چســپیده  شــکم های 

ــه  ــه قری ــه غــذا ب ــرای تهی ــه انتظــار گــروپ لوژســتیکی کــه ب ــه ناچــار ب ب
ــم. ــود اســتراحت کردی ــه ب رفت

ــده  ــاز مان ــل از حرکــت ب ــبانه در دو طــرف کوت ــده ای از کســانیکه ش ع
ــر  ــر اسی ــور و طاه ــرانش ان ــوب و پس ــا کاکا ای ــد. ام ــاز رسیدن ــد، ب بودن

ــد. شــده بودن

ــد.  ــه بودن ــش افروخت ــه و آت ــمه دََمْْ گرفت ــای هزارچش ــا در »آغیل«ه آنه
روســها کــه در ارتفاعــات مشــرف بــه »آغیــل« بودنــد فــرود آمــده و آنهــا 

را پــس از اســارت بــه کابــل و زنــدان پلچــرخی انتقــال دادنــد.

ــه و برادرزاده هایــش دورتــر از آنهــا در پــای صخــره مخــفی  مولــوی مال
شــده بودنــد و دســت گیری آنهــا را بــه چشــم ســر تماشــا کــرده بودنــد.

)معلــم شــهاب الدیــن بعدهاقصــه كــرد: )» اطراف ما پــر ازســپاهیان روسی 
شــد. در زیرصخــره پنهــان شــدیم، نشســت و برخاســت هلیکوپترهــا را می 
ــا  ــدن م ــر ب ــو ب ــد، م ــا هــم بیاین ــاری م ــه گرفت ــم. از تصــور اینکــه ب دیدی
ــد دعــا  ــه درگاه خداون ــرای نجــات ب ــه لحظــه ب راســت می شــد. لحظــه ب
می کردیــم تــا اینکــه شــب شــد و در تاریــکی آنجــا را تــرک گفتيــم و بــه 
طــرف انــدراب آمديــم و در باجگــه بــه قطعــه ضربــتی قــرارگاه تلخــه و 
قومانــدان عظیــم پیوســتیم، وقــتی آنجــا رسیدیــم ده روز بــه عیــد رمضــان 
مانــده بــود. ولــى زرداد قومانــدان باغ ســرخ و شــش نفــر دیگــر درمقابلــه 
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بــا روس هــا شــهید شــده بودنــد«(
امــا مــا در دامنــه كوتــل آرزو بیخبــر از سرنوشــت آنهــا در انتظــار رسیــدن 
غــذا بــه اســتراحت پرداختیــم. شــام تاریــک شــده بــود کــه در نزدیــکی ما 

صــدای انفجــاری بلنــد شــد، ســپس غوغــاى گنــگی برخاســت.

ــه طــرف ســرو  ــن ســوال ب ــرای دانســتن جــواب ای ــا ب ــود؟ م ــر ب چــه خب
صــدا حرکــت کردیــم. بــه زودی دریافتیــم کــه پــاى مرزامیــر م�َـرد آشــپز 
شــوخ طبع قــرارگاه در تاریــکی بــالای مایــن »شــاپره کی« آمــده و انفجــار 
آن نصــف پــای او را قطــع کــرده اســت. همــان ماین هــای کــه در دامنــه 
کوتل هــا پاشیــده بودنــد و بــا ورق هــای فلــزی آنهــا »تابــه« درســت کــرده 

بودیــم.

گــروه لوژســتیک نقــل کردنــد کــه در برخــورد اول دوســتان و آشــنایان 
ــر  ــه روز از اث ــن س ــرا در همی ــد. زی ــناخته بودن ــا را نش ــان آنه ــى ش محل

ــود. ــرده ب ــر ک ــا تغیی ــل، قیافه ه ــدید کوت ــوای ش ــنگی و ه گرس

ــاید 100  ــداری ش ــد و مق ــان رسی ــه ن ــار حص ــر چه ــک ب ــس ی ــه هرک ب
گــرام گوشــت. و بــا خــوردن آن بــه ســوی کوتــل آرزو حرکــت کردیــم. 

هـنـوز ـکـوه ـپـر از ـبـرف ـبـود.

یــاد گرفتــه بوديــم کــه بی توجــه بــه بلنــدی کوتــل بــا رفتــاری آهســته و 
یکنواخــت بــه ســوی قله هــا قــدم برداریــم. شــاید ســه الی چهــار ســاعت 
ــه ارتفــاعی رسیــده بودیــم کــه از ابرهــا بــالا می نمــود. مــن تــا آن  بعــد ب
ــل  ــفید مث ــای س ــوه ابره ــدن انب ــودم. دي ــرده ب ــفر نک ــاره س ــا طی ــت ب وق
پَخَته هــاى حلاجــى شــده، كــه در خطــى پايين تــر از قلــه، همچــون بحــر 

بــى كــران مــوج میــزد، يحــرت انگيــز بــود.

)لازم بــه یــاد آوری اســت کــه مرزامیــر چنــد روز بعــد آمــد، در حالكيــه 
زخمــش تــازه بــود باقيمانــده پــای قطــع شــده اش را تــا زانــو، بــا تنــاب بــه 
رانــش محکــم بســته و بــا کنــده هــای زانــو همیــن کوتــل طاقــت فرســا را 

طی کــرده و بــه شــتل آمــده بــود.(

مــن تقریبــاًً همیشــه ایــن قــول افســر و جنگجــوی جنــگ جهــانی دوم را 
ــه یــاد می آوردم: ب

»در انسان نیروی بیشتری از آنچه فکر می کند وجود دارد«
ــه ای کــه در تصــرف  ــالای تپ ــه ب ــگام حمل ــه نقــل از یــک ســرباز ،هن )ب
دشــمن بود،ســرباز از تمــام شــدن نیرویــش شــکایت کــرده و گفتــه بــود 
:دیگــر زور در زانوهایمــان نمانــده . فرمانــده کــه تجربــه بیشــتری داشــته 
نپذیرفتــه وگفتــه بــود:» در انســان نیــروی بیشــتری از آنچــه فکــر می کنــد 

وجــود دارد.« و بدینســان تپــه را تصــرف کــرده بودنــد.(

در فــرود آمــدن از كوتــل »لُِقُنِج «معــده یــک بــار دیگــر بــه ســراغم آمــد. 
ســه عامــل آن کــه خســتگی اعصــاب، ســردی هــوا و خــوردن گوشــت 
ــر  ــدن ه ــه دراز کشی ــود و دوای آن ک ــود ب ــه موج ــر س ــود، ه ــخت ب س
چنــد صــد متــر روی زمیــن اســت، باعــث شــد از دیگــران عقــب بمانــم. 
تــا کــه ملا خیــر محمــد کــه هنــر »قلنــج« گرفتــن را بلــد بــود بــه کمکــم 

رسیــد.
وقــتی آفتــاب بــالا آمــده و شیــب تنــد کوتــل تمــام شــده بــود، بــه کاکا 
میــر جــان رسیــدم. ایــن موســفید کــه همســال پــدر مــن بــود، تــب داشــت. 
شــايد در حالــت ضعــف بــه »ُمُحرقــه« یــا ملاریــا مبــتلا شــده بــود .وقــتی 

ــلیم  ــا تس ــن، بی ــت: حسی ــف گف ــدای ضعی ــا ص ــد ب ــود دی ــار خ ــرا کن م
ــض دور  ــک مری ــخ از ی ــوخی تل ــن ش ــت. ای ــت نیس ــر طاق ــویم!، دیگ ش

از انتظــار نبــود.

ــم  ــتل را از ه ــالنگ و ش ــه دو راهی راه س ــتل در جاییک در »روی دره« ش
ــدار  ــا مق ــتم، آنج ــود پیوس ــتان خ ــع دوس ــه جم ــاره ب ــد دوب ــدا می کن ج
ــده  ــاقی مان ــاق از روســها ب ــاه ق ــان سی ــد خشــتی و ن ــادی کنســرو و قن زی
ــالای آن  ــا ب ــم ت ــود را انداخت ــوی خ ــدم، اول پت ــک ش ــتی نزدی ــود. وق ب
بنشینــم، خــود را بــه آهســتگی خــم کــردم. امــا زانوهایــم يــارى نكردنــد 

ــن خــوردم. ــه زمی و ب

ــتافتند  ــن ش ــرف م ــه ط ــپه ب ــوب ملس ــوان کاکا یعق ــر نوج ــادالله و پس عب
ــاق  ــان ق ــا ن ــرده و ب ــوط ک ــک گیلاس آب مخل ــکر را در ی ــداری ش مق
ــن  ــد. )ای ــارف کردن ــد، تع ــو می گوین ــان سیل ــتان ن ــه در افغانس روسی ک
ــده در طوفــان بــرف جــان خــود را از  دو نفــر بعــداًً در مســير کوتــل پارن

ــرزد(. ــان بيام ــد. خدايش ــت دادن دس

ــاواخ، در »روى دره«  ــرارگاه ت ــى ق ــل موقت ــان از مح ــم خ ــدان علي قومان
شــتل، مقــدارى آرد جــوارى فرســتاد كــه انــرا در آب جوشــانديم. وقتــى 
ــت  ــت رق ــد، حال ــه زدن ــه دََور آن حلق ــد، هم ــه ش ــى« ُپُخت ــگ »كاچ دي
ــواى  ــاى از ه ــا چهره ه ــى ب ــرد، آدم هاي ــب ك ــرا جل ــه م ــزى توج انيك
ــد  ــه، مانن ــرو رفت ــمان ف ــده و چش ــت تيك ــوخته، پوس ــود و س ــل كب كوت
ــوزاند  ــى س ــان را م ــت و ده ــوز دس ــه هن ــى ك ــه كاچ ــنه ب ــان گرس عقاب

ــد. ــوم آوردن هج

بعد از خوردن آن داخل سالنگ شديم.
ــن پارنــده بــه ســالنگ  ــاید دو روز بعــد از آن چنــد تــن از مجاهدی ش
ــده و  ــرار گاه پارن ــدان ق ــد قومان ــدن عبدالواح ــر ش ــر اسی ــد و خب رسیدن
ــا  ــت محمــد لق ــه روای ــد. کــه داســتان آن ب ــن را دادن عــده ای از مجاهدی

ــود: ــرار ب ــن ق ازی

اسارت قوماندان عبدالواحد:
عبدالواحــد بــر خلاف فرمــان آمــر صاحــب، از پنجشیــر خــارج نشــد، بــه 
دلیــل اینکــه پایــش پیــش ازیــن در جنــگ قطــع شــده بــود، در غــاری کــه 

قــبلًاً ســاخته بــود پنهــان شــد. مــا نیــز بعــداًً بــه او پیوســتیم.

ــد  ــار بلن ــن بسی ــود. از روی زمی ــر ب ــازده مت ــدود ی ــار آن در ح ــق غ عم
ــه »زینه«ایکــه از تناب هــای محکــم ســاخته  ــه وسیل ــود و تنهــا می شــد ب ب
شــده بــود، بــه آنجــا بــالا شــویم و یــا بــه واســطه آویــزان شــدن از تنــاب 

ــه صــوف برســانیم. ــوردی خــود را ب کوهن

روســها در تلاشی و جســتجوی پناه گاهــای مجاهديــن )خواجــه محمــد( 
ــرى«  ــج را در »تلگ ــد دهن ک ــاه محم ــرادرش ش ــده و ب ــروپ پارن ــر گ س
ــا را  ــای م ــود ج ــده ب ــب ش ــد داوطل ــاه محم ــد و ش ــرده بودن ــتگیر ک دس

نشــان بدهــد.
ما از این وضعيت خبر نداشتیم.

بــرای اولیــن بــار جت هــای روسی ناگهــان بــالاى صــوف بمــب ریختنــد. 
قومانــدان عبدالواحــد نگــران شــد و گفــت: احتمــالا دشــمن از محــل مــا 
ــر  ــار را زی ــان غ ــدند و ده ــدا ش ــا پی ــداًً هلیکوپتره ــت. بع ــه اس اطلاع یافت

آتــش راکــت گرفتنــد.
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ســپس پیــاده ای روســها مقابــل غــار پديــدار شــدند و بــا توپ هــای شــبیه 
ــد. عســاکر داخــلی و  ــر آتــش گرفتن توپ هــای بی پســلگد صــوف را زی

شــاه محمــد نیــز بــا آنهــا بودنــد. پیهــم صــدا می کردنــد تســلیم شــوید!
یــک کلاشینکــوف و بــاقی تفنــگ هــای پنــج تیــره داشــتیم. بــالای آنهــا 
آتــش کردیــم. اولیــن کــسی کــه بــه زمیــن افتــاد یــک افســر روسی بــود. 
ــه غــار نزدیــک شــدند، کشــته شــدند. زد  ــاده کــه ب ــراد پی بعــد دیگــر اف
ــاد  ــره از کار افت ــج تی ــا کــه تفنــگ هــای پن ــد، ت ــه درازا کشی و خــورد ب
دشــمن  انداخت هــای  می کــرد.  انداخــت  مــا  تنهــا کلاشینکــوف  و 
ــر خــورد، یــک  ــزی کــه در درون صــوف تی ــن چی ــت. اولی شــدت گرف
ــد  ــت، بع ــد گرف ــال ب ــه ف ــد آن را ب ــود. عبدالواح ــم ب ــرآن کردی ــد ق جل

ــدکی زخــمی شــد. ــز ان عبدالواحــد نی

ــوف  ــرار داد. درون ص ــدف ق ــار را ه ــای دودی غ ــا راکت ه ــمن ب دش
ــتور  ــد دس ــم. عبدالواح ــرفه می کردی ــدت س ــه ش ــا ب ــد. م ــر از دود ش پ
داد بــرای جلوگیــری از خفــه شــدن اســنفج را توتــه کــرده و بــا آب تــر 
کنیــم و بــه بیــنی خــود بگیریــم ایــن اســفنج، یــک دوشــک بــود كــه برای 
اســتتار در دهــن صــوف می گذاشــتیم. شــلیک راکــت هــای دودی ادامــه 
یافــت. دود لحظــه بــه لحظــه بیشــتر می شــد و مــا آهســته آهســته بــه اثــر 

استنشــاق گاز بــه حالــت اغمــا افتــاده، بــه هــر طــرف غلطيديــم.

اما بیهوش نشده بودیم.

ــل  ــار داخ ــه غ ــوردی ب ــايل کوهن ــمان و وس ــتفاده از ریس ــا اس ــها ب روس
شــدند. مــا را کــه نیــم جــان بودیــم. دســتگیر کردنــد و بــه وسیلــه 
تناب هــای کــه در گــردن مــا بســته بودنــد ماننــد کــسی کــه بــه دار 

ــد. ــرود آوردن ــر ف ــه زی ــود، ب ــه می ش آویخت

در محــلی کــه اکنــون صفــه ایزدیــار اســت، هلیکوپترهــا نشســتند، 
عبدالواحــد و مــرزا را بردنــد.

روس هــا مــن و نصیــر را نــزد خــود نگهداشــتند کــه محــل مخفیــگاه سلاح 
و مهمــات را نشــان دهیــم. در میــان روس هــا یــک ســرباز تاجیــک بــود 

کــه وظیفــه ترجمــانی داشــت.

ــد؟  ــرده ای ــفی ک ــان را کجامخ ــل ت ــای ثقی ــت؟ سلاح ه ــات کجاس مهم
ــا  شــتهْْ کجاســت؟ ایــن ســوالات را همــراه ب مســعود کجاســت ؟ نولجیُکُ

ــد. شــکنجه تکــرار می کردن
بــرادر بزرگــم محمــد بقــا هــم اسیــر شــده بــود، امــا از مــا جــدا بــود. او هم 
مــورد شــکنجه قرارگرفتــه بــود، امــا وقــتی داشــکه رابــه اجبــار به شــانه اش 

حمــل میکردنــد، درعبــوراز پل»دنگانــه« خــود رابــه دریــا انداختــه بود.
وقــت آب خیــزی بــود، بــه او دســت نیافتنــد، جســد او نزدیــک پ�ــل مالــه 
ــال  ــاد از خ ــد خ ــم کارمن ــر هاش ــا، مدي ــدار م ــود. او را وطن ــده ب ــدا ش پی

پشــت دســت اش شــناخته و دفــن كــرده بــود.

ــن اطلاع  ــه م ــم ب ــگ ومبه ــکل گن ــه ش ــوع را ب ــن موض ــوروى ها ای ش
ــر!( ــه خي ــرو ب ــا ب ــد )بق دادن

ــاب  ــا دوتن ــت ماراب ــت حرک ــد، وق ــا، کارماسخت ترش ــرگ بق ــد ازم بع
ــر. ــری درکم ــردن ودیگ ــکی درگ ــتند، ی می بس

ــد. اگــر  ــه پیــش می کشیدن ــم، ریســمان گــردن را ب اگــر عقــب می ماندی

پیــش رفتــه بودیــم، ریســمان کمــر را بــه عقــب می کشیدنــد و بــا مــا ماننــد 
یــک جانــور وحــشی کــه اسیــر شــکارچیان می شــود، رفتــار می کردنــد: 
شــب بــا نصیــر مشــورت کردیــم، گفتيــم مــرگ بسیــار آســان تــر اســت، 
ــرار  ــد ف ــد. بای ــاس نمی کن ــوزن درد احس ــر س ــار س ــتر از فش ــهید بیش ش
کنیــم هــر چــه بادابــاد. مــن داوطلــب شــدم کــه اول فــرار کنــم، امــا نصيــر 
گفــت: مــن تحمــل شــکنجه را بــه تنهــایی نــدارم، بگــذار اول مــن فــرار 

کـنـم.

ــا يــك  ــام نگهداشــته بودنــد، پشــت بــه پشــت هــم ب مــا را بــالای یــک ب
تنــاب بســته بودنــد. از تاجیــکی کــه ترجمــان بــود خواهــش کردیــم کــه 
ــر  ــد. بعــد شــب هنگام نصی ــا را از هــم جــدا کنن ــن م بخاطــر تشــناب رفت
ــرار  ــد و ف ــر پری ــه زی ــام ب ــتگی از ب ــه آهس ــاز کــرد و ب ــود را ب دســت خ

کــرد.

آنهــا عــادت داشــتند بــه خاطــر اطمینــان از حضــور مــا، تنــابی را کــه یــک 
ســر آن بدســت شــان و ســردیگرآن بــه دســت مــا بــود، حرکــت میدادنــد. 
ــرار کــرده اســت. یــکی از  ــد کــه او ف ــود، فهمیدن ــاب سســت ب ــتی تن وق

آنهــا فریــاد زد و همــه دویدنــد.

ــال او گشــتند امــا فقــط کفش هــای او  ــه دنب ــا چراغ هــای دســتی ب آنهــا ب
را در کنــارِِ آب یافتنــد.

ــال  ــر در ح ــه نصي ــش از آنك ــرارش را پي ــه ف ــطور قص ــن س ــده اي )نگارن
ــن  ــر چني ــان نصي ــود از زب ــهيد ش ــده ش ــر ناش ــبِِ منفج ــردن بم ــى ك خنث
ــى  ــبوى كوه ــاى خوش ــدم )علف ه ــان ش ُـويى ها« پنه ــان »س� ــنيدم: مي ش
كــه حــدود يــك متــر ارتفــاع می داشــته باشــند(. جســتجوى انهــا حــدود 
ــتم  ــد برخاس ــرد، بع ــك دوام ك ــا چراغ ــك صده ــه كم ــاعت ب ــك س ي
ــالا شــدم. در آنجــا از  ــده( ب ــه پارن ــن قل ــاج )بلندتري ــه طــرف كــوه ت و ب
ــتم  ــم داد، برخاس ــواب تكان ــى درخ ــى كس ــرد، گوي ــم ب ــتگى خواب خس
ديــدم روس هــا بــه ســمت مــن بــالا مى آينــد. از آنجــا فــرار كــردم تــا بــه 

ــيدم( ــن رس مجاهدي

ــت.  ــدت گرف ــن ش ــوب م ــت و ک ــر ل ــرارِِ نصي ــد از ف ــد: بع ــا مى گوي لق
یکســر ریســمان را بــه یــک صنــدلی بســتند و ســر دیگــر آنــرا بــا 
ــزان  ــه آوی ــام خان ــا آن از ب ــم بســتند و ب ــه گردن ــه ب ــر خان ــدن از تی گذران
ــان  ــود را در می ــدم خ ــوش آم ــه ه ــتی ب ــدم. وق ــوش ش ــن بیه ــد، م کردن
ــت  ــد و دس ــه خندیدن ــردم هم ــاز ک ــم ب ــه چش ــن ک ــم. همی ــار یافت جویب
ــاز هــم  ــد، گــویی از ایــن  کــه مــن نمــرده بــودم خوشــحال شــدند. ب زدن
فشــار شــان بــرای نشــان دادن مهمــات، مســعود و مجاهدیــن و نــوع سلاح 

ــد. ــرار ش ــن، تک مجاهدی

مــن انــواع سلاح هــا را نــام گرفتــم امــا گفتنــد دروغ میگــویی. بعــداًً مــرا به 
»پتپــال« بردنــد. آنجــا اســنادی را از مخفیــگاه پیــدا کــرده بودنــد. گفتنــد 
ــکنجه  ــتر ش ــم. بیش ــمی دان ــم ن ــت. گفت ــته اس ــه نوش ــا چ ــوان در اینه بخ

ــد. مجبــور یــکی از ورق هــا را خوانــدم، شــکنجه شــدیدتر شــد. کردن
ــرای اینکــه از حرکــت  ــرا بســتند و ب ــاز هــم دســت های م شــب دیگــر ب
ــالی  ــای خ ــا و »پِیِپ«ه ــطه »گیلَنََهَْْ«ه ــه واس ــم را ب ــوند. اطراف ــن آگاه ش م
ــد، کوشیــدم دســت  ــد. وقــتی حــس کــردم همــه خــواب ان دیــوار کردن
ــد  ــرد، دی ــرا وارسی ک ــت م ــد دس ــه آم ــتی گزم ــم. وق ــاز کن ــم را ب های
ــه ام  ــه سین ــار ب ــد ب ــا قنــداق تفنــگ چن کــه تنــاب سســت شــده اســت، ب
کوفــت، بــه اثــر آن اســتخوان سینــه ام شکســت، بعــد از آن بسیــار ســرفه 
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ُـر می کــردم. رخ� ــدن ُخُ ــگام نفــس کشی می کــردم و هن

ُـر و ســرفه مــرا می شــنیدند، مطمئــن بودنــد کــه مــن هســتم.  ُـر خ� وقــتی خ�
گزمــه می آمــد و می گفــت:

ر. ر ُخُ ر؟ پهره دار جواب مى داد: ُخُ ر ُخُ بچه ُخُ

ــه می کــردم.  ــه آن تکی ــود کــه ب ــه« خــالی در پشــت ســرم ب دو »پنج گیلن
ــه  ــدم و گــره دســت هایــم را ب ــه طــرف دیــوار پشــت گردان ــار دیگــر ب ب
دیــوار خراشیــدم. ایــن ســاییدن را تــا وقــتی دوام دادم کــه احســاس کــردم 
گــره هــا سســت شــده اســت. توانســتم دســت هایــم را از درون آن بکشــم. 

ســه طــرف محــل مــا، پهــره دار ایســتاد می شــد.

ــن درون  ــک م ــه نزدی ــر ســرباز و افســر در فاصل ــداد سی نف ــه تع شــاید ب
یــک اطــاق اســتراحت می کردنــد. آنكــس كــه بــه مــن از همــه نزدیــک 
ــه  ــا شــد و ب ــم دســتی اش از دســتش ره ــرد ب ــش ب ــتی خواب ــود، وق ــر ب ت

ــول خــورد. ــه کــمی ل فاصل

خــود را حرکــت دادم، »پنج گیلنــه« خــالی پشــت ام كــه بــر اثــر وزن مــن 
فــرو رفتــه بــود، دوبــاره بــه حالــت اولــش برگشــت و »پــق«! صــد اکــرد.

ســربازی کــه موظــف بــه کنتــرول مــن بــود بیــدار شــد امــا از خســتگی و 
خــواب حوصلــه برخاســتن نداشــت، دوبــاره بــه خــواب رفــت.

روس هــا عــادت داشــتند بعــد از هــر چنــد دقیقــه یــک فشــنگ بــه هــوا بلند 
می کردنــد تــا اطــراف شــان را روشــن کنــد و مــن در هــر بار روشــن شــدن 
می توانســتم اطــراف خــود را مراقبــت کنــم. دو نفــر پهــره دار کــه زیــر بــام 
ــن فشــنگ تاریــک شــد. در  ــتی آخری ــد. وق ــت بودن ــد، گــرم صحب بودن
جایــم ایســتادم. بمــب دســتی را گرفتــم امــا تفنــگ »دراگنــوف«اش را كــه 
بــه دســتش پیچیــده بــود جرئــت نکــردم بگیــرم. »فیــوس« بمــب دســتی را 

کشیــدم و آمــاده پرتــاب ســاختم.

بعــد از بــام بــه زیــر پریــدم و در تشــناب کــه چنــد متــر دور تــر بــود داخــل 
ــرد،  ــار ك ــردم. انفج ــاب ک ــود پرت ــب خ ــه عق ــتی را ب ــب دس ــدم و بم ش

همــه پراکنــده شــدند. فــرار کــردم.

آتش بــاری شــدید دراطرافــم آغــاز شــد و بمب هــای دســتی پیهــم 
ــدرم  ــر پ ــت. قب ــود داش ــایی وج ــکی قبره ــدند. در آن نزدی ــاب می ش پرت
ــن از  ــاه گرفت ــرای پن ــر، محــل خــوب ب ــوار احاطــه قب ــود. دی هــم آنجــا ب

ــدم. ــا دراز کشی ــود. آنج ــا ب ــرمی ه م

وقــتی آتش بــاری ضعیــف تــر شــد، از یــک دیــوار بلنــد بــه زیــر پریــدم. 
چــون وزنــم هــم زیــاد بــود بــه شــدت بــه زمیــن خــوردم.

ــچ  ــم پی ــکم ام ه ــه ش ــا وجودكي ــود. ب ــل ب ــش کام ــب پوش ــکی ش تاری
ــه طــرف »پتپــال«  می داد و درد میکــرد، از راه هایکــه خــود می دانســتم، ب
ــان در  ــک هایش ــا چراغ ــا ب ــادی روس ه ــدادی زی ــوز تع ــدم هن ــم. دی رفت

ــتند. ــن هس ــتجوی م ــا در جس ــار دری کن

رَِِجََرْْ »کََوِِنــد« برآمــدم. آنجــا در كيــى از ســوراخ هایی  بعــد بــه طــرف س�
کــه وقــت شــکار دیــده بــودم، داخــل شــدم و بــا اطمینــان دََمْْ گرفتــم امــا 

خوابــم بــرد.

در خواب ریش سفیدی را دیدم که گفت:
خداوند ترا نجات داد، بخیز حرکت کن!

امــا بــاز هــم خوابــم بــرد. دوبــاره ظاهــر شــد و بــا نواختــن یــک ســلی مــرا 
بیــدار می کــرد. از جــا پریــدم، دیــدم آفتــاب برآمــده اســت. بالاتــر از مــن 
ــه اش را  ــت روسی کنســرو صبحان ــد قام ــک ســرباز بلن ــر روى كمــر ی ب

ـخـورده ـبـود و قُــطی ـخـالی آـنـرا ـبـه زـیـر پرـتـاب ـکـرد.

ق�ُـطی خــالی تــا نزدیــک مــن لــول خــورده آمــد.  ديــدم بــا دوربیــن خــود 
ــر او  ــت س ــتگی از پش ــه آهس ــن ب ــرد. م ــد می ک ــر را ترص ــرف دیگ ط

ــدم. ــه »لولاگشــت«  رسی ــا ب ــدم و حرکــت کــردم ت خزی

ــم و  ــها را یافت ــده روس ــاقی مان ــرو ب ــکر و کنس ــاق، ش ــان ق ــا ن در آنج
انــدکی خــوردم. فشــارِِ تنــاب گــردن و لــت و کــوب صورتــم، جویــدن 

ــود. ــاخته ب ــوار س ــذا را دش غ

ــای  اطــراف خــود را ترصــد مىكــردم، متوجــه شــدم کــه روس هــا رد پ
مــرا یافتــه انــد و بــه ســمت مــن در حرکــت انــد. طــرفی کــه بایــد فــرار 
می کــردم، دیــوار بسیــار بلنــد بــود کــه در حالــت عــادی انســان جرائــت 
ــتی می خواســتم  ــود. وق ــا چــاره نب ــرد، ام ــر بپ ــه زی ــد از آنجــا ب ــمی کن ن
ــر  ــه زی ــه ب ــک بت ــوار، ی ــه ای دی ــم، در لب ــال« کن ــوار »کش ــود را از دی خ

ــد. پایــم آمــد و مــرا لغزان

ــه  ــر خــورد ب ــر شــدت ب ــاب شــدم، از اث ــر پرت ــه زی ــد یــک ســنگ ب مانن
ــر از  ــم پ ــر زنخــم خــورد. دهــان و دندان ــه شــدت زی ــم ب ــن، زانوهای زمی

خــون شــد.

از »هزار چشــمه« گذشــتم، پشــت کمــری پنهــان شــدم، در آنجــا دو نفــر 
را در بــالای بــرف کــوچ دیــدم. ترسیــدم و پنهــان شــدم، تصمیــم گرفتــم 
اگــر روس هــا بودنــد، آنهــا را از بــالا بــا ســنگ می زنــم و بعــد شــهید می 

ـشـوم. دـقـت ـكـردم فـضـل الدـیـن و قوماـنـدان ـطـوره ـخـان بودـنـد.

نــزد آن هــا رفتــم آنهــا هــم اول ترسیدنــد و بعــد شــناختند. از اثــر شــکنجه 
رویــم زخمــدار شــده و ورم کــرده بــود، بــه ســختی قابــل شناســایی بــودم. 

دهانــم بــه ســخن گفتــن بــه مشــكل بــاز شــد.

طــوره خــان گفــت: عبدالواحــد چــه شــد؟ گفتــم اسیــر شــد. گفــت بیــخ 
مــا کنــده شــد و بــى حــال بــه زمیــن دراز کشیــد.

بعــد یــک لحــاف صنــدلی از »شــب خــارا«  پیــدا کردنــد، آنجــا بــرای مــن 
گوشــت پختنــد و نیــم خــام بــا هــم خوردیــم. در قطی هــای روس هــا چای 
دََمْْ کردنــد، بعــد نــزد قومانــدان نفیــس خــان و حبیــب بــه تنگی هــای زیــر 

کوتــل رفتیــم و بــا آنهــا بــه طــرف ســالنگ حرکــت کردیــم.

درســالنگ نــزد قومانــدان پنــاه رفتیــم. وقــتی قصــه مــرا شــنید و در گردنــم 
آثــار خفــگی تنــاب را دیــد، بسیــار نوازشــم کــرد و بخاطــر دلــداری مــن 
گفــت: مــن هــم اسیــر شــده بــودم، بعــد پتــوی خــود را نشــان داد کــه از 

اصابــت مرمــى ســوراخ ســوراخ بــود.

ــن  ــم الدی ــاجی عظ ــزد ح ــمالی ن ــرف ش ــه ط ــم ب ــم گرفت ــا تصمی از آنج
بــروم. بــه تعــداد ســى نفــر گــروپ قومانــدان ضربــتی دره »صفدر«عــازم 
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شــمالی بــود. 15 نفرمتفرقــه بودیــم، شــب هنگام از آشــابه بــه طــرف 
تتمــدره رفتیــم. از پلچــک گذشــتیم، نــمی دانســتیم کــه مصیبــت دیگــری 

ــم در راه اســت. ه

ــتی از ســرک در حــال  ــم. وق ــدر راه می رفت ــدان صف ــن از عقــب قومان م
ــر  ــه ناگهــان زی ــادم. ب ــن دشــمن افت ــه کمی ــار دیگــر ب ــم، ب گذشــتن بودی
ضربــه ماشینــدار قــرار گرفتیــم، قومانــدان صفــدر از ســرک گذشــته بــود 
کــه مــرمی خــورد، اخ گفــت: مــن از تــرس دوبــاره بــه عقــب فــرار کــردم 

و در یــک جــوی پنهــان شــدم.

در آن شــب سیــزده نفــر از گــروپ صفــدر شــهید شــدند و مــا چنــد نفــر 
اسیــر شــدیم مــا را بــه بگــرام بردنــد.

ــر  ــرباز و افس ــر س ــل 52 نف ــه قت ــا را ب ــل، م ــه در كاب ــان محاکم »در جری
شــوروی متهــم کردنــد و آنوقــت فهمیــدم کــه چــه تعــداد از دشــمن در 
ــا اعــدام  ــود. تعــدادى از م ــان دســتگيرى عبدالواحــد کشــته شــده ب جري
ــه  ــودم ب ــده ب ــتگیر ش ــدون سلاح دس ــه ب ــبت آنک ــه نس ــن ب ــا م ــدند ام ش
هــژده ســال حبــس محکــوم شــدم تــا آنکــه بــه مناســبت خــروج ســربازان 

ــدم. ــوروی آزاد ش ش

سرنوشت اسیران:
گفتنــد وقــتی قومانــدان عبدالواحــد و قومانــدان خواجــه، بــى خبــر 
از حضــور كيديگــر در اطاق هــای انفــرادی توقیــف بودنــد، خواجــه 
دلتنــگ آزادی، بــه یــاد تیغه هــا و دامنه هــای هندوکــش )ســنگردی( 

ــد: ــى پرس ــد م ــدان عبدالواح ــراید. قومن می س
- کیستی تو؟!

مى گويد:
ــتْْ )بی انگشــت(. انگشــتانش پیــش از اســارت جراحــت  خواجــه ُگُ

ــود. ــته ب برداش
خواجه مى پرسد:

- تو کیستی؟ جواب مى شنود:
ــع  ــن قط ــا مای ــورد ب ــارت در برخ ــل از اس ــش قب ــگ )پای ــد لن عبدالواح

ــود(. ــده ب ش
حکــم اعــدام عبدالواحــد و عبدالصمــد آمــر مــالی قــرارگاه پارنــده. 
خواجــه ســر گــروپ شــجاع پارنــده و عــده اى ديگــر صــادر و بــه اجــرا 

ــد. در آم
اما سرنوشت کاکا ایوب چه شد؟

او را به کابل و بعداًً به پلچرخی انتقال دادند.
ايــوب شــخصیت جالــبی داشــت. قــد بلنــد، مــوی سیــاه، پوســت تیــره و 
چشــمان آبی تیــز رنــگ داشــت. کم آمیــز و جــدی، عیــار و اهــل »سیــالی 

و شــركيى« بــود. خصلــت و قیافــه اش او را آدم مرمــوز نشــان می داد.
در قريه نيز دو پسرش همواره چون سایه همراه او مى بودند.

ــن  ــمان آبی روش ــابی و چش ــنی عق ــره و بی ــفید چه ــد و س ــد بلن ــور ق ان
ــود. ــبزينه ب ــت، و س ــط قام ــر متوس ــت و طاه داش

ــا  ــور ب ــوب و ان ــد: کاکا ای ــد، گفتن ــده بودن ــدان او را دی ــانیکه در زن کس
موهــای کــه تــا شــانه های  شــان می رسیــد درحــال آفتــاب گرفتــن دیــده 
ــود  ــت خ ــه سرنوش ــا ب ــد بی اعتن ــرف نمی زدن ــسی ح ــا ک ــدند. ب مى ش

ــد. ــگاه می کردن ــدان ن ــه مســولین زن ــر ب ــا تحقی )كحــم اعــدام( ب

انــور و پــدرش اعــدام شــدند و طاهــر احتمــالًاً بــه ســبب زیر ســن بــودن به 
»حبــس دوام« محکــوم شــده بــود. وقــتی رهــا شــد اعصابــش را از دســت 
داده بــود و در يــك حادثــه كشــته شــد. فرزنــدان كاكا ايــوب بــه ســبب از 

پــا افتــادن پيرمــرد قربــانی وفــاداری بــه پــدر شــدند.

ــان آنهــا  ســال 1363 ســال اســارت و حبــس بی ســابقه مجاهدیــن و حامی
بــود. آن ســال تعــداد بــى شــمار مــردم از درون كحومــت و شــهر كابــل 

هــم بــه زنــدان رفتنــد.

ــوت  ــن پیل ــاج الدی ــر ت ــاع و می ــف وزارت دف ــس کش ــل رئی ــرال خلی جن
ــدام  ــعود اع ــاه مس ــد ش ــا احم ــکاری ب ــرم هم ــه ج ــر دو ب ــاون او، ه مع
ــه  ــا ب ــى روس ه ــات ناگهان ــرى از ضرب ــا در جلوگي ــش آن ه ــدند. نق ش
مجاهديــن و كاهــش تلفــات مــردم مــا و همــكارى شــان بــا آمرصاحــب 
در اتخــاذ اســتراتيژى و تاكتيــك مناســب در مقابلــه بــا دشــمن و بلاخــره 
قبــول آگاهانــه و اخلاصمندانــه شــهادت در ايــن راه، بســيار بــزرگ و بــا 

سـت. ارزش اـ

ــر  ــهری )او غي ــای ش ــر چریک ه ــه پنجشی ــرادرش از رخ ــد و ب عبدالواح
از قومنــدان واحــد اســت( بودند.بعــد ازمصاحبــه شــجاعا نــه بــه اســتقبال 

مــرگ رفتنــد.

آمــر صاحــب بــه نــام انتقــام آن دو بــرادر، عمليــات بزرگــى را در پايــگاه 
ــوکل  ــب الله و ت ــى الله، نجی ــرد. نب ــدازى ك ــرام راه ان ــوروى ها در بگ ش
ــوم و  ــه محک ــای جداگان ــهری در قضیه ه ــرور ش ــفی ت ــته های مخ از هس

اعــدام شــدند.

آنهــا کــه اعــدام نشــدند در تبادلــه بــا اسیــران دولــتی آزاد شــدند و یــا بعــد 
از خــروج ســربازان شــوروی از افغانســتان بــه نشــان حســن نیــت دولــت، 
بــا اعلان مصالحــه مــلی مــورد عفــو قــرار گرفتنــد. كــه هــر كــدام داســتان 

خــود را دارد.

 آزادی عجب نعمتى است
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قسمت سوم: )باز گشت به پنجشير(
بلاخــره بــه ســالنگ رسیدیــم .مــردم و مجاهدیــن آنجــا از برکــت قطــار 
ــر علاوه  ــد. ب ــت بودن ــرق نعم ــل غ ــت کاب ــها و حکوم ــالاتی روس اکم
ــروف  ــر مع ــاًً پنی ــات و مخصوص ــل لبنی ــوره و تی مواداولیه:برنج،روغن،ب
ســالنگ همــرا بــا کشــمش درجــه اول صــادراتی بــه شــوروی ،لذیزتریــن 
ــى  ــنه گ ــه گرس ــد از آنهم ــکیل می داد . بع ــذا را تش ــن غ ــوی تری و مق
باهــم می گفتيــم ، اگــر شــکم آدم سیــر باشــد پیمــودن کــوه هــا و کوتــل 
هــا نــوعی تفریــح اســت. شــبانه از بــالای پایــپ لیــن تیــل و ســرک قیــر 
ــه مقصــد آشــابه تــرک گفتیــم  بواســطه راهنمــا گذشــتیم و ســالنگ را ب
ــاصی  ــت خ ــار حال ــد دچ ــر می رسی ــرک قی ــه س ــا ب ــای م ــه پ و از اینک
ــرات  ــاد خاط ــدگی و بی ــادی و زن ــوی آب ــنیدن ب ــر ش ــه در اث ــدیم ک میش
ــن  ــه خاطــر همی ــداد. و ب ــواده دســت می ــار خان ــدگی در شــهر و دركن زن
ــه مخاطــره داد . او خــود  ــن ب ــاه ت ــدان پن ــاری قومان ــود کــه ب احســاس ب

بعــد هــا نقــل کــرد:

ــى  ــها م ــون روس ــم . چ ــته بودی ــاز نشس ــر کام ــک موت ــش روی ی در پی
دانســتند کــه مجاهدیــن از ایــن شیــوه بــرای کوتــا کــردن راه خــود 
اســتفاده می کننــد ،موتــر مــا را توقــف دادنــد.٠ آنهــا مــرا از موتــر پاییــن 
کردنــد امــا نمیدانســتند کــه مــن قومانــدان هســتم .دو عســکر روس از دو 
بازویــم گرفتنــد و پاييــن كردنــد اسیــر شــدم . تــا ایــن لحظــه ،هیــچ چیــز 
ــادم  ــری بی ــز دیگ ــه ، چی ــك جرق ــل ي ــپس مث ــمی رسید،س ــرم ن ــه فک ب
ــه  آمــد؛ آنهــا مــرا بــه زودي نخواهنــد کشــت. بــراى اســتفاده تبليغاتــي ب

ــد داد.« ــان خواهن ــون نش تلويزي

»ایــن تصــور مــرا مصمــم ســاخت کــه در همانجــا کشــته شــوم . نیرویــم 
ــان  ــتان آن ــم از دس ــم ،بازوهای ــکان محک ــك ت ــردم و باي ــز ک را متمرک
آزاد شــدند. بــه شــکل زیکــزاک در ميــان قطــار موتــر هــا دويــدم كــه بــه 
فاصلــه هــای کــم پشــت ســر هــم ايســتاده بودنــد . از پشــت ســرم، صــداى 
ضربــه ماشــين دار هــا را كــه مــرا مــى زدنــد شــنيدم، اول پشــت یــک موتر 
و بعــد پشــت ســر دیگــری از نظرشــان غایــب می شــدم .تــا اینکــه بــه قــول 
ــا  ــد . در آنج ــب نکردن ــرا تعقی ــر م ــا دیگ ــدم .آنه ــى رسی ــوك لام ... ك
ــرار داشــت ،آهســته آهســته حرکــت  ــالای ســرم ق یــک پوســته دیگــر ب
کــردم ، چنــان كــه گويــى چوپــان و یــا یــکی از اهــالی هســتم کــه عبــور 

و مــرور شــان گاهی اتفــاق میافتــد .بدیــن ســان از خطــر گذشــتم«

اولیــن بــار بــود ســالنگ را مــى دیــدم ،بــا نشســتن بــر فــراز گردنــه ،یکبــار 
دیگــر وادی ســالنگ را برانــداز کــردم و قصــه خبــر نــگار ایــرانی فریدون 
گنجــور بــه يــادم آمــد کــه بارىنقــل کــرده بودكــه از ظابــط عطااوالحــق 
ــها  ــک روس ــالای تان ــه ب ــه ک ــس گرفت ــالنگ عک ــن س ــى ازمجاهدی كي
ســوار اســت و داخــل اش را زیــر ضربــه ماشینــدار خــود گرفتــه بــه شــکلی 
کــه خــون از داخــل تانــک بــه پایــش پریــده بــود .امــكان آنــرا یــک بــار 
ــالنگ و  ــر ،اراضی س ــخلاف پنجشی ــر ت ــدم ب ــردم، دی ــى ك ــر ارزياب دیگ
ــد. ــکار رامی ده ــكان این ــار ســرک ،ام ــردم محــل در کن ــاش م ــود و ب ب

)ايــن خبرنــگار اوليــن بــار زمســتان ١٣٥٩بــه پنجشــير آمــد وبعــد از آن هم 
بــار بــار بــه پنجشــير و ســالنگ ســفر داشــت.(

مــا از راه گــرگ بــرده وبــا عبــوراز گردنــه ها،بــه مقصــد دشــت شــمالى 
حرکــت کردیــم . در »شــغال كنــده »قومانــدان أميــر محمــد أزمــا پذيرايى 
كــرد.در آنجــا اوليــن بــار جوانــى بــه نــام دل آغا)محمــد ايــوب ســالنگى(

را ديــدم.

در آشــابه جنــگ شــوم دایــمی احــزاب موقتــاًً خامــوش بود،اســتاد حیــات 
الله خــان آمــر آشــابه غوربنــد ماننــد همیشــه شــوخ و ســر حــال مشــغول 
ــل از  ــک روز قب ــتاد . او را ی ــمی ایس ــاز ن ــو ب ــود و از تلاش تکاپ کار ب
ــون در  ــودم و اکن ــده ب ــر دی ــها ،در پنجشی ــا روس ــر ب ــگ اخي ــروع جن ش
اینجــا بــار دیگــر همدیگــر را ملاقــات کردیــم ،غــذای شــب را در خانــه 
یــکی از اهــالی مهمــان بــود. مــرا بــا خــود بــرد .ســر شــب و ســحری هــر 
دو وقــت فقــط برنــج ســاده بــدون قورمــه ويــا گوشــت خوردیــم ،گفتــم 
اســتاد بسیــار کار میکــنی !بــه شــوخی گفــت:او بچــه اگــر آدم کار نکنــد 

کشــته میشــود .او چنــدی بعــد قربــانی توطئــه حــزب اسلامــى شــد.

شــبانه از راه تتمــدره ،از میــان پوســته هــای دشــمن عبــور کردیــم .اینجــا 
منطقــه حکــم خــان قومانــدان ســر ســختِ ِ مجاهديــن بودکــه ميگفتنــد در 
اثــر جنگهــاى شــديد ومــداوم ،دو صــد چــره بــر بــدن دارد و هنــوز از پــا 

نیفتــاده اســت.

ــود  ــای خ ــدای پ ــتیم ص ــتور داش ــا دس ــته ه ــان پوس ــور از می ــن عب در عی
را کنتــرول کنیــم تــا دشــمن نشــنود.در اینجــا بیــاد شــوخی دیگــر اســتاد 
ــتی  ــود کــه وق ــل کــرده ب ــته نق ــادم کــه شــب گذش ــات الله خــان افت حی
کاروان اســلحه و مهمــات را بواســطه مرکــب هــا،از نزديــك پوســته هــاى 
ــگ زدن«  ــری از » هن ــرای جلوگی ــداد، ب ــل می ــمالی نق ــرف ش ــا، بط اینج
ناگهــانی خرهــا ، دردامنــش تــوت گرفتــه بــه آنهــا میخورانــد .و در عيــن 

َـر هامیگفــت: ــه گــوش خ� حــال ب

اينجــا خرّّيــت نكنــي ! زيــرا اگــر هنــگ بزنــي ،هــم تــو كشــته ميشــى هــم 
مــن !!.

ــها  ــه رؤس ــداى توپخان ــتيم . ص ــى داش ــف كوتاه ــراج توق ــل الس در جب
ــاى  ــر ه ــى كوپت ــت و هل ــاى ج ــيد.طياره ه ــى رس ــوش م ــه گ ــته ب پيوس
ــد و دود و آتــش جنــگ در اطــراف  ــه دم پــرواز مــى كردن جنگــى دم ب
ــه هــوا بلنــد  ــان كوهســتان ب ــار ميــدان هوائــى بگــرام و مي چاريــكار ، كن
بــود.از ســوى ســالنگ نيــزدود غليظــى از حريــق وســايط جنگــى دشــمن 

ــود. ــر ســياهى درحــال پخــش شــدن ب ــد اب ــالاى جبلالســراج مانن ،در ب
ــر  ــفرپياده غي ــن درس ــود، روزه گرفت ــده ب ــرم ش ــيار گ ــمالى بس ــواى ش ه
ــختى  ــر س ــا س ــن ب ــد ت ــا چن ــاديم ، ام ــا روزه را كش ــل بود.م ــل تحم قاب
ــتند  ــه آن نيس ــف ب ــرعى مكل ــر ش ــتند از نظ ــى دانس ــه م ــام، در حالكي تم

،روزه دار ماندنــد.

در مسيركوهســتان بــا جوانانــى از پنجشــير برخــوردم كــه متعهــد حــذب 
ــتان  ــرو در كوهس ــى دادند.ازان ــان م ــب نش ــه آن تعص ــد وب ــى بودن اسلام
مانــده بودنــد، دقايقــى بــا آنهــا نشســتم و بعــد از مناظــره دوســتانه بــا هــم 

خــدا حافظــى كرديــم.

ــردان  ــر گ ــتان س ــد در كوهس ــم ، چراباي ــتم درك كن ــى توانس ــن نم م
ــدان  ــت و مي ــوروى اس ــوم ش ــورد هج ــان م ــه زادگاه ش ــند.در حالكي باش

ــت. ــداكارى ، آنجاس ف

بــا عبــور از راه کوهبنــد )ملكــرو درنامه(بــه حصــارک وارد شــدیم 
قــرارگاه حصــارک راکــوه هــای عظیــم و هیبتنــاک ســفید رنــگ پوشیــده 
انــد و در آنجــا کــه تیغــه هايشــان در دور دســت هــا بــه آســمان می ســاید 

ــام )حــوض نالان(قــرار دارد. ــزرگی بن حــوض ب
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راه مــا از کنــار گلهــا و بســته هــای وحــشی ایکــه از کنــار دریاچــه نقــره 
فــام روییــده بودنــد می گذشــت در میــان آنهــا گیــاهی را دیــدم کــه بنــام 
چکــری آهــو معــروف اســت و ســاقه هــای نــازک قلابی و بــرگ هــای 
ســبز دارد و تــرش مــزه اســت می گوینــد وقــتی آهــو زخــمی میشــود از 
ایــن گیــاه می خــورد و نیــز زخــم خــود را بــه آن میمالــد و شــفا می یابــد .

در دره »ویــا« مجاهدیــن حصــارک را ملاقــات کردیم،بــه ســبب گردنــه 
ــا  ــد و وادیده ــر دی ــرارگاه هــای پنجشی ــان ق ــر می ــد و نفــس گی هــای بلن
کــم اتفــاق می افتــاد و از ایــن رو دیــدار هــا حادثــه ای دلپذیــر بــه حســاب 
ــت می شــگفت  ــای کــه از صمیمی ــره ه ــا چه ــد و همدیگــر را ب می رفتن
اســتقبال میکردنــد .بــا قصــه هــای کــه همچــون رمــان دلچســب و یــا فيلــم 
ــاه و خوشــایند می  ــا را کوت ــده ای روزهــا و شــب هــای م مجــذوب کنن

کــرد همــرا بــود.

ــرار  ــن در ق ــده اى از مجاهدي ــود ، ع ــه شــده ب ــگاه كــه پنجشــير تخلي آن
گاه هاكييــه أراضــى آن مناســب بــود نــه تنهــا باقــى مانــده بودنــد. بلكــه 
نيــرو هــاى دشــمن در قــرارگاه فــراج كــه قومانــدان آن بهلول«بهيــج« بــود 

،ضربــت ســختى خــورده بودنــد.

ــى شــمار روســها هنــگام  ــه دارى دره و تلفــات ب ــو«در علاق جنــگ »گََزن
ديســانت قــواى شــوروى در آنجــا و شــهادت ســارنوال يعقــوب قومانــدان 
قــرارگاه حضــه دوم پنجشــير وشــهادت قومانــدان شــكرالله خــود داســتان 

مفصــل ديگــرى بــود.

ونیز از داستان شگفت انگیز احمدبیگ داشکه چی شنيديم.
احمدبیــگ کــه قــبلًاً پایــش در جنــگ زخــمی شــده و شکســته بــود در 
زیــر دالــه ســنگی زنــدگی میکــرده کــه روســها بــه آنجــا می رســند و او 
کــه در بــالای چارپــایی افتــاده بــود بــالای ســرش می ایســتند بعــدا یــک 
ــه گمــان اینکــه کشــته  ــه طــرف او خــالی میکننــد و ب شــاژور مــرمی را ب

شــده او را تــرک می گوینــد.

از قضــا هیــچ مــرمی بــه جــان احمدبیــگ اصابــت نکــرده بــود و او چــون 
پایــش شکســته بــود بــه سینــه بــه طــرف دیگــری میخــزد راه نســبتاًً طولانی 
را تــا لــب دریاچــه »ویــا« طی میکنــد امــا گذشــتن از دریاچــه بــرای چنــان 
ــت ضعــف می  ــه حال ــود از خســتگی ،درد و گرســنگی ب آدمی محــال ب
ــاز میکنــد خــود را در طــرف  ــه خــواب می رود .وقــتی چشــم ب افتــد و ب
ــان  ــر شــده باشــد .او همچن ــد بی آنکــه لباســش ت دیگــر دریاچــه می بین
بــه راهــش سینــه خیــز ادامــه میدهــد تابــه دالــه ســنگی میرســد و در آنجــا 
تلخــان بــرای خــوردن می یابــد و بعــد ســه روز مجاهدیــن دیگــر دوبــاره 
بــاز می گردنــد و در حالیکــه کاملًاً مطمئــن انــد کــه او کشــته شــده اســت 

معجــزه آســا او را در آنجــا زنــده می یابنــد.

در آن ســال روســها رد پــای مجاهدیــن را بــه ســختی میپاییدنــد و بــا یافتــن 
کوچکتریــن نشــانی از محــل بــود وبــاش آنهــا ،قــوای عظیــمی یــورش می 

بردنــد .

داســتان در همــه جــا داســتان جنــگ و گریــز هــای خطرنــاک و محاصــره 
ــا در حصــارک  ــود .ام ــد و پی هــم ب ــرار کــردن هــای ممت شــدن هــا و ف
دم از دفــاع ثابــت و اســتفاده از اســلحه ثقیــل ماننــد زیکویــک و داشــکه 

زده می شــد .

در قــرارگاه حصــارك از داســتان کلاکــوف هــا شــنیدیم کــه تــازه 

از روســها بدســت آورده بودنــد.در آنوقــت هــا بدســت آوردن ايــن 
ماشــيندارهاى مــدرن، ســكُبُ وزيبــا كــه سلاح ويــژه ارتــش ســرخ بــود، 

ــد . ــوب می ش ــاری محس ــود و افتخ ــن ب ــه مجاهدی آرزوى هم

قومانــدان عظیــم قيــام قومانــدان بادســپلين و ســختگیر كــه مســئول 
قوماندانــى قــرارگاه هــاى شــرق پنجشــير تعيــن شــده بــود، مدتــى رهبــری 
عملیــات آنجــا را بــه دوش داشــت .بــارى قســم یــاد کــرده بــود ،روس هــا 
را از راهی کــه حملــه کــرده انــد مجبــور بــه عقــب نشیــنی خواهــد کــرد 

و همانطــور هــم شــده بــود .
جوانــان پــر شــور آنجــا می گفتند:بلنــد بــودن دود و آتــش جنــگ ، زیــب 
و زینــت یــک قــرارگاه اســت.كيى از كســانى كــه درقــرارگاه حصــارك 
شــجاعت بــى نذيــرى نشــان داده بــود،داد خــدا قومانــدان قطعــه ضربتــى 

تلخــه بــود .در آنوقــت نجيــم خــان )قوماندان(معــاون او بــود.

امين حصارك كه آنوقت معاون قرارگاه حصارك بود نقل كرد:
ــدند.اول  ــل ش ــد كچا”متحم ــادر« غوربن ــوروى ه ــات را ش ــترين تلف بيش
ــا آن  ــان ب ــالاى شــان آتــش گشــود، همزم ــه صاحــب خــان ب داشــكه باب
مــا از دره پنــى حركــت كرديــم. رؤســها كــه راه فــرار نداشــتند، تلفــات 
ســنگينى ديدنــد. اجســاد شــان در دوطــرف رودخانــه پراگنــده بود.اوليــن 
ــى  ــى م ــت .وقت ــاز رف ــد گلب ــا آوردند.بع ــيد آغ ــلم و س ــا را اس كلاكوفه
ــرد، ســرباز  ــر ســينه ســرباز دشــمن بگي خواســت كلاكــوف دوم را از زي

ــرار داد. ــود ازپايــش گرفت،ديگــرى ســرباز را هــدف ق ــده ب كــه زن

گلبــاز آن مجاهــد خــوش صحبــت و چــالاک در حالكيــه چنــد مرمــى در 
لباســش خــورده بــه ســختى خــود را نجــات داد .

بعد ترفرصت يافتيم تعداد زيادى از سلاح هاى شانرا جمع كنيم.
از جمــع مــا رشــيد خيرخــواه دراگنــوف )ســنايپر(گرفت ، جرئــت 

)جنــرال(،ملا كوهپــال، رســتم و غيــره نيــز كلاكــوف گرفتنــد.
امــا بــه هــر حــال وضعیــت نســبت بــه گذشــته فــرق کــرده بــود . جنــگ 
ــد در  ــد خال ــدا محم ــدان گ ــه قومان ــمن ک ــز دش ــالاى مراک ــى ب فرسایش
گذشــته ١٣٦١وقتــى كــه قومانــدان عمومــى قــرار گا ه هاى شــرق پنجشــير 
ــون محــال می نمــود. کــوه »عــروس ســنگ«که  ــود اکن بود،مبتکــر آن ب
ــز  ــرار دادن مرک ــار ق ــت فش ــکه و تح ــب داش ــل نص ــن مح ــش از ای پی
ــال 61  ــه در س ــته ایک ــمن بود.پوس ــار دش ــود. در اختي ــه ب ــوالی رخ ولس
بــه اعتــراف خــود روســها در میــان قدهــا بــرف در هنــگام دمیــدن اولیــن 

نـد . سـداری از آن می دیدـ حـال پاـ یـن را در ـ سـحر مجاهدـ سـپیده ـ ـ

ــه از  ــون ن ــارک اکن ــتی حص ــه ضرب ــر قطع ــا و دلی ــوش سیم ــان خ جوان
درخیــل ،کــه اوليــن قريــه اســت بلكهــاز آخریــن قریــه کــه ده حصــارک 
بــود نیــز بالاتــر رفتــه بودند.امــا آنچــه مهــم بــود مقاومــت هیجــان انگیــزی 
ــه  ــه ب ــکی ن ــگ چری ــده جن ــق قاع ــت و دره مطاب ــان داش ــه جری ــود ک ب

ــه زمــان ارزش قایــل بــود. زمیــن کــه ب

صــوفی مجیــد خواننــده اشــعار انــقلابی ســالهای جهــاد کــه بــا دو تــارش 
زمــانی قــرارگاه هــای پنجشیــر و شــمالی را می گشــت در یــکی از ســرود 
ــير  ــاى روس در پنجش ــاى پ ــده بود:»ج ــالا از يعقوبى(خوان ــش )احتم های

نيســت«.
جنگ روس است اى برادر بيا بريم

بيا بريم الله اكبر بيا بريم
جای پای روس در پنجشیر نیست
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گلبهار ای دوست بهتر بیا بریم
جاده ای سالنگ را سازیم بند
کاروانش میدهیم در بیا بریم 

گيرماشيندار خود اى آشنا
شام بر شبخون لشكر بيا بريم

راکت خود را به همت شانه کن
نزد تانک غولپیکر بیا بریم

او بــه اشــتباه رفتــه بــود و مــا بــار دیگــر درگیــر جنــگ بسیــار ســنگین در 
درون پنجشیــر شــده بودیــم.

ــم کــه  ــرارگاه شــمالورده را دیدی ــن ق در حصــارک عــده ای از مجاهدی
بــه قومانــدانی نجابــت خــان غــرب دره را بــا گــذار از دریــای خروشــان 
ــه  ــا در اراضی بهتــری علی ــد ت ــه طــرف شــرق آن پیمــوده بودن ــر ب پنجشی

ــه جنــگ ادامــه دهنــد. دشــمن ب

امــا تعــدادی بــا قومانــدان عبدالحکیــم قومانــدان ضربتــى آنجامانــده بودند 
ــه  ــت غافلگیران ــدن و از پش ــفی ش ــكِِ مخ ــکارِِ تاكتي ــا ابت ــم ب .عبدالحيك
ــع  ــدن واس ــهید ش ــد از ش ــود. بع ــه ب ــهرت یافت ــمن ش ــه دش ــه زدن ب ضرب
ــر  ــر س ــام او ب ــون ن ــدر 1361 اکن ــدن گل حی ــمی ش ــان در 1359 زخ خ

زبــان هــا بــود.

در قرارگاه تلخه 
قــرارگاه تلخــه و قــرار گاه منجهــور موقعیــت آسیــب پذیــر از نظــر اراضی 
داشــتند و بــه ســادگی قابــل محاصــره بودنــد و از ایــن رو بــه طــور مخفیانه 

داخــل شــدیم و در انتظــار فرصــت مناســب بــه اســتراحت پرداختیم.

ــه  ــا ب ــه بن ــوخت ک ــوب س ــک و چ ــم خش ــتی تخ ــن و ح برنج،آرد،روغ
دســتور قــبلا ذخیــره شــده بــود اکنــون بــه قــدرش میرسیدیم.بیــش از نیــم 

ــم . ــا اســتفاده از فرصــت روزه گرفتی ــود و ب ــاقی ب ــوز ب ــاه رمضــان هن م
بعــد از کشــف و ارزیــابی مراکــز و پوســته هــای دشــمن،در آخریــن روز 

رمضــان بــه مقصــد عملیــات بــه دهــات فــرود آمدیــم.

مجاهدیــن دو قــرارگاه منجهــور و تلخــه مشــترکا بــه دو قریــه مالــه و تلخــه 
جابجــا شــدند .در قريــه هــا هيــچ زنــده جانى،بــه اصطلاح،حتــى جــن بــه 

نظــر نمــى خــورد.

ــن  ــود و کلکی ــه ســر جایــش ب ــه گذشــتم .خان ــا در مال ــهء م ــار خان از کن
هایــش بــاز بودنــد .خــدا را شــکر کــردم كــه ماننــد جنــگ قبــل دشــمن 

آنــرا آتــش نــزده بــود.

ســاعت ده شــب بــود کــه بامجاهديــن منجهور،آنهــا كــه بــه يــادم مانــده 
؛عطامحمــد خــان ، نــواب ،مصطفى،بوســتان وغيــره بودنــد ،پشــت خانــه 

بابــه ســكندر،در کنــار دریــا مقابــل رحمــن خیــل موضــع گرفتیــم .

زمیــن هــای رحمن خیــل چراغــان بــود و عساکردشــمن،غافل ازحضورما، 
همچــون مورچــگان در روشــنایی خیــره در تکاپــو بودنــد و دریــای 
ــن  ــنیدن آواز ماشی ــع ش ــود مان ــل ب ــمن حای ــا و دش ــان م ــه می ــر ک پنجشی

ــمی شــد. ــا و حــتی صــداى جنراتورشــان ن ــک ه تان

در میــان زمیــن هــا، روى پــرده عریــض و طویــلی فيلــم نمایــش میدادنــد. 

ــربازان  ــه س ــه ب ــود ک ــه ای ب ــل عیدان ــر محف ــه خاط ــا ب ــه اینه ــاید هم ش
ــد . ــب داده بودن ترتی

ــانی دوم  ــگ جه ــه جن ــوط ب ــب مرب ــان اغل ــه گم ــفید وب ــاه و س ــم سی فل
بود.مــا مــى توانســتيم تصویرحركــت تانــک هــا و آدم هــا را روی پــرده 

ــم . تماشــا كني

تــا جابجــا شــدن دیگــران تقریبــاًً یــک ســاعت فرصــت داشــتیم بــا دقــت 
بــه اطــراف خویــش نظــر کنیــم .

ــرار  ــاش ق ــاده ب ــال آم ــه ح ــوی ب ــن محارب ــک ماشی ــا ی ــروی م در روب
ــد. ــن بودن ــش روش ــراغ های ــز چ ــور و نی ــت موت داش

ــک  ــری ی ــدف گی ــا ه ــت را ب ــوک راک ــری و ج ــردن ج ــار ک ــن عی م
گــروپ بــرق قــوی کــه بــالای تانــک بــود امتحــان کردم.دیــدم می شــود 

ــری اســتفاده کــرد. ــرای نشــانه گی از روشــنایی آن ب
ــقت  ــى ومش ــر گردان ــگ ، س ــدون جن ــاى ب ــور ه ــى در مان ــه مدت ــا ك م
ديــده بوديــم ، خســته و عصبــى بوديــم و اکنــون فرصــتی بــود تــا ضربتــى 

ــم. وارد كني

در ســاعت 11 شــب ،طبــق پلان ، جنــگ از ســوی تلخــه )قومانــدان 
منصــور خــان (آغــاز شــد مــا نيزبلافاصلــه راکــت هــا و ماشینــدار هــا را 

ــم . ــه کار انداختی ب

دشــمن بــه طــرز عجیــبی بــا ســرعت عکــس العمــل نشــان داد ،بطوریکــه 
اصابــت راکــت هــای مــا بــه مواضــع یکدیگــر شــاید همزمــان بــود.و بعــد 

از آن بــه محشــری از صفیــر وانفجــار گلولــه هــا مواجــه شــدیم.
ــم و همــه مــرمی هــای کــه از راکــت و  ــر موضــع دادی ــار تغی ــد ب ــا چن م
ــم .ســپس  ــه ســوی دشــمن خــالی کردی کلاشــنکوف بدســت داشــتیم ب
ازمیــان کوچــه هــا و پــس کوچــه هــایی کــه هــر وجــب آن از کــودکی 
بــا مــا آشــنا بــود .بی آنکــه آواز هــای کرکننــده توپخانــه و تانــک دشــمن 
و بــاران مــرمی هــای رســام بــه مــا آسیــبی برســاند بــه طــرف بلنــدی هــا 

عقــب نشســتیم .

در قلاســنگ دوبــاره بــا مجاهديــن قــرارگاه تلخــه بــه هــم پيوســتيم ، بابــه 
ــداز ” رؤســها چشــمهايش آســيب ديــده  ــو ان ــه اثــر اصابــت “آل رجــب ب
ــه  ــا دســتمالى كــه ب ــه ظاهــر دوســتانش ،اورا ب و نجيــم داشــكه چــى وباب
ــد ،  ــالا كشــيده بودن ــال ب ــال كورم ــد كورم دســت او و خــود بســته بودن

ديگــر همــه ســالم بودنــد.

بعــد هــا فهميديــم كــه ايــن عمليــات ، بــالاى دشــمن مؤثــر بــوده و برنامــه 
سياســى آنهــا را كــه انتقــال اجبــاري مــردم از كابــل بــه پنجشــير بود،برهــم 

زده اســت.

ــات  ــا هــر عملی ــز هــای مکــرری داشــتیم کــه ب بعــد از آن جنــگ و گری
،آغــاز می شــد و بــا بــر خــورد هــای پی هــم گاهی حــتی بــا بــر آمــدن از 

حــدود پنجشیــر بــا عقــب نشیــنی مــا پایــان می یافــت.

ــان  ــن هم ــتیم . و ای ــاز می گش ــاره ب ــمن دوب ــه دش ــوم ب ــرای هج ــا ب و م
تاکتیــک جنــگ هــای زلــه کننــده بــود کــه یــک ســال تمــام روســها آنــرا 

ــد. ــه آزمایــش گرفتن ــر ب در پنجشی
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مبانی قرآنی و حديثى اعتدال در منظومه اندیشه اسلام
دكتر محمدیعقوب لیس صفار

 مقدمه:
در این شکی نیست که دین اسلام دینی اعتدال بنیاد و مبتنی بر میانه روی 

و وسطیت است. اسلام دين يسر و آسانی است که در برابر تشدد و 
سخت گیری قرار می گیرد. اسلام دینی است که در آن تفریط و افراط و 
غلو و کم توجهی وجود ندارد. درواقع دینی که شریعت آن، آخرین دین 
و قانون الهی است که از سوی خداوند برای همه مردم در شرق و غرب 

عالم نازل شده است، باید اعتدالی و میانه روی باشد.

 فهــم اسلام از الله متعــال، یــک فهــم میانــه روانــه اســت، همان گونــه کــه 
ــد  ــرت محم ــران، حض ــن پیامب ــن برگزیده تری ــن دی ــالت ای ــب رس صاح
-درود و سلام خــدا بــر او بــاد، بــر عهــده داشــت؛ یــک انســان والا، معتدل 
و کامــل بــود. همچنــان دعــوت اسلام یــک دعــوت شــامل و معتــدل بــود 
کــه مخاطــب آن مــرد و زن، ثروتمنــد و فقیــر، بیمار و تندرســت می باشــد.

از همیــن جهــت اســت کــه میانــه روی از طریــق مطالعــه اعتقــادات، اصول، 
مبــانی علــمی، اخلاق، عبــادات، شــریعت ها و احــکام آن قابــل دســترسی 
تمــام  بــارز  ویــژگی  میانــه روی  و  اعتــدال  به عبارت دیگــر،  اســت ؛ 
ــوان  ــرآن اسلام به عن ــات ق ــاری از آی ــت. در بسی ــن اسلام اس ــب دی جوان
ــد در  »صــراط مســتقیم« توصیــف شــده اســت، ماننــد آیــه ای کــه خداون
لََُبُّ  ُـوا ال�س ُـوُهُ وََلا تَتََّبِّع� تَْقَِِمًًيا فَاَتَّبِّع� يِ س�ُمُ ذَََا صِِرََاط� ــد: »وََأَنََّّ ه� آن می فرمای
ُـم تَتََّق�ُـونََ«. )۱( همچنیــن  ب�ــهِِ لَعَََلَّك� ُـم  ُـم وََصَّّاك� بَِلِيهِِِ ذََلِٰك� نَْْ س� مُْْ ع� فَتََف�رََّّقََ بِك�
بنــدگان از خداونــد درخواســت می کننــد کــه هدایــت بــه صــراط مســتقیم 
رََّاطََ  ن�ــا ال�ص را بــرای آنــان آســان گردانــد، چنان کــه در آیــه ای آمده:»اهْْدِِ

تَْقَِِمََي«. )۲( )۳( س�ُمُ الْ

ــد  ــم هــم پیون ــدال، مفاهي ــه مفهــوم لغــوی و اصطلاحــى اعت ــن مقال در اي
اعتــدال ماننــد وســطیت، اقتصــاد، اســتقامت و خیریــت بــررسی می شــود. 

ــررسی خواهــد شــد. ــدال ب ــه بعــدی گســتره های اعت در مقال

یکم: مفهوم شناسی
ــطلاحی  ــوی و اص ــوم لغ ــا مفه ــت ت ــدال، لازم اس ــتر اعت ــم بیش ــرای فه ب

ــود. ــررسی ش ــدال ب اعت

  الف:  مفهوم لغوی اعتدال
اعتــدال از ریشــه عــدل برگرفتــه شــده اســت، از ایــن رو نخســت مفهــوم 

عــدل پژوهــش شــود.

 »العــدل« در لغــت بــه معنــای »التســاوي وعــدم التمييــز«، تســاوی و عــدم 
تبعیــض اســت . به عنــوان مثــال گفتــه می شــود: »عدلتــه حتــى اعتــدل: أَيَْْ 
تَْوَََى«؛ یعــنی آن را به گونــه ای اصلاح کــردم کــه  تَْقَََامََ وََاس� أَقََمَْْت�ــُهُ حََت�ــى اس�

درـسـت و مـتـوازن ـشـد.

بــرای فهــم و درک بیشــتر عدالــت می توانیــم مفهــوم مخالــف آن را 
ــت. )۴( ــور اس ــم و ج ــد ظل ــت ض ــا عدال ــن معن ــم، در ای ــررسی کنی ب

ــت  ــده اس ــان آن فرارسی ــد، زم ــناخته ش ــدل ش ــوم ع ــه مفه ــس از آن ک پ
کــه مفهــوم اعتــدال بــررسی شــود. اعتــدال در معنــای لغــوی »هــو القصــد 
مــن الأمــور ويعنــي التوســط وعــدم مجــاوزة الحــد«، یعــنی میانــه روی در 

کارهــا، در حــد وســط مانــدن و عــدم تجــاوز از حــد معیــن می باشــد.

اســت.  »الاقتصــاد«  عــربی  زبــان  در  اعتــدال  لغــوی  برابــرواژۀ 
به عبارت دیگــر: »والاعتــدال: هــو التوســط بيــن حاليــن«؛ اعتــدال بــه 
ــدن فــردی  معنــای تعــادل بیــن دو حالــت اســت، ماننــد اینکــه بگوییــم ب
معتــدل اســت بیــن بلندقــدی و کوتاه قــدی، یــا قناعــت، ماننــد اعتــدال در 

ــخوردن و نوشــیدن و ــتوازن در نــظر و رأی.

هــر چیــزی کــه متناســب یــا متعــادل باشــد، در حالــت اعتــدال قــرار دارد. 
در زبــان عــربی، اعتــدال، اســتقامت و اســتوا معنــای مشــابهی دارنــد. )۵(

ب: تعریف اصطلاحی اعتدال
ــدل و  ــطلاحی ع ــوم اص ــت مفه ــوی، در نخس ــناسی لغ ــوم ش ــد مفه مانن

شـود. بـررسی میـ تـدال ـ صـطلاحی اعـ هـوم اـ سـپس مفـ ـ

ّـه؛ دون  ــقٍّّ ق�ح ــب ح ــاء كل صاح ــو إعط ــت »ه ــت در لغ ــا عدال ــدل ی ع
إفــراطٍٍ ولا تفريــط« )۶(؛ عدالــت یعــنی دادن حــق هر حقدار، بــدون افراط 

یــا تفریــط.

تعریــف اصــطلاحی عدالــت در اسلام عبــارت اســت از: »هــو وضــع 
الشيء في الموضع الذي أمر الله -تعالى- به أن يوضع، لأنّهّ -سبحانه- يعلم 
قــرار  فيــه«]۷[؛  حأــد  كل  ُيُناســب  ومــا  الكــون  يصلــح  بمــا 
دادن هــر چیــزی در جایــگاهی کــه خداونــد -متعــال- دســتور داده اســت 
ــه  ــه چ ــد ک ــالی- می دان ــبحانه و تع ــد -س ــرا خداون ــرد، زی ــرار گی ــه ق ک

ــت. ــب اس ــرد در آن مناس ــر ف ــان و ه ــرای جه ــزی ب چی

در معنــای دیگــر، عدالــت یــا عدالــت بــه معنــای مســاوات اســت. بــا ایــن 
معنــا در قــرآن کریــم وارد اســت:

ُـوا بِاِلْع�دَْْلِِ« )۸(؛»و هنگامی کــه میــان  م�ُكُ ي�ــنََ الن�ــاسِِ أَنَ تَحَْْ  »وإِذََِا حََكََمْْت�ــم بَ
مــردم داوری می کنیــد، بــه عدالــت داوری کنیــد.
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ــات و  ــل اختلاف ــای حل وفص ــه معن ــت ب ــرآن، عدال ــه ق ــن آی ــق ای مطاب
دعــاوی طبــق آنچــه اســت کــه در کتــاب خــدا و ســنت پیامبــر )صــلی الله 
ــراط و  ــدون اف ــر حــق دار حقــش ب ــده اســت و دادن ه ــه و ســلم( آم علي

تفریــط اســت.

لفــظ »القــوام« در قــرآن کریــم معنــای عدالــت را می رســاند: »وََالَّذِِّيــنََ إِذََِا 
ل�ــكََ قَوَََام�ًـا« )۹(. ي�ــنََ ذََ وا وََكََانََ بَ ل�ــمْْ يَقَْْت�ــُرُ رُِِْفُوا وََ ل�ــمْْ س�ُيُ أَنَفََق�ُـوا 

ــه  ــه اســراف می کننــد و ن و کســانی کــه هنــگامی کــه انفــاق می کننــد، ن
ــد. ــه را برمی گزینن ــن دو، راهی میان ــان ای ــه در می ــخت گیری، بلک س

ــد.  ــت باش ــن دو حال ــه روی بی ــه میان ــت ک ــزی اس ــای چی ــه معن ــوام ب ق
به عنــوان مثــال، انفــاق مؤمــن بیــن اســراف و بخیــلی اســت و تمــام 

شــریعت خداونــد، میانــه روی اســت.

اعتــدال ازنظــر اصــطلاحی بــه معنــای همــان اســتقامت، اســتواء و تناســب 
ــوب  ــد مطل ــاوز از ح ــه تج ــنی ن ــت؛ یع ــت اس ــن دو حال ــه روی بی و میان
ــه روی  ــای اقتصــاد و میان ــه معن ــدال ب ــن اعت ــاهی از آن. همچنی ــه کوت و ن
در امــور اســت و بهتریــن روشی اســت کــه مؤمــن بــرای انجــام وظایــف 
خــود نســبت بــه پــروردگار و نفــس خــود پیــروی می کنــد. اعتــدال یعــنی 
ــهی  ــو و بی توج ــط، غل ــراط و تفری ــدون اف ــت ب ــن دو حال ــه روی بی میان

.)۱۰(

 همچنیــن اعتــدال بــه معنــای اقتصــاد و میانــه روی در امــور اســت و بهترین 
ــروردگار و  ــه پ ــبت ب ــود را نس ــف خ ــا وظای ــت ت ــن اس ــرای مؤم روش ب

نفــس خــود بــه نحــو احســن انجــام دهــد.

اعتــدال بــه معنــای اســتقامت، تزکیــه، اســتواء و میانــه روی بیــن دو حالــت 
اســت؛ یعــنی نــه تجــاوز از حــد مطلــوب و نــه کوتــاهی از آن. همچنیــن 
ــه روی و اقتصــاد در امــور اســت و بهتریــن روش  ــای میان ــه معن ــدال ب اعت
بــرای مســلمان اســت تــا وظایــف خــود را نســبت بــه پــروردگار و نفــس 
خــود بــه میانــه روی بــه معنــای عــدل و انتخــاب درســت اســت و بهتریــن 

و مفیدترـیـن اـمـور ـبـرای ـمـردم اـسـت.

میانــه روی بــه معنــای اعتــدال در تمــام امــور زنــدگی، ازجملــه شیوه هــا، 
ــت  ــک موقعی ــط ی ــه روی فق ــن، میان ــت؛ بنابرای ــا اس ــا و رفتاره موقعیت ه
میــان ســخت گیری و انحــراف نیســت، بلکــه یــک رفتــار اخلاقی و 

ــت. )۱۱( ــری اس ــرد فک رویک

دوم: دانش واژه های همپیوند اعتدال
ــق  ــم آن از طری ــدال، فه ــش واژه اعت ــم دان ــر فه ــای دیگ ــکی از راه ه ی
بــررسی و مطالعــه مرادفــات و واژه هــای هــم پیونــد آن اســت. بــرخی از 
واژه هــای متــرادف و هــم پیونــد اعتــدال در زبــان عــربی و منظومــه فکــری 

ــد از: وســطیت، اســتقامت و خیریــت. مســلمانی عبارتن

 الف: وسطیت:
 در دنیــای معاصــر فکــری عــرب زبــان، وســطیت بیشــترین کاربــرد دارد، 
ــر گرایــش افراطیــت  ــه ای کــه گرایــش فکــری »الوســطةي« در براب به گون

ــمار می رود. ــه ش ــش ب ــن گرای ــتی مطرح تری ــنی و تروریس دی

ــت،  ــل آن اس ــای تعدی ــه معن ــزی ب ــر چی ــه روی در ه ــا میان ــطیت ی  وس

ــودن  ــر ب ــژگی خی ــرا وی ــور اوســط آن اســت، زی ــن ام به طوری کــه بهتری
میانــه روی از اینجــا نشــأت می گیــرد کــه اطــراف یــک چیــز دچــار نقــص 
ــده و  ــت ش ــز محافظ ــک چی ــط ی ــه وس ــوند، درحالی ک ــود می ش و کمب

محصــور اســت.

ــون  ــت، چ ــازگار اس ــان س ــت انس ــا طبیع ــدال ب ــای اعت ــه معن ــطیت ب وس
ــلی دارد و راحــتی و آســایش را دوســت  ــه سســتی و تنب ــل ب انســان تمای
ــن قــوت و ضعــف، سلامــت و بیمــاری نوســان  ــن انســان بی دارد. همچنی

ــت. ــگ اس ــان هماهن ــت انس ــا حال ــطیت ب ــن، وس دارد؛ بنابرای

 )۱۲( اســت.  میانــه رو  رســالت  و  نبــوت  شــریعت،  در  اسلامی  امــت 
میانــه روی نــه یــک معیــار انســانی اســت، بلکــه ویــژگی ای از ویژگی هــای 
اسلام اســت کــه شــریعت بــه آن مزیــن اســت. ایــن مفهــوم را می تــوان در 

ــرد. )۱۳( ــاهده ک ــات اسلام مش ــا و جزئی ــام جنبه ه تم

 ب: اقتصاد
ــه  بــرخلاف معنــای متبــادر از واژه اقتصــاد در دنیــای فکــر اسلامی کــه ب
ــه  ــاره دارد، در اندیش ــع اش ــع مناب ــت و توزی ــاص مدیری ــم خ ــای عل معن
کلاسیــک اسلامی، اقتصــاد بــه معنــای لغــوی اعتــدال و میانــه روی بــوده 

اســت.

 واژه »اقتصــاد« از »قصــد« مشــتق شــده اســت و معــانی گوناگــونی دارد، 
امــا آنچــه در ارتبــاط بــا امــور مــالی و هزینــه کــرد مهــم اســت، اعتــدال 

در خــرج کــردن اســت.

ــد  ــای ح ــه معن ــزی ب ــر چی ــد« در ه ــت: »قص ــده اس ــرب آم ــان الع در لس
میانــه و مخالــف افــراط اســت.»قصد« در معیشــت یعــنی نــه اســراف 
ــه رو  ــش میان ــه در هزینه های ــردی ک ــاره ف ــخت گیری. درب ــه س ــد و ن کن
باشــد، گفتــه می شــود: »فلانٌٌ مقتصــدٌٌ فــي النفقــة« )فلانی در خــرج کــردن 
میانــه رو اســت(.»اقتصد فلان فــي أمــره« یعــنی کارش را متعــادل و اســتوار 

ــام داد. انج

ــت  ــنی عدال ــم یع ــد« در حک ــت: »قص ــده اس ــز آم ــيط نی ــم الوس در معج
نــه  و  کــردن  اســراف  نــه  یعــنی  هزینه کــرد  در  »قصــد«  ورزیــدن. 
ــت. ــش گرف ــه را در پی ــنی راه میان ــره« یع ــي أم ــد ف ــخت گیری. »اقتص س

ــادی  در اندیشــه کلاسیــک اسلامی، واژه اقتصــاد در بعــد فکــری و اعتق
ــاد  ــه اقتص ــزالی از کلم ــام غ ــه ام ــه ک ــت، همان گون ــته اس ــرد داش کارب
ــروف او  ــب مع ــام کت ــت. ن ــته اس ــر داش ــدال را در نظ ــه روی و اعت میان

ــت. ــاد« اس ــي الاعتق ــاد ف »الاقتص

ج: استقامت
ــت،  ــده اس ــر ش ــورد ذک ــن م ــم در چندی ــرآن کری ــتقامت در ق واژه اس
رََِاطََ  تَْقَِِمََي* ص� س�ُمُ ــرََاطََ الْ ن�ــا الّصِّ ــد: )اهْْدِِ ــه ای کــه می فرمای ازجملــه در آی
يّلِّــنََ(. )۱۴(؛ »مــا را  ُـوبِِ عََلَيَْه�مِْْ وََالَا الضَّّا ي�ــرِِ الْمََْغْْض� تََْ عََلَيَْه�مِْْ غََ الَّذِِّيــنََ أَنَْعََْم�
بــه راه راســت هدایــت کــن، راه کســانی کــه بــه آنــان نعمــت داده ای، نــه 

راه کســانی کــه بــر آنــان خشــم گرفتــه شــده و نــه گمراهــان.«

مقصــود از صــراط، دیــن اسلام اســت کــه شــامل اعتقــادات، شــریعت ها، 
عبــادات، معــاملات، اخلاق و غیــره می شــود. ایــن صــراط به عنــوان 
ــن  ــتقیم کوتاه تری ــرا راه مس ــت، زی ــده اس ــف ش ــتقیمی توصی ــراط مس ص
ــن،  ــد. همچنی ــایی می رس ــدف نه ــه ه ــه ب ــت ک ــه اس ــن دو نقط ــر بی مسی
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ــراط و  ــه اف ــه روی دارد، ن ــدال و میان ــود اعت ــتقیم در خ ــراط مس ــن ص ای
ــه تفریــط. ن

ــانی  ــکی از مع ــو اســت کــه ی ــدون غل ــن صــراط مســتقیم، ب ــن، ای بنابرای
ــف شــده اســت. ــه آن توصی ــت ب ــن ام ــه روی اســت کــه ای میان

د: خیريت
ــه آن  ــان ها ب ــه انس ــه هم ــت ک ــزی اس ــام چی ــودن تم ــامل ب ــای ش ــه معن ب
رغبــت دارنــد، از جملــه عــدل، فضیلــت و غیــره. ایــن مفهــوم در آیــه ای 
ّـاسِِ  تَْْ لِلِن� ةٍٍّ خُْْأُرِِج� ي�رََْ م�ُأُ مُْْ خََ نت� ــرآن آمــده اســت کــه می فرماید:»ُكُ از ق
ــهِِ« )١٥(؛ »شــما  ُـونََ بِاِللَّـّ رَِِ وََؤُْْتُمِن� نك� نَِِ الُْمُ وَْْنََ ع� وفِِ وََتَنَْه� ُرُْ ونََ بِاِلْمََْع� ُرُُ تَأَْم�
ــه کار نیــک  ــدار شــده اید، ب ــردم پدی ــرای م ــتی هســتید کــه ب ــن ام بهتری
فرمــان می دهیــد و از کار ناپســند بازمی داریــد و بــه خــدا ایمــان داریــد«.

ایــن آیــه دلالــت دارد بــر اینکــه امــت اسلامی بهتریــن امت هــا هســتند و 
مــردم آن بهتریــن مــردم بــرای دیگــران ازنظــر نصیحــت، امربه معــروف و 
نــهی از منکــر و دعــوت به ســوی خداونــد هســتند. ایــن خیــر بــودن کــه 
خداونــد امــت اسلامی را بــدان توصیــف کــرده، همــان میانــه روی اســت 
ــریعت و روش  ــا ش ــه ب ــو، بلک ــه غل ــت و ن ــراط اس ــاکی از اف ــه ح ــه ن ک

خداونــد در تمــام امــور زنــدگی محــدود اســت.

سوم: مبانی قرآنی اعتدال
ــودن  ــر ب ــت و خی ــه روی، عدال ــای میان ــه معن ــم ب ــرآن کری ــدال در ق اعت
ــح  ــور صری ــط« به ط ــظ »وس ــا لف ــدال ب ــح اعت ــای واض ــت. معن ــده اس آم
ــرخی  ــن در ب ــت، همچنی ــده اس ــع آم ــن موض ــم در چندی ــرآن کری در ق
ــفی همچــون »وســطاًً«، »أوســط« و »أوســطهم«  ــا واژگان مختل از مــوارد ب
آمــده اســت. یــکی از مــوارد صریــح ذکــر میانــه روی در قــرآن، ایــن آیــه  
هََُدََاءََ  ن�ــوا ش� و تَّلُِّكُ طًًَا  ةًًّ وََس� مُْْ م�ُأُ ل�ــكََ جََعََلْنَْاَك� از ســوره بقــره اســت: »وََكََذََ
ــه شــما  هَِِدًًيا« )۱۶(؛ »و این گون مُْْ ش� ُـوُلُ عََلَيَْك� ُـونََ الرَّّس� ّـاسِِ وََيَك� َـى الن� عََل�
ــر شــما  ــر ب ــد و پیامب ــر مــردم باشی ــا گــواه ب ــم ت ــرار دادی ــه ق را امــتی میان

گــواه باشــد.«

ــت  ــتی اس ــت اسلامی، ام ــه ام ــد ک ــه گفته ان ــن آی ــر ای ــران در تفسی  مفس
میانــه در تمــام معــانی میانــه روی؛ چــه در معنــای مــادی و حــسی، چــه در 
ــا در  ــادات، ی ــا و اعتق ــه روی در باوره ــا میان ــدال و اقتصــاد، ی ــای اعت معن

ــط و در همــه امــور. احساســات و رواب

میانــه روی بــه معنــای عــدل و بهتریــن حالــت اســت زیــرا میــان افــراط و 
تفریــط قــرار دارد. بــرخی مفســران نیــز گفته انــد کــه مقصــود از »وســط« 

در اینجــا میانــه روی در ایمــان و اعتقــاد اســت. )۱۷(

میانــه روی بایــد میــان دو طــرف مختلــف در جهت هــای مختلــف باشــد؛ 
ــراط در تعــدد  ــد و دیگــری اف ــکار وجــود خداون ــکی ان ــن طرف هــا ی ای
خداهــا هســتند. هــر دو طــرف اشــتباه می کننــد؛ امــا عقیــده اسلامی شــامل 
شــهادت بــه توحیــد اســت کــه بیــان می کنــد خداونــد خالــق ایــن جهــان 

اســت و او یگانــه اســت و هیــچ شــریک نــدارد.

ــخت گیری های  ــه س ــت؛ ن ــز هس ــریعت نی ــه روی در ش ــده، میان ــن عقی ای
افــراطی دارد و نــه در احــکام کوتــاهی کــرده اســت، بلکــه در میــان ایــن 

دو حالــت میانــه روی اســت. )۱۸(

در کل می تــوان گفــت کــه ایــن آیــه نشــان دهنده ایــن اســت کــه خداونــد 
ــردم  ــر م ــواهی ب ــا گ ــت ت ــرار داده اس ــه رو ق ــتی میان ــت اسلامی را ام ام

باشــند و پیامبــر )صــلی الله عليــه و ســلم( نیــز گــواهی بــر آنــان باشــد. )۱۹(
از منظــر قــرآن کریــم، اسلام دیــنی اعتــدال اســت و اعتــدال آن از طریــق 
ــکام  ــریعت ها و اح ــادات، ش ــمی، اخلاق، عب ــول عل ــد، اص ــررسی عقای ب
آن قابــل اســتنباط اســت. بــه ایــن معنــا کــه اعتــدال و میانــه روی ویــژگی 

ـبـارز هـمـه آنـچـه ـبـا دـیـن اسلام مرتـبـط اـسـت، ـبـه ـشـمار می آـیـد.

در بسیــاری از آیــات قــرآن، اسلام به عنــوان »صــراط مســتقیم« توصیــف 
شــده اســت کــه بــه معنــای راه اســتقامت و اعتــدال اســت ماننــد در آیــه ای 
يِ ُمُســتَقَِِمًًيا فَاَتَّبِّعِــوُهُ وََلا تَتََّبِّع�ُـوا  کــه خداونــد می فرمایــد: »وََأَنََّّ هـــذا صِِراط�

مُْْ تَتََّق�ُـونََ« )۲۰( ب�ــهِِ لَعَََلَّك� ُـم  ُـم وََصَّّاك� بَِلِيهِِِ ذََلِٰك� َـن س� ُـم ع� لََُبُّ فَتََف�رََّّقََ بِك� ال�س
 همچنیــن، بنــدگان از خداونــد می خواهنــد کــه آنــان را بــه صــراط 
تَْقَِِمََي«  س�ُمُ رََّاطََ الْ ن�ــا ال�ص مســتقیم هدایــت کنــد، همان طــور کــه در آیه:»اهْْدِِ

ــت. )٢٢( ــده اس )٢١( آم

چهارم: مبانی حدیثی اعتدال
احادیــث نبــوی کــه درواقــع تفصیــل مجمــل قــرآن کریــم اســت، نیــز پــر 

از معــانی و مفاهیــم اعتــدال اســت.

ــه  ــده ک ــت ش ــه روای ــدالله رضی الله عن ــن عب ــر ب ــلم از جاب ــح مس در صحی
پیامبــر صــلی الله علیــه و ســلم فرمــود: »إن الله لــم يبعثنــي معِنِّتــاًً ولا متعنتــاًً، 

ولكــن بعثنــي معلمــاًً يُمُســراًً« )رواه مســلم(.

ترجمــه: »خداونــد مــرا بــرای دشــواری افزایی یــا ســخت گیری نفرســتاده، 
بلکــه مــرا به عنــوان معلــمی آســان گیر فرســتاده اســت.«این حدیــث 
ــت  ــوزش و هدای ــر اسلام در آم ــه روی پیامب ــرد میان ــان دهنده ی رویک نش

ــته اند. ــه داش ــور توج ــازی ام ــهیل و آسان س ــه تس ــواره ب ــه هم ــت ک اس

از احادیــث وجــود دارد کــه مشــروعیت  نبــوی بسیــاری  در ســنت 
ــاره  ــه آن اش ــح ب ــور صری ــد و به ط ــات می کنن ــه روی در اسلام را اثب میان
دارنــد. یــکی از ایــن احادیــث، حدیــثی اســت از انــس بــن مالــک 

-رضی الله عنــه- کــه فرمــود:

ُوتِِ زْْأوََاجِِ النبــّيِّ صــلی الله عليــه و ســلم،  يـ�ُبُ ُةَُ رََه�ـطٍٍْ إلــى  ثـ�الَا )جََــاءََ ثَ
مُْْ  وا كََأنَّه� ُرُِ ّـا خُْْأُب� ــه و ســلم، فَلََم� ــّيِّ صــلی الله علي َـادََةِِ النب ُلُونََ عــن عِِب� أََْ يَس�
رََِ  ف�ُغُ ُنُْ م�نََِ النبــّيِّ صــلی الله عليــه و ســلم؟ قــدْْ  َـا، فَقَالــوا: وأَي�نََْ نَح� ّلُّوه� تَقَََا
ي�ــلََ  ن�ــي صََُأُل�ــي اللَّ ن�أــا فإ مُْْ: م�أّـا  ه�ُدُ ب�ــهِِ ومــا تَأَََخَّّرََ،قــالََ حََأ لــه مــا تَق�دََّّمََ م�ِـن ذََنْ
زَُِِلُ  ن�أــا عْْأت�  : ُرَُ ــالََ آخ� ، وق ُرُِ رََْ والَا فُْأُط� ُـوُمُ الدَّّه� ن�أــا ص�أ  : ُرَُ ــالََ آخ� ب�أــدًًا، وق
ِـم،  ــه و ســلم إله�ي َـاءََ رََســوُلُ ا�للَّهِِ صــلی الله علي ب�أــدًًا، فَج� زَََوَُّّجُ  َـاءََ فلا ت�أ الس�ّنِّ
مُْْ  مُْْكُ ��لِلَّهِِ وأَتَْقََْاك� َـا خْْش� ن�ــي �لَأََ ِ إ ذَََا، أمــا وا�للَّهِ ذَََا وك� فَقَــالََ: نْأت�ــُمُ الَّذِِّيــنََ ُقُلت�ــمْْ ك�
بََِ  َـن رََغ� َـاءََ، فم� ، وأَت�ــزََوَُّّجُ الس�ّنِّ ، وصََُأُل�يّ وأَرَْْق�ُدُُ ُرُِ ُـوُمُ وفُْأُط� لــه، لَكَِِن�ــي ص�أ

نَُّتّي فليــسََ مِن�يّ( )23( عــن س�

ــلم  ــه و س ــلی الله علی ــر ص ــران پیامب ــای همس ــه خانه ه ــر ب ــه نف ــه: س ترجم
ــد.  ــؤال کنن ــلم س ــه و س ــلی الله علی ــر ص ــای پیامب ــا از عبادت ه ــد ت رفتن
پــس از آنکــه بــه آنهــا گفتــه شــد کــه پیامبــر چگونــه عبــادت می کنــد، 
ــه  ــه ک ــر از آنچ ــار کمت ــر بسی ــادت پیامب ــه عب ــد ک ــاس کردن ــا احس آنه
انتظــار داشــتند اســت و گفتنــد: »مــا کجــا و پیامبــر صــلی الله علیــه و ســلم 
کجا؟چــرا کــه خداونــد تمــام گناهــان او را بخشیــده اســت، چــه گناهــان 

ــده.« ی ــان آین گذشــته و چــه گناه
ــم«، دیگــری  ــن همیشــه شــب ها را نمــاز می خوان ــا گفــت: »م کی از آنه
گفــت: »مــن همیشــه روزه می گیــرم و افطــار نمی کنــم«، و ســومی گفــت: 
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»مــن از ازدواج دوری می کنــم و هرگــز ازدواج نخواهــم کــرد.« ســپس 
ــما  ــا ش ــت: »آی ــد و گف ــا آم ــزد آنه ــه ن ــلم ب ــه و س ــلی الله علی ــر ص پیامب
ــه  ــن از هم ــه م ــد ک ــد؟ بدانی ــه گفتی ــه این گون ــتید ک ــانی هس ــان کس هم
ــوا دارم.  ــدا تق ــه خ ــما ب ــتر از ش ــم و بیش ــد می ترس ــتر از خداون ــما بیش ش
ــم و  ــاز می خوان ــب ها نم ــم، ش ــار می کن ــرم و افط ــن روزه می گی ولی م
می خوابــم و ازدواج می کنــم. پــس کــسی کــه از ســنت مــن روی گــردان 

شــود، از مــن نیســت.«

ایــن حدیــث تأکیــدی بــر میانــه روی در اسلام و عــدم افــراط یــا تفریــط 
ــروی از  ــت پی ــر اهمی ــلم ب ــه و س ــلی الله علی ــر ص ــت. پیامب ــادت اس در عب

ــد کــرده اســت. ــدگی تأکی ســنت و تعــادل در زن

ایــن حدیــث نشــان دهنده ی مفهــوم میانــه روی و اعتــدال حــتی درزمینهــۀ 
عبــادات و تقــرب بــه خداونــد -ســبحانه وتعالی- اســت. پیامبــر صــلی الله 
علیــه و ســلم بــه مســلمانان نشــان داد کــه بایــد در انجــام عبــادات تعــادل 
ــه  ــبت ب ــود را نس ــئولیت های خ ــامی مس ــد تم ــا بتوانن ــد ت ــت کنن را رعای
ــن  ــب، ای ــد. به این ترتی خــود، دیگــران و خالقشــان به درســتی انجــام دهن
ــردی و اجتمــاعی مســلمانان  ــدگی ف ــوازن در زن ــدال باعــث ایجــاد ت اعت

می شــود. )۲۴(

پیامبــر صــلی الله علیــه و ســلم در احادیــث دیگــری نیــز از افــراط و غلــو در 
دیــن هشــدار داده انــد، ماننــد حدیــثی کــه فرمودنــد: )إياكــم والل�ُغُوَُّّ فــي 

ُـم بالل�ُغُــّوِّ فــي الديــنِِ(.)25( الديــنِِ، فإِنَِّمّــا هل�ــكََ م�نَْْ كانََ قبلَك�
 ترجمــه: »ای مــردم! از افــراط در دیــن پرهیــز کنیــد، زیــرا کســانی کــه 

ــا افــراط در دیــن هلاک شــدند.« قبــل از شــما بودنــد ب

  مقصــود از غلــو در دیــن، تشــدید و فراتــر رفتــن ازحــد معقــول اســت 
ــای  ــکی از نعمت ه ــدال اســت. ی ــه روی و اعت ــوم میان ــرخلاف مفه کــه ب
بــزرگ خداونــد بــرای بشــر، ارســال پیامبــر اسلام -صــلی الله عليه و ســلم- 
به عنــوان آخریــن پیامبــر اســت. تمــامی صفــات و اعمــال پیامبرصــلی الله 
ــه  ــوده و هیچ گون ــتوار ب ــه روی اس ــدال و میان ــه اعت ــر پای ــلم ب ــه و س علی

نـدارد. جـود ـ شـان وـ هـای ایـ هـا و هدایتـ لـو در راهنماییـ یـا غـ شـدد ـ تـ

و  رحمــت  ســلم  و  علیــه  صــلی الله  پیامبــر  ســخت گیری،  بــرخلاف 
نیکــویی بــرای بشــریت بــود، بــا اخلاقی نیکــو، عدالــت، رحمــت و 
ــه او ایمــان آورده انــد، واجــب اســت  تواضــع. بنابرایــن، برکســانی کــه ب
کــه از او پیــروی کننــد و در زنــدگی خــود میانــه روی رارعایــت نماینــد 
و از هرگونــه ســخت گیری و غلــو اجتنــاب کننــد، چراکــه هیــچ گاه 
ــه  ــرای صاحــب آن و ن ــه ب ــود، ن ــه نفــع کــسی نخواهــد ب ســخت گیری ب

ــران. )۲۶( ــرای دیگ ب

ــز از  ــن و پرهی ــه روی دردی ــت میان ــر اهمی ــدی ب ــز تأکی ــث نی ــن حدی  ای
ــت  ــراف و هلاک ــه انح ــد ب ــن می توان ــراط در دی ــه اف ــت، چراک ــو اس غل

ــهی شــود. منت

 نتیجه گیری
ــراط و  ــادل و دوری از اف ــه روی، تع ــای میان ــه معن ــوی ب ــدال از نظرلغ اعت
تفریــط اســت. دراصــطلاح نیزبــه رفتــاری متــوازن و منصفانــه اشــاره دارد 
کــه فــرد را از زیــاده روی و کوتــاهی در امــور بــازمی دارد. ایــن مفهــوم در 
ابعــاد مختلــف زنــدگی از جملــه اخلاق، سیاســت، دیــن و اقتصــاد مــورد 
توجــه قــرار می گیــرد و به عنــوان یــک اصــل اســاسی بــرای دســتیابی بــه 

زنــدگی ســالم و متعــادل شــناخته می شــود.

ــاد،  ــطیت، اقتص ــامل وس ــتند، ش ــد هس ــدال هم پیون ــا اعت ــه ب ــاتی ک کلم
اســتقامت و خیریــت می شــوند. ایــن واژه هــا مفاهیــمی نزدیــک بــه اعتدال 
ــه  ــت ب ــتند. عدال ــط هس ــراط و تفری ــز از اف ــان دهنده ی پرهی ــد و نش دارن
توزیــع منصفانــه حقــوق و امکانــات اشــاره دارد، قســط بــر رعایــت 
انصــاف و برابــری دلالــت دارد، و اســتقامت بــه پایبنــدی بــر مسیــر 
درســت و معتــدل تأکیــد می کنــد. قــرآن کریــم اعتــدال را به عنــوان یــکی 
ــت آن  ــه رعای ــلمانان را ب ــد و مس ــرفی می کن ــدگی مع ــم زن ــانی مه از مب
طًًَا« )بقــره:  مُْْ م�ُأُةًًَ وََس� ل�ــكََ جََعََلْنَْاَك�  دعــوت می نمایــد. آیــاتی ماننــد »وََكََذََٰ
ــد.  ــد دارن ــط تأکی ــراط و تفری ــز از اف ــه روی و پرهی ــزوم میان ــر ل ۱۴۳( ب
همچنیــن، قــرآن در زمینه هــای عبــادی، اقتصــادی و اجتمــاعی، افــراد را 
بــه رعایــت اعتــدال توصیــه کــرده و از زیــاده روی و ســهل انگاری نــهی 

نمــوده اســت.

ــرم )ص(  ــر اک ــت. پیامب ــده اس ــد ش ــدال تأکی ــر اعت ــز ب ــث نی در احادی
ــن  ــا، میانه تری ــن کاره ــنی بهتری ها« یع ــُطُ ــورِِ أوس ــُرُ الأم ــد: »خی فرموده ان
آن هاســت. ایــن روایــات نشــان می دهنــد کــه اعتــدال نه تنهــا یــک 
ــق و  ــدگی موف ــرای زن ــردی ب ــه ی اخلاقی، بلکــه یــک اصــل راهب توصی

ــت. ــوازن اس مت
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 مطالعات ساختاری

تبیین عوامل شکست جمهوریت و تسلط دوبارۀ طالبان
دکترجویا جهانی

مقدمه:
ــدری مســائل  ــه ق ــخ افغانســتان در دل خــود ب ــا در تاری ــرخی از لحظه ه ب
پیچیــده و عمیــق دارنــد کــه بــه چندیــن ســال نیــاز دارنــد تــا بــه درســتی 
ــق ایــن لحظه هــا مســتلزم واکاوی و بازاندیــشی  درک شــوند. درک عمی
در موقعیــت و زمــانِِ سیــاسی کنــونی اســت. شکســت جمهوریــت 
و احیــای طالبــان یــکی از آن لحظه هــای پیچیــده و عمیــق تاریــخی 

سـت. سـتان اـ افغانـ

طالبــان در 24 اســد )مــرداد( 1400/ 15 اوت 2021 بــدون جنــگ و 
ــب و  ــوری منتخ ــت جمه ــقوط دول ــا س ــدند. ب ــل ش ــت وارد کاب مقاوم
شناخته شــده ی بین الملــلی، افغانســتان بــار دیگــر در حــال تجربــه ی 
ــتان از  ــون افغانس ــت. اکن ــان اس ــدم اطمین ــادی و ع ــخ دوره ی بی اعتم تل
نزدیک تریــن منظــر و رنجورتریــن سیمــا، بــه یــک معضــل جهــانی تبدیــل 
شــده اســت.  بیــش از ســه ســال پــس از تســلط بــدون منازعــه ی طالبــان 
بــر افغانســتان، آزادی هــای مــدنی و مذهــبی و حقــوق سیــاسی و فرهنــگی 
ــان در پایین تریــن ســطح خــود تنــزل یافتــه اســت  شــهروندان، به ویــژه زن
ــوری  ــه ی گذشــته در نظــام جمه ــدکی کــه در دو ده و دســتاوردهای ان
ــت. در  ــار اس ــودی تمام عی ــو و ناب ــال مح ــود، در ح ــده ب ــت آم ــه دس ب
ایــن نوشــتار تلاش شــده تــا عوامــل شکســت جمهوریــت و ســربرآوردن 

ــن گــردد. ــان تبیی ــاره ی طالب دوب

زمینه های سیاسی شورش طالبان
 2001 پاییــز  در  آن هــا  رژیــم  فروپــاشی  از  پــس  کــه  طالبــان 
ــن  ــه اجلاس ب شکســت خورده تلــقی می شــدند، در اواخــر همــان ســال ب
دعــوت نشــدند. تلاش هــا بــرای مشــارکت دادن اعضــای منــزوی و منفــرد 
ــه  ــرای نمون آن هــا در پروســه ی نهادســازی کــه پــس ازآن انجــام شــد؛ ب
ــر  ــت دیگ ــود. فرص ــز نب ــراری 2002، موفقیت آمی ــه ی اضط در لویه جرگ
ــابق  ــته ی س ــن از شــخصیت های برجس ــد ت ــه چن ــت ک ــن رف ــانی از بی زم
ــان،  ــن طالب ــور خارجــه ی پیشی ــر ام ــوکل، وزی ــل احمــد مت ــه وکی ازجمل
ــاسی  ــام سی ــوب نظ ــد در چارچ ــتند و تلاش کردن ــتان بازگش ــه افغانس ب
ــت و  ــور وق ــرزی، رئیس جمه ــد ک ــد. بااینحــال، حام ــل کنن ــد عم جدی
ــه آن هــا اجــازه ندادنــد کــه به طــور رســمی یــک  ســران ایالات متحــده ب
حــزب میانــه رو ایجــاد کننــد کــه از گــروه طالبــان نماینــدگی کنــد. برخی 
ــز  ــدند نی ــاده ش ــس آم ــدگی در مجل ــرای نماین ــه ب ــان ک از اعضــای طالب
نــاکام ماندنــد و شــماری از آن هــا بعــداًً بــه شــورای عــالی صلــح کــرزی 

ــتند. پیوس

طالبــان بازگشــت نظــامی خــود را از مناطــق غبارآلــود و پــر هرج ومــرج 
افغانســتان آغــاز کردنــد کــه در آنجــا گروه هــای مختلــف طالبــان پــس از 
شکســت در ســال 2001 کــه بــه پناهگاه هــای امــن در پاکســتان گریختــه 
بودنــد و جــان ســالم به دربردنــد، دوبــاره گــرد هــم جمــع شــدند. احیــای 
آن هــا بــا فســاد گســترده در دولــت جدیــد، آزار و شــکنجه ی گســترده ی 
جوامــع پشــتون- بــه دلیــل مواضــع واقــعی یــا ادعــایی ایــن جوامع مبــنی بر 
طرفــداری از طالبــان- توســط نیروهــای ارتــش و پلیــس دولــت افغانســتان 
و نیروهــای تحــت حمایــت ایالات متحــده و حــذف سیــاسی بسیــاری از 
آن هــا از صحنــه ی قــدرت، مــورد حمایــت و اقبــال و پشــتیبانی پشــتون ها 
در ســطوح اســتانی، مــلی و منطقــه ای قــرار گرفــت. ایــن امــر مانــع ایجــاد 
یــک اداره ی مؤثــر در مناطــق تحــت تأثیــر طالبــان توســط دولــت شــد و 

کل جوامــع را بــه آغــوش طالبــان ســوق داد.

در ســال 1382ش/ 2003م ملا عمــر یــک شــورای رهبــری جدیــد از 
طالبــان تشــکیل داد تــا همــه ی گروه هــای طالبــان جدیــد را دوبــاره 
زیــر یــک چتــر جمــع کنــد. از ســال 2005 تــا 2006، طالبــان در نیمــه ی 
ــت و  ــه حکوم ــرد ک ــل ک ــرویی تبدی ــه نی ــود را ب ــتان خ ــوبی افغانس جن
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ــاز می کــرد. از  ــاره روی آن حســاب جــدی ب ــد دوب ــای غــرب بای نیروه
ــود  ــوذ خ ــد و نف ــترش یافتن ــمال گس ــه ش ــا ب ــا 2010، آن ه ــال 2009 ت س
را در مناطــقی کــه هرگــز قــوی نبودنــد، توســعه دادنــد و همچنیــن نفــوذ 
خــود را در میــان رهبــران مذهــبی و مبــارزان غیــر پشــتون ایجــاد کردنــد.

 بــا افزایــش قــدرت طالبــان، بــرای ســال ها ایالات متحــده بــه تلاش بــرای 
شکســت نظــامی آن هــا به جــای پایــان دادن بــه شــورش از طریــق مذاکــره 

داد. ادامه 

ــاراک اوبامــا در ســال های 2011-2009  زمــانی کــه افزایــش نیروهــای ب
نتوانســت طالبــان را به پــای میــز مذاکــره بکشــاند، ایالات متحــده در 
ــدرت  ــا ق ــن رویکــرد نظــامی خــود تجدیدنظــر کــرد. بااین وجــود، ام ای
گیــری فزاینــده ی طالبــان راه را بــرای گفتگوهــا و کنــار آمــدن آمریــکا بــا 
طالبــان همــوار کــرد و منجــر بــه شــکل گیری نخســتین ســری گفتگوهــا 
ــا 2014 و  ــده شــد( از ســال 2009 ت ــام »دوحــه ی 1« نامی ــه ن ــداًً ب )کــه بع

تأسیــس دفتــر سیــاسی طالبــان در دوحــه ی قطــر شــد.

 زمــانی کــه مذاکــرات مســتقیم »دوحــه ی 2« بیــن ایالات متحــده و طالبــان 
ــوان  ــک به عن ــر دیپلماتی ــملًاً ازنظ ــان ع ــد، طالب ــاز ش ــال 2018 آغ در س
ــه  ــر ب ــن ام ــد. ای ــده بودن ــه ش ــه پذیرفت ــدی در مناقش ــرف کلی ــک  ط ی
ضــرر دولــت افغانســتان تمــام شــد؛ زیــرا طالبــان بــر ایــن مســئله پافشــاری 
می کردنــد کــه مذاکــرات مســتقیم دولــت افغانســتان و طالبــان نمی توانــد 
پیــش از توافقنامــه ی دوجانبــه ی امضــا شــده توســط ایالات متحــده و 

ــکایی انجــام شــود. ــان در مــورد خــروج نیروهــای آمری طالب

ــه ی 2 در  ــقِِ دوح ــرات و تواف ــرب، مذاک ــکا و غ ــای آمری ــرخلاف ادع ب
ــه  ــه ب ــود، بلک ــان نب ــر طالب ــده ب ــار ایالات متح ــه ی فش ــال 2018، نتیج س
ــران  ــن رهب ــراس بنیادی ــپ و ه ــر ترام ــه ی صب ــدن کاس ــز ش ــل لبری دلی
ــگ  ــدن در »جن ــار ش ــه آن را گرفت ــود ک ــزی ب ــکا از چی ــردم آمری و م

ــد. ــده بودن ــان« نامی بی پای

ــق  ــا در مناط ــترش آن ه ــژه گس ــات و به وی ــد حی ــول تجدی ــان در ط طالب
ــد کــه یــک ســازمان  غیــر پشــتون نشین، به شــکل فزاینــده ای ثابــت کردن
ــت  ــش یاف ــا افزای ــش آن ه ــودآگاهی در جنب ــتند. خ ــر هس ــوزش پذی آم
و آشــکارا دریافتنــد کــه ایــن سیاســت های ســرکوبگرانه و خشــونت 
بنیــاد خودشــان بــود کــه منجــر بــه انــزوای جهــانی و همچنیــن مخالفــت 

ــت. ــده اس ــان ش ــا آن ــا ب ــاری از افغان ه بسی

ــاف  ــه روی و انعط ــدن، میان ــرم ش ــه ن ــر ب ــا منج ــودآگاهی نه تنه ــن خ ای
تاکتیــکیِِ موقــتی در گفتــار و شیــوه ی بیــان آن هــا شــد، بلکــه بــه انعطــاف 
تاکتیــکی و موقــتی در بــرخی سیاســت های آن هــا نیــز منجــر شــد. بــرای 
ــت  ــرد »سیاس ــان راهب ــان در بی ــن طالب ــهی در لح ــر قابل توج ــه؛ تغیی نمون
ــه  ــان ب ــران طالب ــای رهب ــش از آن پیام ه ــد. پی ــاس می ش ــارجی« احس خ
ــن  ــایه ای ــورهای همس ــش و کش ــن جنب ــن ای ــتان و مجاهدی ــردم افغانس م
بــود کــه بایــد به طــور مشــترک بــا ایالات متحــده در منطقــه مقابلــه 
کننــد. امــا در ســپتامبر 2009، طالبــان بــرای نخســتین بــار تأکیــد کــرد کــه 
»امــارت اسلامی خواهــان روابــط خــوب و مثبــت بــا همــه ی همســایگان 
بــر اســاس احتــرام متقابــل و همــکاری متقابــل و توســعه ی اقتصادی اســت 
و بــه همــه ی کشــورهای همســایه و جهــان اطمینــان داد کــه امــارت طالبان 
ــچ  ــایه و جهــان هی ــای همس را گســترش نخواهــد داد و بــرای دولت ه

تهدیــدی ایجــاد نخواهــد کــرد«.

 گرچــه تغییــر لحــن رهبــران طالــب صرفــاًً تاکتیــکی سیــاسی و دیپلماتیک 
ــان حــرف  ــار ســال، می ــه چه ــک ب ــری در نزدی ــس از قدرت گی ــود و پ ب
و عملشــان تفــاوت بسیــار و راه درازی وجــود دارد. بااین وجــود، امــا 
ــه  ــاره و ب ــه بازســازی و احیــای دوب آمریــکا و غــرب درنهایــت ناگزیــر ب

قــدرت رســاندن ایــن گــروه شــدند.

عوامل تجدید حیات طالبان
عوامــل قدرت گیــری دوبــاره و تجدیــد حیــات طالبــان را می تــوان از دو 
بعــد بیــرونی و درونی مــورد تحلیــل و بــررسی قــرار داد. ابتــدا بــه توضیــح 
عواـمـل درونی شکـسـت جمـهـوری اسلامی و بازگـشـت دوـبـاره‎ی طالبــان 
ــر  ــروه را ب ــن گ ــازی ای ــرونی بازس ــل بی ــس از آن عوام ــم و پ می پردازی

می شــماریم.

1. عوامل درونی
ــر  ــس دفت ــش از تأسی ــاًً پی ــه تقریب ــویی ک ــوج دوم پیکارج ــان، در م  طالب
سیــاسی در قطــر آغــاز شــد، حرکــت خــود را در ســه مرحله ســازمان دهی 
کردنــد کــه عبارت انــد از: پروپاگانــدای رســانه ای علیــه نظــام جمهــوری 
اسلامی، تاکتیــک تدافــعی و عملیــات چریــکی و درنهایــت راهبــرد 

تهاجــمی.

1. 1. پروپاگاندای رسانه ای علیه نظام جمهوری
طالبــان در مرحلــه ی نخســتِِ شــورش جدیــد، مــوج وسیــعی از تبلیغــات 
ــای  ــری )نیروه ــه دیگ ــازی علی ــای مج ــات و فض ــانه ای را در مطبوع رس
احــزاب و گروه هــای جهــادی و غیــر جهــادی،  خــارجی، دولــت، 
جامعــه ی مــدنی، دانشــجویان، هنرمنــدان و طبقــات مختلــف اجتمــاع( بــه 
ــر  ــه در ه ــد ک ــرده بودن ــوبی درک ک ــان به خ ــرا طالب ــد؛ زی راه انداختن
پیــکار سیــاسی بــرای کســب قــدرت، ابــزار نظــامی فقــط 20 فیصــد نقــش 
دارد و 80 فیصــد موفقیــت بــه تبلیغــات وسیــع مربــوط می شــود. ازایــن رو، 
ســران طالبــان تقریبــاًً پیــش از تأسیــس دفتــر سیــاسی در دوحــه ی قطــر بــا 
ــتی  ــت، نارضای ــایی وضعی ــه سیاه نم ــدا ب ــا و پروپاگان ــا، بیانیه ه مصاحبه ه
مطلــق از شــرایط کشــور و تبلیــغ علیــه آمریکایی هــا و دولــت افغانســتان 
ــارجی  ــای خ ــت نیروه ــنی را هم دس ــت غ ــکارا حکوم ــد و آش پرداختن
ــمگیری  ــای چش ــه موفقیت ه ــان ب ــه طالب ــن مرحل ــد. در ای ــرفی کردن مع
ماننــد ســربازگیری گســترده، تجهیــز و اکمــال نظــامی، آمــوزش نظــامی 
بــه نیروهــای جدیــد، تغییــر افــکار عمــومی، تغییــر نــگاه جامعــه ی جهــانی 

دســت یافتنــد.
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2. 1. تاکتیک تدافعی و عملیات چریکی
طالبــان در مرحلــه ی دوم شــورش، به خــوبی از تاکتیــک تدافــعی اســتفاده 
کردنــد. در ایــن مرحلــه بــه عملیــات چریــکی گســترده بــر ضــد نیروهــای 
ــای  ــر گروه ه ــنی و دیگ ــاسی و دی ــخصیت های سی ــش، ش ــارجی، ارت خ
غیرخــودی اقــدام نمودنــد کــه در بسیــاری نقــاط کشــور بــه موفقیت هــای 
ــاسی، عالمــان  ــره ای رجــال سی ــد. ترورهــای زنجی چشــمگیر دســت یافتن

دیــنی و امامــان جمعــه و جماعــت بخــشی از ایــن موفقیت هاســت.

3. 1. راهبرد تهاجمی
طالبــان در مرحلــه ی ســوم شــورش، از راهبــرد تهاجــمی اســتفاده نمــوده 
ــد.  ــای خــارجی زدن ــش و نیروه ــه ارت ــه تهاجــم گســترده علی و دســت ب
ســقوط پی درپی ولســوالی ها و تســخیر جغرافیــای بیشــتر در نــواحی 
ــا  ــود. کشــاندن آمریکایی ه ــان ب ــرد تهاجــمی طالب ــداوم راهب ــف، ت مختل
ــه  ــو ب ــودن نات ــا و وادار نم ــا آن ه ــه  ب ــای توافق نام ــره، امض ــز مذاک ــه می ب
دیپلماتیــک  دســت آوردهای  بزرگ تریــن  از  افغانســتان  از  خــروج 
طالبــان بــود کــه براثــر کاربســت راهبــرد تهاجــمی بــه آن دســت یافتنــد.

پــس از توافق نامــه ی آمریــکا بــا طالبــان، حکومــت اشــرف غــنی در برابــر 
ــه پیــش رو داشــت: نخســت جنــگ ســخت و  ــان ســه گزین تهاجــم طالب
ــت در  ــم حکوم ــاهد بودی ــه ش ــا چنانک ــان. ام ــا طالب ــامی ب ــارویی نظ روی
ــگ  ــه آهن ــد؛ اول اینک ــاکام مان ــل ن ــد دلی ــه چن ــه ب ــن گزین ــرای ای اج
ــش  ــه ارت ــنگینی ب کُِِ س ــملًاً ش� ــارجی ع ــای خ ــتاب نیروه ــروج پرش خ
ــوی و روانی  ــه اراده ی معن ــه ای ک ــرد، به گون ــامی وارد ک ــای نظ و نیروه
بــرای مقابلــه بــا طالبــان از بیــن رفــت. دودیگــر اینکــه اختلافــات عمیق در 
ســطح رهبــران سیــاسی بــر ســر مســائل سیــاسی و قــومی ماننــد واگــذاری 
وزارت دفــاع و وزارت داخلــه بــه ایــن یــا آن شــخص از ایــن یــا آن قــوم، 
ــود.  ــتت نم ــزل و تش ــار تزل ــش را دچ ــه ی ارت ــان عالی رتب ــملًاً فرمانده ع
ــگی  ــدید جن ــرایط ش ــاع در ش ــر دف ــولانی وزی ــتِِ ط ــن، غیب ــزون برای اف
ــت  ــه، حکوم ــاخت. درنتیج ــن س ــودی نمادی ــاع وج ــملًاً از وزارت دف ع

ــان شکســت خــورد. اشــرف غــنی در جنــگ ســخت از طالب

ــامی  ــومی و غیرنظ ــه ی عم ــه عرص ــنی، ورود ب ــرف غ ــه ی دوم اش گزین
ــن  ــنی در ای ــت غ ــود. حکوم ــوری« ب ــوده مح ــک »ت ــت تاکتی و کاربس
ــا  ــت توده ه ــق مقاوم ــان را از طری ــورش طالب ــا ش ــرد ت ــه تلاش ک مرحل
ــن و  ــازی دروغی ــد ملت س ــطلاح فراین ــنی به اص ــردمی؛ یع ــای م و نیروه
کســبِِ اعتمــاد مــردمی بــرای مبــارزه بــا طالبــان، خنــثی کنــد. امــا چنانکــه 
شــاهد بودیــم، حکومــت در کاربســت ایــن گزینــه نــاکام مانــد. تردیــدی 
ــا شــورش ها بسیــار  نیســت کــه نقــش دولــت- ملــت در فراینــد مبــارزه ب
ــای اســاسی همــکاری  اســاسی اســت. امــا بایــد توجــه داشــت کــه زیربن
دولــت- ملــت، کســب مشــروعیت سیــاسی اســت کــه منجــر بــه حمایــت 
ــاکامی  ــل ن ــن دلی ــن، مهم تری ــود. بنابرای ــاسی می ش ــام سی ــا از نظ توده ه
اشــرف غــنی در کاربســت راهبــرد »تــوده محــوری«، عــدم شــکل گیری 
دولــت- ملــت در افغانســتان بــود. افــزون برایــن، غیبــتِِ هویــت مــلی در 
ــه معنــای عــدم وجــود مشــروعیت سیــاسی حاکمــان  عرصــه ی سیــاسی ب
اســت. بــرخی از ویژگی هــای مهــم دولــت بــرای اثبــات مشــروعیت 
ــا  ــارزه ب ــور، مب ــلی کش ــع م ــب مناف ــت، کس ــن امنی ــود، تأمی ــاسی خ سی
فســاد، انگیــزه و برنامــه بــرای توســعه و نوســازی اســت کــه نــه در دولــت 

ــد. ــده نمی ش ــانی از آن دی ــن نش ــای پیشی ــه دولت ه ــنی و ن ــرف غ اش

گزینــه ی ســوم، کاربســت تاکتیــک »نخبــه محــوری« بــود. پــس از 
شکســت دو گزینــه ی پیشیــن، حکومــت غــنی بــه ایــن نتیجــه رسیــد که در 

جنــگ علیــه طالبــان بایــد محوریــت را بــه رهبــران احــزاب و گروه هــای 
جهــادی و نخبــگان سیــاسی بدهــد. ســازوکار تاکتیــک نخبه محــوری بــه 
ایــن شــکل بــود کــه پــس از رایزنی هــای حکومــت بــا نخبــگان و رهبــران 
سیــاسی، نخبــگان سیــاسی بــا اســتفاده از جایــگاه سیــاسی اجتمــاعی خــود 
ــان  ــه طالب ــردم علی ــات م ــات و احساس ــانی و روحی ــع انس ــج مناب ــه تهیی ب
پرداختنــد. حکومــت غــنی بسیــار تلاش کــرد تــا رهبــران سیــاسی را قانــع 
ــه؛  ــرای نمون ــد. ب ــان بپردازن ــه طالب ــردم علی ــف آرایی م ــه ص ــه ب ــد ک کن
ــه  ــه ب ــماعیل خان را ک ــا اس ــنی ب ــدار غ ــاپی و دی ــنی پی ــای تلف تماس ه
بسیــج مــردمی علیــه طالبــان در هــرات منجــر شــد، می تــوان در چارچــوب 

تاکتیــک »نخبــه محــوری« تحلیــل نمــود.

 افــزون برایــن، تحریــک احساســات مــردم توســط کســانی ماننــد عبــاس 
ابراهیــم زاده و احمــد مســعود نیــز در همیــن چارچوب قابل ارزیابی اســت. 
ــت  ــا شکس ــز ب ــوری نی ــه مح ــک نخب ــت تاکتی ــا کاربس ــود، ام بااین وج
ــا  ــاسی مدت ه ــران سی ــه رهب ــردم ب ــاد م ــایِِ اعتم ــرا بن ــد؛ زی ــه ش مواج
ــران هیــچ  ــاه رهب ــه ی تلــخ و کارنامــه ی سی ــه و تجرب ــود کــه فــرو ریخت ب
نقطــه ی ســفیدی را بــرای اتــکا و اعتمــاد مــردم بــه آن هــا بــاقی نگذاشــته 
بــود. تاریــخ سیــاسی افغانســتان به روشــنی نشــان داده اســت کــه اکثریــت 
رهبــران احــزاب و گروه هــای سیــاسی و نخبــگان غالبــاًً منافــع شــخصی و 

ــع مــلی مقــدم دانســته اند. ــر مناف فاســد خــود را ب

2. عوامل بیرونی
ــام  ــاشی نظ ــان و فروپ ــای طالب ــربی احی ــت مداران غ ــراف سیاس ــه اعت ب
جمهــوری اسلامی و شکســت آمریــکا و نــاکامی غــرب در دولت ســازی 
در افغانســتان بــه دلیــل غیبــتِِ ســه نیــروی کلیــدی در ایــن پروســه بــود: 
نــه دولــت افغانســتان در هیچ یــک از ســطوح ولایــتی، مــلی و منطقــه ای؛ 
نــه جامعــه ی جهــانی چــه در چارچــوب نیروهــای بین الملــلی کمــک بــه 
امنیــت افغانســتان )آیســاف( تحــت هدایــت ناتــو و چــه از طریــق ســازمان 
ملــل و اتحادیــه ی اروپــا؛ و نــه همســایگان افغانســتان کــه هرکــدام بایــد 
ــه ســهم خــود در ایجــاد امنیــت و ثبــات بیشــتر در افغانســتان همــکاری  ب
می کردنــد، در ایــن پروســه حضــور نداشــتند. ازایــن رو، غیبــت ایــن 
عناصــر در فراینــد دولت ســازی و ثبــات در نظــام جمهــوری اسلامی، بــه 

فراینــد بازســازی و احیــای طالبــان ســرعت بخشیــد.

1. 2. نحوهی مواجههی آمریکا با طالبان
ــان نحــوه ی  ــای طالب ــرونی بازســازی و احی ــل بی ــن عوام ــکی از مهم تری ی
مواجهــه ی ایالات متحــده و غــرب بــا گــروه طالبــان اســت. در میــان 
ــا عملکــرد ایالات متحــده در افغانســتان  تحلیــل گــران غــربی در رابطــه ب
ــرخی  ــت. ب ــده اس ــرح ش ــاوتی مط ــای متف ــان دیدگاه ه ــا طالب ــه ب و مقابل
از پژوهشــگران غــربی کــه از دکتریــن مداخلــه ی حداکثــری جانبــداری 
ناتــو  و  ایالات متحــده  نیروهــای  کــه  کرده انــد  اســتدلال  می کننــد، 
ــروه  ــن گ ــان ای ــه گم ــه ب ــد، درحالی ک ــدازه ی کافی پیشــروی نکردن به ان
ــه ی  ــک مداخل ــات و دموکراتی ــتان باثب ــک افغانس ــه ی ــتیابی ب ــرای دس ب

بـود. ضـروری ـ ثـری ـ حداکـ

واقعیت هــای موجــود امــا ناموجــه بــودن ایــن دیــدگاه را تأییــد می کننــد. 
ــتال  ــک کریس ــن م ــوس جانشی ــد پترائ ــرال دیوی ــه ژن ــال 2010 ک از س
به عنــوان فرمانــده ی نیروهــای آیســاف شــد، آمریــکا و آیســاف از تمــام 
تــوان خــود اســتفاده کردنــد. بــر اســاس گــزارش مطبوعــات آمریــکایی، 
خشــونت  و  فشــار  اعمــال  از  کریســتال  مــک  ژنــرال  درحالی کــه 
حداکثــری منــع شــده بــود، ژنــرال پترائــوس مجــاز بــه کاربســت خشــونت 
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ــادی در  ــرات زی ــوس تغیی ــود. پترائ ــان ب ــا طالب ــه ب ــری در مواجه حداکث
شــمار حــملات نیروهــای ویــژه بــه فرماندهــان طالبــان ایجــاد کــرده بــود. 
همچنیــن، برنامــه ی ایجــاد شــبه نظامیان محــلی در مبــارزه بــا طالبــان 
ــان  ــا طالب ــارزه ب ــرای مب ــر از همــه اینکــه ب ــود؛ و مهم ت ــکار عمــل او ب ابت
ــه  ــری را ب ــای زیادت ــود و دلاره ــب نم ــتری را جل ــار بیش ــه ی بسی بودج
بدنــه ی آیســاف تزریــق کــرد. بااین وجــود، امــا راهبــرد مداخلــه و فشــار 
ــه  ــا ب ــوس نه تنه ــد پترائ ــرال دیوی ــامی ژن ــای نظ ــری و تاکتیک ه حداکث
ــود  ــه س ــتر ب ــه بیش ــرد، بلک ــکی نک ــت کم ــت حکوم ــدن وضعی ــر ش بهت
ــه  ــس از ب ــان پ ــلی طالب ــدف اص ــه ه ــد ک ــام ش ــدر تم ــواد مخ ــای م مافی

بـود. تـاد ـشـمسی ـ یـدن در دـهـه ی هفـ قـدرت رسـ ـ

طالبــان به خــوبی درک کــرده بودنــد کــه آنچــه می توانــد آسیــب جــدی 
و درازمــدت بــه دولــت بزنــد، تــرور و انتحــار و انفجــار نــه بلکــه تــداوم 
جنــگ اســت و ازایــن رو، بــا بــه درازا کشــاندن جنــگ، ارتــش و نیروهای 
ناتــو و آمریــکا را وادار بــه واکنش هــای غیرمعقــول و نامتجانــس کردنــد.

ــدار  ــاًً طرف ــه عمدت ــربی ک ــگران غ ــر از پژوهش ــماری دیگ ــل، ش در مقاب
ــه ی  ــر مداخل ــرات ویرانگ ــه تأثی ــبت ب ــتند، نس ــلی هس ــه ی حداق مداخل
خــارجی و نادیــده گرفتــن اقدامــات محــلی و آداب ورســوم بــومی 
ــروهی  ــد. گ ــت کرده ان ــر حمای ــه کمت ــه ی هرچ ــدار داده و از مداخل هش
نیــز نــوک پیــکان انتقــاد را به ســوی بنیادهــای نظــری و سرشــت دکتریــن 
ضدشــورش ایالات متحــده نشــانه رفتــه و سیاســتمداران آمریــکایی را بــه 

ــد. ــه فرامی خواندن ــوه ی مداخل ــر در نح تجدیدنظ

ــرای  ــرب ب ــده و غ ــده ی ایالات متح ــای فریبن ــب، تلاش ه ــر ترتی ــه ه   ب
دولت ســازی اساســاًً یک جانبــه بــود و نیروهــای مداخله گــر، مــردم 
و مصرف کننــدگان  دریافت کننــدگان  به مثابــه ی  را صرفــاًً  افغانســتان 
کالای دموکــراسی تلــقی می کردنــد و هرگــز بــه نیروهــای مخالــف 
پشــت صحنه توجــه نداشــتند. از همیــن رو، آمریــکا به مثابــه ی مداخله گــر 
ــگی  ــنتی و فرهن ــای س ــرش هنجاره ــرکای مداخله گ ــر ش ــزرگ و دیگ ب
ــربی  ــمیلات غ ــارات و تح ــا و انتظ ــودِِ مداخله گری ه ــه س ــتان را ب افغانس

ــد. ــار زدن کن

2. 2. چرخهی اشتباهات آمریکا و ناتو
سرشــت سیاســت امپریالیســتی غربی هــا، به ویــژه انگلیــس و آمریــکا 
نشــان داده کــه هــرگاه از ســوی یــک دشــمن بیــرونی مــورد تهدیــد قــرار 
ــا  ــد: ی ــان می دهن ــش نش ــه روش واکن ــکی از س ــه ی ــولًاً ب ــد معم می گیرن
ــن  ــراد متجــاوز را در کوتاه تری ــد و اف ــهی انجــام می دهن لشــکرکشی تنبی
زمــان ممکــن مجــازات نمــوده و از آن منطقــه بیــرون می کننــد؛ یــا 
حکومــتی دست نشــانده در آن منطقــه تعییــن می کننــد؛ و یــا در بدتریــن 

ــد. ــه قلمــرو خــود ضمیمــه می کنن ــا را ب ــت، آن جغرافی وضعی

 بــرای آمریــکا، حادثــه ی یازدهــم ســپتامبر 2001 همــان تهدیــد خــارجی 
بــود، افغانســتان نیــز جغرافیــای دردسرســاز و القاعــده و طالبــان نیز مســئول 
تجــاوز بودنــد کــه بایــد بــه هــر ترتیــبی از آن هــا انتقــام می گرفــت. اشــتباه 
ــر  ــتباه بزرگ ت ــتان و اش ــه افغانس ــهی ب ــکرکشی تنبی ــکا لش ــزرگ آمری ب
او تلاش بــرای ایجــاد یــک حکومــت دست نشــانده، بــا اســتفاده از 

ــود. ــد ب ــتی ناکارآم ــارات چندملی اختی

  مجموعــه ی انباشــته ای از اشــتباهات ریزودرشــت توســط آمریــکا و ناتــو 
ــل  ــرقی تبدی ــر ب ــه تی ــتان ب ــده را در افغانس ــور ایالات متح ــه ی حض ادام
کــرده بــود کــه گــروه طالبــان هرلحظــه قصــد انفجــار و مــتلاشی نمــودن 

شـتند. آن را داـ

ــه افغانســتان لشــکرکشی  ــعی و عمــلی ب ــده ی واق ــدون یــک ای ــکا ب آمری
نمــود و ازایــن رو همــواره اهــداف و راهبردهــای خــود را تغییــر داد؛ ســوء 
ــدم همســویی  ــا؛ ع ــت چالش ه ــت عمــدی ماهی تشــخیص و ســوء مدیری
بیــن دســتورات سیــاسی و نظــامی؛ فاصلــه و شــکافِِ عمیــق میــان انگیزه هــا 
ــه مشــارکت  ــل ب ــف محــلی؛ عــدم تمای ــع؛ انتخــاب متحــدان ضعی و مناب
دادن کشــورهای همســایه در پروژه هــایِِ خیــالیِِ دولت ســازی و مــواردی 
ازاین دســت اشــتباهات کلانی بودنــد کــه از یکســو بــه بازســازی و احیــای 
طالبــان انجامیدنــد و از دیگــر ســو شکســت مفتضحانــه را بــر آمریکایی هــا 
ــتان  ــئولانه از افغانس ــروج غیرمس ــه خ ــا را وادار ب ــد و آن ه ــل نمودن تحمی

کردنــد.

بــه یــاد داشــته باشیــم کــه تمــام ایــن اشــتباهات ریشــه در رهبــری ضعیــف 
ــک  ــه  ی ی ــه بهان ــده ب ــال 2001، ایالات متح ــکا دارد. در س ــاسی آمری سی
ــتان را  ــاک افغانس ــتاب زده خ ــکلی ش ــه ش ــم، ب ــد تروریس ــت ض مأموری
ــرخی از متحــدان غــربی،  ــل ب ــر اســاس تحلی اشــغال کــرد، درحالی کــه ب
ــر  ــرد. ب ــر می ک ــد صب ــکا بای ــود و آمری ــت نب ــتاب زده درس ــات ش اقدام
اســاس اظهــارات ســفیر وقــت انگلیــس در کابــل، در اکتبــر 2001 میلادی 
ــوع  ــه موض ــد ک ــب داده بودن ــار ترتی ــزرگی در قنده ــت ب ــان نشس طالب
ــنی  ــکا مب ــت آمری ــاره ی درخواس ــری درب ــررسی و تصمیم گی ــت، ب نشس
بــر تحویــل اســامه بــن لادن، رهبــر القاعــده و دیگــر کســانی کــه در 
بـه دوـلـت آمرـیـکا ـبـود. حادثــه ی یــازده ســپتامبر 2001 دـسـت داـشـتند، ـ

ــد  ــه بای ــد ک ــنهاد داده بودن ــر پیش ــای حاض ــرخی از اعض ــه ب در آن جلس
عرب هــا و دیگــر نیروهــای خــارجی القاعــده را کــه از مهمان نــوازی 
ــان سوءاســتفاده کــرده و از خــاک افغانســتان حــملات  ــاه دادن طالب و پن
ــد، هرچــه ســریع تر  ــازده ســپتامبر را طــراحی و برنامه ریــزی کــرده بودن ی

ــرون کــرد. از کشــور بی

ــا  ــتابان افغانســتان را اشــغال کــرد، ب ــکا ش ــت آمری ــا دول  بااین وجــود، ام
طالبــان وارد جنــگ شــد و بــا خودفریــبی، طالبــان را زمــانی کــه از مــرز 
ــد، شکســت خورده تلــقی  ــه پاکســتان فــرار کــرده بودن اســپین بولــدک ب

بـه برـگـزاری جـشـن و پایـکـوبی مـشـغول ـشـد. ـکـرد و ـ

ــال  ــا در س ــود و آمریکایی ه ــتباه ب ــکا اش ــور آمری ــن تص ــه ای درحالی ک
2003 از عــراق پــرت شــدند و ســپس بــه یــک مبــارزه ی ضــد تروریســتی 
ــا شــورش دوبــاره ی طالبــان کــه  فزاینــده کشیــده شــدند؛ یعــنی مبــارزه ب
ــرال  ــک ژن ــاخت. ی ــان می س ــا را نمای ــدد آن ه ــت مج ــانه های بازگش نش
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ــه اســت: »ایالات متحــده  ــه خــوبی گفت ــوت ب ــام داگ ل ــه ن ــکایی ب آمری
در یــک جنــگ 20 ســاله شــرکت نکــرد، جنــگی یک ســاله انجــام داد، 
ــرا  ــت، زی ــت اس ــا واقعی ــق ب ــدازه ای مطاب ــرف او تاان ــر«. ح ولی 20 براب
ایالات متحــده عملیــات نظــامی خــود را در ســال 2014 بــه پایــان رســانده 
بــود و آن را بــا یــک مأموریــت محــدود )مشــاوره و کمــک( جایگزیــن 

ـکـرد.

درحالی کــه 2352 ســرباز آمریــکایی بیــن ســال های 2001 تــا 2014 
ــد 96  ــال بع ــش س ــکایی در ش ــگان آمری ــمار جان باخت ــدند، ش ــته ش کش
ــارد  ــدود 45 میلی ــور آن ح ــش حض ــا کاه ــالانه ب ــارج س ــود. مخ ــر ب نف
ــارد دلاری  ــاعی 700 میلی ــه دف ــکی از بودج ــش کوچ ــه بخ ــود ک دلار ب

سـت. آن اـ

3. 2. ناکامی آمریکا در توقف حمایت پاکستان از طالبان
ایالات متحــده هرگــز در ایجــاد حکومــت داری خــوب در افغانســتان 
ــود از  ــه خ ــت چندجانب ــف حمای ــه توق ــتان ب ــردن پاکس ــد ک ــا متقاع ی
ــتان،  ــان در پاکس ــای طالب ــذف پناهگاه ه ــدون ح ــود. ب ــق نب ــان موف طالب
ــان و  ــان آرم ــاد می ــه تض ــه ب ــد ک ــار ش ــتی گرفت ــده در بن بس ایالات متح
عمــل او انجامیــد و ادامــه ی حضــورش را دشــوار کــرد؛ زیــرا نارضایــتی 
عمــومی در داخــل افغانســتان و انتقادهــای منطقــه ای را بــه همــراه داشــت.

ــاد در  ــم اسلام آب ــداف مه ــکی از اه ــدیم، ی ــادآور ش ــت ی ــه پیش  چنانک
ــه ی  ــق آرزوی دیرین ــز مشــرف، تحق ــا پروی ــو و بعده ــر بوت ــان بی نظی زم
ــتون ها در دو  ــاد پش ــگی و اتح ــنی یکپارچ ــتان؛ یع ــت مداران پاکس سیاس
ــه رســمیت  ــات مــرزی و ب ــه اختلاف ــان دادن ب ــد و پای ســوی خــط دیورن

بـود. لـت افغانـسـتان ـ نـد توـسـط دوـ ـشـناخته ـشـدن ـخـط دیورـ

از همیــن رو، حکومــت پرویــز مشــرف از حملــه و اقــدام علیــه شــورشیان 
و جنگجویــان مســلح کــه پیونــد نزدیــکی بــا قبایــل پشــتون در آن ســوی 
مــرز دیورنــد داشــتند، خــودداری می‌کــرد؛ زیــرا ایــن اقــدام باعــث تزلــزل 
و فروپــاشی اقتــدار دولــت وی می شــد. بنابرایــن، حفــظ و بقــای عناصــر 
طالبــان اولویــت بــالایی بــرای ســازمان اطلاعــات پاکســتان تلــقی می شــد 
ــت  ــک حکوم ــرا ی ــد؛ زی ــد دی ــا هن ــل ب ــوان در تقاب ــت آن را می ت و عل
متعهــد و وابســته بــه افغانســتان بــرای مقابلــه بــا تهدیــد هنــد ضــروری بــود.

 بنابرایــن، پاکســتان بــرای تعــادل بیــن درخواســت های آمریــکا بــرای از 
ــه ای  ــازی دوگان ــان، ب ــای طالب ــرای بق ــل خــود ب ــان و می ــردن طالب ــن ب بی
را انجــام داد. در ایــن ســال ها آمریــکا بــه همــراه پاکســتان عملیــات 
و اقدامــات زیــادی بــرای نابــودی تروریســت ها انجــام دادنــد. امــا 
بــرای رهــایی و مصــون  ســرویس های اطلاعــاتی پاکســتان همیشــه 
ــه ی  ــرح و برنام ــا را از ط ــه آن ه ــکل مخفیان ــه ش ــت ها، ب ــدن تروریس مان
ــتانی  ــربازان پاکس ــاران س ــا بمب ــرانجام، ب ــد. س ــع می کردن ــملات مطل ح
توســط آمریکایی هــا در مــرز افغانســتان کــه تصــادفی عنــوان شــده 
بــود، همــکاری مقام هــای پاکســتانی بــا آمریــکا در مبــارزه بــا تروریســم 

به شــدت کمرنــگ شــد.

4. 2. توافق دوحه
ــه قــدرت در افغانســتان  ــان ب ســقوط جمهــوری اسلامی و بازگشــت طالب
زمــانی اجتناب ناپذیــر شــد کــه در مــاه فوریــه ی ســال 2020، زلــمی 
ــر  ــاون رهب ــرادر، مع ــا ملا ب ــکا ب ــده ی آمری ــفیر ایالات متح ــل زاد س خلی
طالبــان در دوحــه ی قطــر توافقنامــه ای را امضــا کــرد کــه در آن متعهــد بــه 
بـرای فـق را ـ یـل زاد تواـ یـنی ایالات متـحـده ـشـد. درحالیـکـه خلـ عقب نشـ

ــکا  ــور آمری ــدن، رئیس جمه ــو بای ــرد، اعلام ج ــه ک ــپ ارائ ــت ترام دول
ــر اینکــه ایالات متحــده قبــل از ســالگرد 11  در 14 آوریــل 2021 مبــنی ب
ســپتامبر خــارج خواهــد شــد، خــروج بــدون قیــد و شــرط را مجــدداًً تأییــد 
ــاشی  ــود و فروپ ــروج خ ــن خ ــه بی ــود ک ــدوار ب ــده امی ــرد. ایالات متح ک
نهــایی حکومــت جمهــوری اسلامی در کابــل یک فاصلــه ی زمــانی 
مناســب وجــود داشــته باشــد، امــا زمــانی کــه طالبــان پیــروزی را احســاس 
کردنــد، بــا شــتابی مضاعــف وارد عمــل شــدند. باوجــود واکنــش شــدید 
داخــلی بــه عقب نشیــنی آشــفته، بایــدن مــدعی شــد کــه تصمیــم او 

بـوده اـسـت. درـسـت ـ

راهبــرد پاکســتان بــا افتتــاح دفتــر دوحــه در ســال 2013 نتیجــه داد و رونــد 
ــه ی  ــزی کــه در ده ــاز کــرد، چی ــان را آغ ــه طالب ــدن ب مشــروعیت بخشی
1990 فاقــد آن بــود. تغییــر معــادلات قــدرت، روسیــه و چیــن را نســبت بــه 
حضــور ایالات متحــده در حیاط خلــوت خــود محتاط تــر و انتقادی تــر 
ــتی  ــای امنی ــش و نیروه ــتی ارت ــده ح ــن، ایالات متح ــزون برای ــرد. اف ک
افغانســتان را کــه 20 ســال صــرف ســاخت و ایجــاد آن هــا نمــود و چیــزی 

حــدود 88 میلیــارد دلار برایــش هزینــه دربــر داشــت، از بیــن بــرد.

فاجعــه ی  یــک  طالبــان  بــا  ایالات متحــده  رهبــری  بــه  مذاکــرات 
ــرای  ــنی ب ــخ معی ــه و تاری ــان برنام ــه طالب ــا ب ــه نه تنه ــود ک ــتراتژیک ب اس
عقب نشیــنی داد، بلکــه درواقــع نیروهــای نظــامی و ارتــش ایالات متحــده 
را بسیــار پیش تــر از پایــان ضرب الاجــل، محــدود کــرد. بــا از بیــن رفتــن 
حمایت هــای هــوایی و لجســتیکی از ســوی شــرکای بین الملــلی، ارتــش 
مــا رفــت. طالبــان  افغانســتان امتیــازات خــود را از دســت داد و عــملًاً بــه ُکُ
ــش  ــد کم وبی ــته بودن ــود توانس ــه ی خ ــن حمل ــل از آخری ــال قب ــک س ی
آزادانــه در سراســر کشــور حرکــت کننــد و عــملًاً بــه آن هــا فضــا را داد 
ــنی  ــه ی عقب نشی ــرای لحظ ــد و ب ــه کنن ــلی معامل ــگاه های مح ــا پاس ــا ب ت
آمــاده شــوند. ایــن امــر، همــراه بــا مشــکلات روزافــزون دولــت افغانســتان 
بــرای تأمیــن مهمــات، تــدارکات و خــوراک و معیشــت ســربازان خــود، 

ــه روز تضعیــف می کــرد. ــه ی ارتــش را روزب روحی

پیش گفتــه  بیــرونی  و  درونی  عوامــل  مجموعــه ی  ترتیــب،  هــر  بــه 
ــان  ــاره ی طالب ــری دوب ــد و بازســازی و قدرت گی دست به دســت هــم دادن
را رقــم زدنــد. احیــای طالبــان امــا بــه معنــای توقــف چرخــه ی فروپــاشی 
و بازســازی در افغانســتان نیســت و همچنــان می تــوان از چرخــش قــدرت 
و راه افتــادن چرخــه ی فروپــاشی و بازســازی ســخن گفــت. ازایــن رو، در 
فصل هــای پیــش رو بــه بــررسی و تبییــن عوامــل و زمینه هــایی می پردازیــم 
کــه احتمــالًاً می تواننــد بــار دیگــر امــارت طالبــان را بــه فروپــاشی نزدیــک 

کننــد.
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پیشگفتار
پرهزینه تریــن  از  یــکی  صحنــه ی  افغانســتان  گذشــته،  دهــه  دو  طی 
پروژه هــای ملت ســازی در تاریــخ معاصــر بــوده اســت. بــا وجــود حضــور 
ــدا شــدن  ــا دلار، و ف ــه ی میلیارده ــلی، هزین ــای بین المل گســترده ی نیروه
ــدار  ــات پای ــوز از ثب ــور هن ــن کش ــامی، ای ــامی و غیرنظ ــزاران نظ ــان ه ج
محــروم اســت. چــرا چنیــن پــروژه ای شکســت خــورد؟ پاســخ را بایــد در 
ــلی مشــترک. ــت م ــن جســت وجو کــرد: هوی فقــدان یــک عنصــر بنیادی

دولت  سازی بدون ملت
ــا  ــش ب ــده و متحدان ــالات متح ــپتامبر ۲۰۰۱، ای ــملات ۱۱ س ــس از ح پ
هــدف نابــودی تروریســم و بازســازی افغانســتان وارد ایــن کشــور شــدند. 
آنهــا ســاخت زیرســاخت ها، تأسیــس نهادهــای سیــاسی و آمــوزش 
ــدا  ــان ابت ــه از هم ــا آنچ ــد. ام ــرار دادن ــت ق ــتی را در اولوی ــای امنی نیروه
ــت.  ــه فقــط دول ــود، ن ــت ب ــرای ســاخت مل ــه شــد، تلاش ب ــده گرفت نادی
ــا تنــوع  ملت ســازی بــدون ایجــاد حــس همبســتگی مــلی، در کشــوری ب
گســترده تبــاری وقــومی، زبــانی و فرهنــگی، نمی توانــد نتیجه بخــش 

باشــد.

موزاییک تباری بدون چسب ملی
افغانســتان کشــوری بــا ســاختار تبــاری بسیــار پیچیــده اســت. اقــوام 
ــه تاجیــک، پشــتون، هــزاره، ازبیــک  گوناگــون ایــن ســرزمین ـــ از جمل
و دیگــر گروه هــا ـــ غالبــاًً نــه تنهــا زبــان مشــترکی ندارنــد، بلکــه روایــات 
تاریــخی متفــاوت و گاه متضــادی را دربــاره گذشــته ی کشــور خــود بــاور 
ــوزش و  ــه در آم ــاع، بلک ــطح اجتم ــا در س ــت نه تنه ــن گسس ــد. ای دارن

ــت. ــهود اس ــز مش ــانه ها نی رس

در حــالی کــه مــدارس در بــرخی مناطــق بــه زبــان پشــتو تدریــس 
ــر  ــزون ب ــد. اف ــه کار می گیرن ــارسی را ب ــان ف ــق زب ــر مناط ــد، دیگ می کنن
ایــن، روایت هــای تاریــخی ای کــه در ایــن مــدارس ارائــه می شــود، بســته 
ــه  ــک حافظ ــاختن ی ــای س ــاوت دارد. به ج ــه تف ــاری منطق ــق تب ــه تعل ب
تاریــخی مشــترک، نظــام آمــوزشی افغانســتان بــه بازتولیــد تفرقــه پرداختــه 

اســت.

نقش مغفول مدارس و رسانه ها
ــدی در شــکل گیری و  ــدارس و رســانه ها نقــش کلی ــروز، م ــان ام در جه
ــه ســاختن  تقویــت هویــت مــلی ایفــا می کننــد. کشــورهایی کــه موفــق ب
ــد  ــوزش هدفمن ــق آم ــر را از طری ــن مسی ــده اند، ای ــجم ش ــای منس ملت ه
ــورها  ــاری از کش ــه، در بسی ــرای نمون ــد. ب ــر پیموده ان ــانه های فراگی و رس
ــن«، »وحــدت  ــنین پاییــن بــا مفاهیــمی چــون »میه دانش آمــوزان از س
مــلی«، و »ارزش هــای مشــترک« آشــنا می شــوند. امــا افغانســتان هیــچ گاه 
سیاســت آمــوزشی و رســانه ای یکپارچــه نداشــت؛ نــه برنامــه  درسی مــلی 
ــه  ــانه ای ک ــه رس ــده ای، و ن ــمی تثبیت ش ــوزش رس ــان آم ــه زب ــت، ن داش

ــد. ــدگی کن ــوام گوناگــون کشــور را نماین اق

راه حل:
بازگشت به بنیاد

تــا زمــانی کــه شــهروندان افغانســتان خــود را بخــشی از یــک ملــت واحــد 
نبیننــد، هیــچ دولــت، ارتــش یــا نیــروی خــارجی ای قــادر بــه حفــظ صلــح 
ــاخت  ــت زیرس ــن اس ــارجی ممک ــای خ ــود. کمک ه ــد ب ــات نخواه و ثب
ــه  ــا تکی ــا ب ــد. تنه ــاد کن ــاعی ایج ــاد اجتم ــد اعتم ــا نمی توان ــازد، ام بس
ــه  ــترک، حافظ ــان مش ــه زب ــر پای ــه ب ــترک، ک ــلی مش ــت م ــک هوی ــر ی ب
تاریــخی جمــعی و ارزش هــای همــگانی بنــا شــده باشــد، می تــوان بنیــان 

ــدار را گذاشــت. ــات پای ثب

هویت ملی
ــور  ــل حض ــاًً به دلی ــه صرف ــتان ن ــازی در افغانس ــروژه ی ملت س ــت پ شکس
ــن  ــن مهم تری ــده  گرفت ــبب نادی ــه به س ــارجی، بلک ــای خ ــود نیروه ــا نب ی
عنصــر آن بــود: هویــت مــلی. بــدون آن، هیــچ برنامــه  سیــاسی، نظــامی یــا 
اقتصــادی ای دوام نــمی آورد. اگــر افغانســتان خواهــان صلــح واقعی اســت، 
بایــد از آمــوزش و رســانه آغــاز کنــد، روایت هــای پراکنــده را بــه تاریــخ 
ــر  ــش از ه ــوزد کــه پی ــه کــودکان خــود بیام ــد، و ب ــل کن مشــترک تبدی

چیــز »افغانســتانی« هســتند.

اعتماد ملی
افغانســتان بــرای آن کــه کشــوری باثبــات، مســتقل و پیشــرفته باشــد، نیــاز 
ــن  ــامی دارد؛ ای ــگاه نظ ــا پای ــه ی ــاده، مدرس ــر از ج ــاختی مهم ت ــه زیرس ب
زیرســاخت اعتمــاد مــلی اســت. ایــن اعتمــاد تنهــا زمــانی شــکل می گیــرد 
کــه هــر افغانســتانی، فــارغ از تبــار، زبــان یــا مذهــب، خــود را بخــشی از 
ــا تنهــا  ــروژه ملت ســازی، اگرچــه دشــوار اســت، ام ــد. پ یــک ملــت بدان
ــرای رهــایی از چرخــه  خشــونت و بی ثبــاتی اســت.  گزینــه ی افغانســتان ب
کلیــد ایــن پــروژه، همــان هویــت مــلی گمشــده اســت؛ گمشــده ای کــه 

بایــد از نــو ســاخته شــود.

ملت و سرنوشت
همبســتگی مــلی نــه صرفــاًً حاصــل اجبــار یــا مصالحــه سیــاسی، بلکــه نتیجه 
ــانی  ــه جامعه شناس ــه ک ــت. همان گون ــت اس ــترک از سرنوش ادراک مش

هویت ملی؛ کلید گم شده ثبات در افغانستان
دکتر نجیب الله مسیر
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ــدل  ــت ب ــه واقعی ــانی ب ــت زم ــد، مل ــد کرده ان ــر تأکی ــر و وب ــون گلن چ
ــاس  ــومی، احس ــا ق ــاتی ی ــای طبق ــر از تفاوت ه ــراد، فرات ــه اف ــود ک می ش

ــه سرنوشــت جمــعی گــره خــورده اســت. ــد کــه سرنوشت شــان ب کنن

مفهــوم »سرنوشــت«، همــان پیونــد نادیــدنی امــا نیرومنــدی اســت کــه فــرد 
را بــه جمــع متصــل می ســازد، خــواه درکاخ، خــواه درکلبــه. هویــت مــلی 
ــری را در زمینــه هــای حقــوقی  همگــرایی، هماهنــگی، همطــرازی و براب
ــلی را  ــد نقــش هویــت م ــن جهــت بای ــد. ازای ــن می نمای ــاسی تظمی و سی
ــاسی  ــای اس ــت ه ــا و هوی ــت ه ــرده هوی ــم، خ ــگاه اول قراربدهی در جای
میتواننــد باهــم و در کنــار هــم بماننــد و تعامــل کننــد. اکنــون ببینیــم کــه 
ــگاهی می  ــه جای ــا چ ــه ی م ــادن در جامع ــر نه ــام اث ــلی در مق ــت م هوی

توانــد داشــته باشــد.

۱. نقش هویت ملی در ثبات و نظام سازی
هویــت مــلی، مجموعــه ای از باورهــا، ارزش هــا، زبــان، تاریــخ مشــترک، 
فرهنــگ و احســاس تعلــق بــه یــک ملــت اســت. هرملــتی ایــن باهــمی و 
ــن  ــت ای ــاد و تقوی ــتان، ایج ــد. در افغانس ــه نمای ــد تجرب ــرایی را بای همگ

حــس مــلی می توانــد آثــار زیــر را داشــته باشــد:

الف( تقویت انسجام اجتماعی
ــتی  ــانی اســت. وق ــا زب ــاری، مذهــبی ی ــر از تعلقــات تب ــلی فرات ــت م هوی
ــای  ــکاف  ه ــد، ش ــلی را بپذیرن ــترک م ــت مش ــور هوی ــهروندان کش ش
قــومی و نــژادی کاهــش می یابــد و زمینــه بــرای همزیســتی مســالمت آمیز 

فراهــم می شــود.

ب( مشروعیت نظام سیاسی
ــد کــه شــهروندان آن، خــود را  ــات می یاب ــانی ثب ــاسی زم یــک نظــام سی
ــن احســاس  ــه هویــت مــلی ای ــق ب ــد. تعل ــت بدانن بخــشی از ســاختار دول
ــای  ــردم در فرآینده ــارکت م ــش مش ــث افزای ــد و باع ــت می کن را تقوی

ــود. ــدنی می ش ــاسی و م سی

ج( مقابله با تجزیه طلبی و افراط گرایی
ــه مثــل ناسیونالیســم های  هویــت مــلی، در برابــر گرایش هــای تفرقه افکنان
ــع از  ــلی مان ــوی اســت. وحــدت م ــا مذهــبی، ســپری ق ــاری ی ــراطی تب اف
ــوء  ــاعی س ــکاف های اجتم ــرا از ش ــای افراط گ ــه گروه ه ــود ک آن می ش

اســتفاده کننــد.

د( تقویت حاکمیت قانون و نهادسازی
ــای  ــد، از نهاده ــت کنن ــاس رضای ــلی احس ــت م ــردم از هوی ــه م زمانی ک
ــد و  ــتی حمایــت می کنن ــه، نظــام آمــوزشی و امنی مــلی چــون قــوه قضائی

ــن نهادهــا تقویــت می شــود. مشــروعیت ای

۲ . اهمیت ساختارهای تباری در یگانگی ملی
بخــش  گوناگــون(  طوایــف  و  )قومیــت  هــا  تبــاری  ســاختارهای 
انکارناپذیــری از واقعیــت اجتمــاعی افغانســتان هســتند. هرچنــد دربــرخی 
ــد  ــت و هدفمن ــه درس ــورتی ک ــد، امادرص ــه بوده ان ــل تفرق ــع، عام مقاط
مدیریــت شــوند، می تواننــد عامــل یگانــگی و پایــداری بگونــه زیر باشــند:

الف( پذیرش و احترام به تنوع قومی
ــای  ــه معن ــه ب ــت، بلک ــازی نیس ــای یک دست س ــه معن ــلی ب ــگی م یگان
همزیســتی اقــوام در یــک چارچــوب مــلی اســت. اگــر همــه اقــوام خــود 

ــرای  ــتری ب ــزه بیش ــد، انگی ــهیم ببینن ــاعی س ــاسی و اجتم ــام سی را در نظ
ــت. ــد داش ــلی خواهن ــدت م ــظ وح حف

ب( شمول گرایی سیاسی
ایجــاد ســاختارهای سیــاسی کــه نماینــده واقــعی تمــام اقــوام و گروه هــا 
ــن  ــود. ای ــض می ش ــت و تبعی ــاس محرومی ــش احس ــث کاه ــد، باع باش
شــمول گرایی باعــث تقویــت وحــدت و اعتمــاد عمــومی بــه دولــت 

ــود. می ش

ج( استفاده از ظرفیت های قومی در توسعه
بــزرگ اجتمــاعی، فرهنــگی و  افغانســتان دارای ظرفیت هــای  اقــوام 
اقتصــادی هســتند. به کارگیــری ایــن ظرفیت هــا به صــورت عادلانــه، 
می توانــد رونــد توســعه و بازســازی مــلی را ســرعت بخشــد. بــرای رسیدن 
ــه  ــان ب ــه هم زم ــر در افغانســتان، توج ــدار و نظام ســازی مؤث ــات پای ــه ثب ب
تقویــت هویــت مــلی و مدیریــت صحیــح ســاختارهای تبــاری ضــروری 
ــالاری و  ــری، شایسته س ــت، براب ــه عدال ــر پای ــد ب ــلی بای ــت م ــت. هوی اس
احتــرام بــه تنــوع فرهنــگی و قــومی بنــا شــود. هیــچ قــوم، زبــان یــا مذهــب 
نبایــد احســاس برتــری یــا محرومیــت کنــد. در چنیــن بســتری اســت کــه 
افغانســتان می توانــد از یــک جامعــه پراکنــده بــه یــک ملــت متحــد تبدیــل 

شــود.

نتیجه گیری
تجربــه  ملــت  ســازی در ســده های اخیــر نشــان می دهــد کــه هیــچ راهحــل 
ــدارد.  ــگی وجــود ن ــتی و فرهن ــای هوی ــور از بحران ه ــرای عب ــده آلی ب ای
ــا  ــد می آورد، ام ــطحی پدی ــم س ــه نظ ــونت بار، اگرچ ــازی خش یکسان س

در بلندـمـدت موـجـب بیگاـنـگی، مقاوـمـت و فروـپـاشی میـشـود.

در مقابــل، چندفرهنگی گــرایی نیــز بــدون ســاختن مفهــومی از »سرنوشــت 
ــه  ــورهایی ک ــت. کش ــدار نیس ــدت پای ــاد وح ــه ایج ــادر ب ــترک«، ق مش
هنــوز در حــال ســاخت ملت انــد، بایــد مسیرهــایی بیابنــد کــه هــم تنــوع را 
بپذیــرد، هــم انســجام را ممکــن ســازد؛ مسیــری کــه دموکــراسی، حقــوق 

اقلیت هــا، و فهــم متقابــل را در مرکــز خــود قــرار دهــد.
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 صلح نیاز افغانستان
دکتر سینا دلیری

چکیده
واژه ی«صلــح«، کــه یــکی از بنیادی تریــن مفاهیــم و نیازهــای فــوری 
ــا از  ــه تنه ــد، ن ــمار می آی ــری به ش ــع بش ــب جوام ــاعی اغل روانی و اجتم
نظــر معنــایی در تضــاد کامــل بــا جنــگ قــرار دارد، بلکــه تحقــق و نمــود 
اجتمــاعی آن بــه یــک ضــرورت حیاتی تــر بــدل شــده اســت. پیامدهــای 
ــه وار رخ  جنگ هــا ـــ کــه پــس از نبردهــای خونیــن و کارزارهــای دیوان
داده انــد ـــ چیــزی جــز نابــودی زیرســاخت  هــای مــادی و معنــوی جوامــع 

و قتــل  عــام انســان  هــای بی گنــاه نبــوده اســت.

ــدرت و  ــران ق ــرگاه انحصارگ ــه ه ــد ک ــواهی می ده ــریت گ ــخ بش تاری
غارتگــران ثــروت مــادی، در پی حــرص و طمــع بی پایــان بــرای پــول و 
ــد، در پی آن  ــود کرده ان ــانیت را ناب ــمی از انس ــای عظی ــدرت، بخش ه ق
بــه ضــرورت حیــاتی برقــراری صلــح پی برده انــد. چــه در جایــگاه پیــروز 
و چــه در موقعیــت شکســت خورده، همــواره صلــح را یــک نیــاز اصــلی 

تلــقی کــرده و آن را در محــور توجــه و ســتایش خــود قــرار داده انــد.

اگــر از گذشــته های دور فراتــر رفتــه و تنهــا قــرن اخیــر را بــررسی 
ــا ـــ از  ــفی از جنگ ه ــواع مختل ــا ان ــانیت ب ــه انس ــم ک ــم، درمی یابی کنی
ــه و  ــقلابی، تجاوزکاران ــاعی و ان ــرم، ارتج ــرد و گ ــای س ــه جنگ ه جمل
دفــاعی، عادلانــه و ناعادلانــه ـــ مواجــه بــوده اســت. امــا نتیجــه ی تمــامی 
ــهی  ــن حقیقــت منت ــه ای ــن و ویرانگــر، همــواره ب ــن رخدادهــای خونی ای
شــده کــه نیــاز اســاسی و فــوری بشــریت، صلــح عادلانــه و پایــدار اســت.

دو جنــگ جهــانی خونیــن قــرن بیســتم کــه بــه کشــتار و معلولیــت 
انســان و تخریــب زیرســاخت های تاریــخی و تمــدنی در  میلیون هــا 
ــه  ــود ک ــلی ب ــن عوام ــد، از مهم تری ــر انجامی ــورهای درگی ــهرها و کش ش
ــد  ــه ی متح ــکیل جامع ــرای تش ــمندانه ب ــت های هوش ــن سیاس ــه تکوی ب
اعلامیــه جهــانی  متحــد، صــدور  ملــل  تأسیــس ســازمان  اروپــایی، 
ــه  ــس اتحادی ــاًً تأسی ــدد و نهایت ــای متع ــاد کنوانسیون ه ــر، ایج ــوق بش حق
ــه  ــدگی آزادان ــکان زن ــاسی و ام ــای سی ــتن مرزه ــد. برداش ــا انجامی اروپ
شــهروندان در هــر نقطــه از ایــن جغرافیــای مشــترک سیــاسی، بــه یــکی از 

ــد. ــل ش ــان تبدی ــوری زم ــای ف نیازه

واژگان کلیــدی: صلــح، جنــگ، امنیــت، عدالــت، نیــاز فــوری زمــان مــا، 
راهکارها.

مقدمه
محتــوای ایــن مقالــه بــا عنــوان »صلــح، نیــاز فــوری زمــان مــا« عمدتــاًً بــه 
ــا، و  ــرونی آن ه ــل درونی و بی ــخی، عوام ــخ تاری ــای تل ــل رخداده تحلی
ــن »شــب  ــم از ای ــا نمی توانی ــردازد کــه چــرا م ــن پرســش می پ ــررسی ای ب
ــه و پیشــرفت  ــح عادلان ــات، صل ــه ثب ــور کــرده و ب ــن و دشــوار« عب خونی
ــا  ــم. راهبرده ــاسی پرتلاطــم دســت یابی ــای سی ــن جغرافی اجتمــاعی در ای
ــدار و  ــح پای ــه صل ــل ب ــگ و نی ــه جن ــان دادن ب ــرای پای ــایی ب و توصیه ه

ــد. ــرار می گیرن ــررسی ق ــورد ب ــه م ــورت خلاص ــز به ص ــه نی عادلان

ــه بــررسی  ــا ایــن حــال، در ایــن بــررسی تحلیــلی و پژوهــشی، ناگزیــر ب ب
و  گذشــته  قــرن  در  به ویــژه  جنــگ،  ریشــه های  و  عوامــل  مختصــر 
ــن  ــر ای ــه ب ــا تکی ــا ب ــتیم ت ــر هس ــه ی اخی ــار ده ــاص در چه ــور خ به ط
تحلیــل ریشــه ای، زمینــه ی صلــح عادلانــه و واقــعی را فراهــم کــرده و بــه 

جنگ هــای فرســایشی تاریــخی پایــان دهیــم.

جامعــه ی مــا، اکنــون بیــش از هــر زمــان دیگــری، بــه اهمیــت و ضــرورت 
صلــح واقــعی پی بــرده و آن را جــزء جدایی ناپذیــر هســتی خــود می دانــد. 
ــاره ی ضــرورت صلــح  ــأملات مــداوم درب ــن رو، گفت وگوهــا و ت از همی
ایــن  ایــن آگاهی جمــعی اســت.  پایــدار، گــواه روشــن  عادلانــه و 
ــان اندیشــمندان،  ــن موضوعــات می ــکی از مهم تری ــه ی ــون ب بحث هــا، اکن
ــا و  ــه ی م ــم در جامع ــر انســانی، ه ــدگی بهت ــوزان زن ــگران و دلس پژوهش

هــم در ســطح جهــانی، تبدیــل شــده اســت.

ــر را نشــان می دهــد:  نتیجــه ی تمــامی ایــن تحلیل هــا، حقیقــتی انکارناپذی
ــل  ــخی خــود، کــه نمــود تکام ــر تجــارب تاری ــه ب ــا تکی ــروز، ب انســان ام
ــه ی  ــاد جامع ــود در ایج ــالت خ ــه رس ــه ب ــش از همیش ــتند، بی ــری هس بش
ــح  ــت. صل ــرده اس ــت، پی ب ــه اس ــح عادلان ــه صل ــته ب ــه وابس ــده آل ک ای
ــح  ــان ترجی ــت بی پای ــزاع و خصوم ــه ن ــر هرگون ــدار را ب ــه و پای عادلان

ــد. می ده

ــاعی  ــت اجتم ــدون عدال ــه ب ــدار و عادلان ــح پای ــک، صل ــدون ش ــا ب ام
ــدون وجــود عدالــت  پایــدار ممکــن نیســت، و اساســاًً عدالــت انســانی، ب
اجتمــاعی، رؤیــایی دســت نیافتنی خواهــد بــود. صلــح و عدالــت، بــا 
وجــود تفــاوت مفهــومی، بــه هــم گــره خورده انــد؛ مــا هیــچ گاه بــه صلــح 

ــرار شــود. ــعی برق ــت واق ــد، مگــر آنکــه عدال ــم رسی ــعی نخواهی واق
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ــک  ــح در ی ــدون صل ــت ب ــت و عدال ــدون عدال ــح ب ــه کــه صل همان گون
جامعــه امکان پذیــر نیســت، ایــن اصــل در ســطح مــلی نیــز صــدق 
می کنــد، به ویــژه در کشــورهایی کــه سرنوشــت سیــاسی آن هــا، به دلیــل 
ــاشی  ــس از فروپ ــژه پ ــانی ـــ به وی ــد جه ــاسی جدی ــم سی ــرات در نظ تغیی
ــن می شــود. ــرون تعیی ــه ی ۱۹۹۰ ـــ از بی ــر شــوروی در ده اتحــاد جماهی

ــزرگ  ــای ب ــوی قدرت ه ــه از س ــانی و صلح طلبان ــای انس ــدان نیت ه فق
ــاسی و خــرد انســانی  ــا منطــق سی ــور کشــورهای وابســته، ب ــل در ام دخی
ســازگار نیســت. زیــرا اســتقرار صلــح و عدالــت اجتمــاعی در کشــورهای 
ــته  ــانی وابس ــای جه ــعی قدرت ه ــه اراده ی واق ــتقیماًً ب ــه مس ــوب، ک مغل
ــدرت  ــن مراکــز ق ــود کــه ای ــد ب ــا در صــورتی ممکــن خواه اســت، تنه
ــت، غیرممکــن اســت.  ــح و عدال ــق صل ــه تحق ــد ب ــه امی ــد، وگرن بخواهن
حــتی اگــر در چارچــوب مــلی و اجتمــاعی خــاصی به طــور موقــت 
محقــق شــود، پایــدار نخواهــد بــود؛ همان گونــه کــه نیچــه گفــت: »صلــح 

تنهــا یــک وقفــه بیــن دو جنــگ اســت.«

ــانی  ــر جه ــگی اراده و خواســت قدرت هــای تصمیم گی در نتیجــه، هماهن
ــت.  ــوده اس ــن ب ــواره ناممک ــته، هم ــورهای وابس ــلی کش ــت م ــا خواس ب
حــتی اگــر اراده ی سیــاسی حاکمــان ایــن کشــورها بــا یکدیگرهماهنــگ 
بــا  هیــچ گاه  آن کشــورها،  مــردم  مــلی  اراده‌ ی  و  شــود، خواســت 

ــود. ــد ب ــو نخواه ــازگار و همس یکدیگرس

ــده از اراده ی  ــدرت، برآم ــز ق ــه مراک ــته ب ــاسی وابس ــان سی ــرا حاکم زی
منصفانــه در  و  برابــر  به طــور  را  نمی تواننــد عدالــت  و  نیســتند  مــلی 
جامعــه توزیــع و اجــرا کننــد. از ایــن رو، تضــاد بیــن منافــع مــلی و منافــع 
ــع  ــاد مناف ــو، و تض ــلی از یک س ــوب م ــاسی در چارچ ــران سی تصمیم گی
ــوی  ــانی از س ــای جه ــای قدرت ه ــا دیکته ه ــارجی ی ــع خ ــا مناف ــلی ب م
دیگــر، از موانــع اســاسی تحقــق صلــح عادلانــه و امنیــت پایــدار هســتند. 
زیــرا فلســفه ی صلــح بــر پایــه ی فلســفه ی عدالــت اســتوار اســت، و صلــح 
ــه ی  ــان هم ــر در می ــور براب ــت به ط ــه عدال ــا دارد ک ــانی معن ــدار زم پای

ــود. ــع ش ــونت توزی ــگ و خش ــر جن ــای درگی طرف ه

فصل اول:

نگاهی به سرنوشت جنگ و صلح در افغانستان
افغانســتان،  چهل ســاله ی  خونیــن  بحــران  بــه  انتقــادی  نــگاهی  بــا 
ــه  ــا چ ــدار ت ــت پای ــه و امنی ــح عادلان ــدف صل ــق ه ــه تحق ــم ک درمی یابی
انــدازه در اختیــار مــا بــوده اســت. آیــا اراده ی تصمیم گیرنــدگان سیــاسی 
مــا می توانــد در ایــن مسیــر مؤثــر باشــد؟ بــرای آگاهــان سیاســت روشــن 
ــور )۲۸ آوریــل ۱۹۷۸( حاصــل برهــم خــوردن  ــای ۷ ث اســت کــه کودت
تــوازن قــدرت میــان اتحــاد شــوروی و ایــالات متحــده و نیروهــای 

ــود. ــه ای ب منطق

از  افغانســتان،  وقــت  رئیس جمهــور  داوود،  محمــد  اینکــه  به محــض 
سیاســت متــوازن خــود میــان شــوروی و آمریــکا فاصلــه گرفــت و کوشید 
ــود،  ــو ش ــران، همس ــاه ای ــه‌ای اش، ش ــد منطق ــده و متح ــالات متح ــا ای ب
حــزب کمونیســت شــوروی طرفــداران خــود یعــنی حــزب دموکراتیــک 
ــل  ــامی در کاب ــای نظ ــام کودت ــه انج ــتان )PDPA( را وادار ب ــق افغانس خل
ــوروی، در  ــاسی ش ــامی و سی ــاوران نظ ــت مش ــک و هدای ــا کم ــرد. ب ک
کمتــر از ۲۴ ســاعت رژیــم داوود ســرنگون شــد و یــک رژیــم طرفــدار 

ــد. ــود آم ــتان به وج ــوروی در افغانس ش

ــا مخالفــت  ــا شــوروی، ب ســقوط رژیــم داوود و برآمــدن رژیــم همســو ب
گروه هــای مختلــف از جملــه ملی گرایــان و لیبرال هــا روبــه رو شــد 
کــه به دلیــل تجربــه ی خــود از درگیری هــای خیابــانی و دانشــگاهی 
ــتی  ــا وق ــد. نگرانی ه ــده بودن ــران آین ــق، نگ ــک خل ــزب دموکراتی ــا ح ب
ــاسی دوران  ــان سی ــا زندانی ــد نه تنه ــت جدی ــه حکوم ــت ک ــدت گرف ش
داوود را آزاد نکــرد، بلکــه چهره هــای برجســته ی جناح هــای چــپ و 
راســت را نیــز بازداشــت کــرد. ایــن ســرکوب و اقدامــات خشــونت آمیز، 
بی اعتمــادی و مخالفــت را افزایــش داد و موجــب شــکاف های عمیــق در 
ــد. ــامی ش ــران سیاسی  ـنظ ــوی بح ــور به س ــرد کش ــم و پیش ب ــزب حاک ح

ــازمان  ــای س ــری اعض ــه رهب ــار ب ــان و تخ ــلحانه در بدخش ــای مس قیام ه
فدائیــان افغانســتان، شــورش های نورســتان، کنــر و پکتیا توســط هــواداران 
جنبــش اسلامی و قیــام گســترده ی هــرات بــه رهبــری اســماعیل خــان در 
۲۴ مــارس ۱۹۷۹ باعــث شــد رژیــم و شــوروی به شــدت احســاس خطــر 
ــامی  ــه ی نظ ــم، مداخل ــقوط رژی ــری از س ــرای جلوگی ــوروی ب ــد. ش کنن
ــژه از  ــانی، به وی ــترده ی جه ــت گس ــا محکومی ــه ب ــام داد ک ــتقیم انج مس
ســوی ایــالات متحــده و متحدانــش، روبــه رو شــد و جنــگ داخــلی 

ــه یــک بحــران جهــانی تبدیــل شــد. افغانســتان ب

ــه  ــکا، افغانســتان را ب ــه رهبــری آمری ــان شــوروی و غــرب ب ــری می درگی
ــن  ــای خونی ــه درگیری ه ــه ب ــرد ک ــل ک ــا تبدی ــرد ابرقدرت ه ــدان نب می
ــن و  ــت مجاهدی ــدن دول ــل، روی کار آم ــم کاب ــقوط رژی ــری، س سراس
در نهایــت فروپــاشی اتحــاد شــوروی به دلیــل بحــران اقتصــادی گســترده 

ــد. انجامی

بــا ناتــوانی دولــت مجاهدیــن ــــ کــه تحــت ســلطه ی حامیــان پیشینــش از 
جملــه پاکســتان، کشــورهای عــربی و غــربی بــود ــــ گزینــه ی جدیــدی 
ــده ی  ــت افکنی فزاین ــونت و وحش ــا خش ــرد. ام ــور ک ــان ظه ــام طالب ــا ن ب

ــکا و کشــورهای غــربی شــد. ــه ی آمری ــان موجــب مداخل طالب
ــع و  ــا مناف ــانی ب ــف جه ــامی مختل ــای نظ ــور قدرت ه ــال، حض ــا اینح ب
اهــداف گوناگــون طی ۱۸ ســال هرگــز صلــح عادلانــه و امنیــت پایــدار را 

بــرای کشــور بــه ارمغــان نیــاورد.

اگــر اهــداف راهبــردی قدرت هــای بــزرگ را در منطقــه تحلیــل کنیــم، 
ــه ی  ــه اراده ی صادقان ــح در افغانســتان تنهــا وابســته ب ــم کــه صل درمی یابی
صلح طلبانــه ی  اراده ی  نیازمنــد  بلکــه  نیســت،  داخــلی  طرف هــای 
ــور افغانســتان ــــ  ــل در ام ــای دخی ــژه قدرت ه ــانی ــــ به وی ــه ی جه جامع
ــتان  ــران، عربس ــتان، ای ــایه )پاکس ــورهای همس ــت کش ــن نی ــت. حس اس
ــز در  ــتان نی ــژه پاکس ــه( به وی ــربی و ترکی ــده ع ــارات متح ــعودی، ام س
ــود کــه  ایــن میــان حیــاتی اســت، امــا فقــط در صــورتی مؤثــر خواهــد ب
منافــع منطقــه ای ایــن کشــورها تأمیــن گــردد، کــه بیشــتر شــبیه بــه یــک 

ــت. ــا واقعی ــت ت آرزوس

تضــاد ذاتی میــان منافــع مــلی مــا و منافــع همســایگان و قدرت هــای 
جهــانی، یــکی از عوامــل اصــلی تــداوم بحــران اســت. اگــر چنیــن 
تضــادی وجــود نداشــت، هرگــز نیــازی بــه تــوازن قــوا، تشــکیل ســازمان 
ملــل، صــدور اعلامیــه جهــانی حقــوق بشــر، کنوانسیون هــای بین الملــلی 

ــود. ــانی نمی ب ــدرت جه ــج ق ــوی پن ــق وت و ح

بنابرایــن، نتیجــه ی ایــن تحلیــل آن اســت کــه جنگ و صلــح در افغانســتان 
وابســته بــه اجــرای عمــلی عدالــت اســت. اگــر بــه بصیــرت انســانی و بــاور 
ــان  ــر در می ــورت براب ــد به ص ــاعی بای ــت اجتم ــه عدال ــم ک ــلی برسی عم
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ــا  ــرد ی ــچ ف ــرار شــود و هی ــاسی برق ــک ســرزمین سی ــردم ی همــه ی م
قــومی بــر دیگــری برتــری نداشــته باشــد، آن گاه شــاهد صلــحی عادلانــه 
ــر این صــورت، فلســفه ی نیچــه وار  ــود. در غی ــتی پایــدار خواهیــم ب و امنی
جنــگ و صلــح همچنــان مــا و نســل های آینــده را درگیــر خواهــد کــرد.

فصل دوم:
عوامل داخلی جنگ در افغانستان
ریشه ها و علل جنگ در افغانستان

ــور در  ــن کش ــس ای ــت تأسی ــه قدم ــتان، ب ــونت در افغانس ــگ و خش جن
ــقوط  ــا س ــاریه ب ــت افش ــه دول ــه ای ک ــردد. از لحظ ــال ۱۷۴۷ بازمی گ س
ــری  ــد تحــت رهب ــه ای جدی ــدرت قبیل ــک ق ــد و ی ــم پاشی ــاه از ه نادرش
رُّّدُانی( در بخــشی از ایــن جغرافیــای وسیــع ـــ  احمــد شــاه ابــدالی )
ــد،  ــد آم ــرقی( ـــ پدی ــران ش ــا ای ــان ی ــرقی آن )خراس ــش ش ــژه بخ به وی
ایــن ســرزمین همــواره گرفتــار درگیری هــای داخــلی میــان قبایــل افغــان 

ــت. ــوده اس ــتون( ب )پش

ــا  ــدرن ب ــای م ــس دولت ه ــری و تأسی ــع بش ــرفت جوام ــود پیش ــا وج ب
ســاختارهای پیشــرفته، افغانســتان در قــرن ۲۱ همچنــان درگیــر جنگ هــای 
انــواع  افغانســتان  اخیــر،  اســت. در ۴۰ ســال  داخــلی و خون ریــزی 
درگیری هــا را تجربــه کــرده اســت: از مقاومــت در برابــر اشــغال خــارجی 
)اتحــاد شــوروی، پاکســتان(، تــا نزاع هــای داخــلی میــان احــزاب سیــاسی 

ــد. ــکل گرفته ان ــه ای ش ــومی و قبیل ــای ق ــه ی تنش ه ــر پای ــب ب ــه اغل ک

حــتی اگرچــه بسیــاری از درگیری هــای چهل ســاله ی اخیــر رنــگ و 
ــا ریشــه ی  ــان(، ام ــا ظهــور طالب ــژه ب ــوی ایدئولوژیــک داشــته اند )به وی ب
ــوده  اصــلی آن هــا ادامــه ی تنش هــا و کشــمکش های قــومی و قبیلــه ای ب
اســت. ایــن درگیری هــا، دیگــر گروه هــای قــومی افغانســتان را نیــز 
ــده اند. ــراوان ش ــعی ف ــارت های جم ــج و خس ــث رن ــرده و باع ــر ک درگی

ــدرت، ســلطه و  ــه ق ــل ب ــا در می ــد، ریشــه ی تمــامی جنگ ه ــدون تردی ب
ــق تحریــف  ــل از طری ــن می ــه اســت. در افغانســتان، ای برتری جــویی نهفت
ــه  ــن زدن ب ــومی، و دام ــوام ب ــگ اق ــت و فرهن ــل هوی ــلی، جع ــخ م تاری
درگیری هــای قبیلــه ای نمــود یافتــه اســت. در ادامــه، بــرخی از ایــن 

ــم: ــررسی می کنی ــلی را ب ــل اص عوام

 1. درگیری قومی 
ــومی  ــای ق ــتان، تنش ه ــری در افغانس ــل درگی ــته ترین عل ــکی از برجس ی
اســت. در کنــار کشــمکش های داخــلی میــان قبایــل افغــان )پشــتون( بــر 
ســر انحصــار قــدرت و تصــرف ســرزمین های اقــوام بــومی طی بیــش از 

دو قــرن، نــزاع میــان قــوم افغــان و ســایر اقــوام )تاجیــک، هــزاره، ازبــک، 
ترکمــن، نورســتانی، بلــوچ و...( همــواره از عوامــل اصــلی درگیری هــای 

خونیــن و مســتمر بــوده اســت.

از جمله فجایع تاریخی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
قتل عــام گســترده ی مــردم هــزاره و ســاختن »برج هــای کلــه » توســط امیــر 

عبدالرحمــان در مناطــق مرکزی افغانســتان؛

• سرکوب و کشتار ازبک ها در شمال و شمال شرق کشور؛
• سرکوب و قتل عام تاجیک ها، به ویژه در ولایت بدخشان؛

• غصــب زمین هــای زراعی مــردم محــلی و واگــذاری آن هــا بــه مهاجــران 
پشــتون، به منظــور ســلطه ی قــومی.

)پســر  حبیــب الله  دوره ی  نظامیــان  شــبانه ی  یورش هــای  همچنیــن، 
عبدالرحمــان( بــه مناطــق تاجیک نشیــن در هــرات و بادغیــس بــرای 
ــتی  ــوران دول ــه مأم ــا ب ــای کشــاورزی و واگــذاری آن ه تصــرف زمین ه
ــان آن  ــه مورخ ــت ک ــخی اس ــات تاری ــر جنای ــز از دیگ ــه نی ــران قبیل و س
ــار، ۱۳۸۷:  ــد )غب ــا چشــمان خــود مشــاهده کــرده و ثبــت کرده ان زمــان ب

.)۷۰۸-۷۰۷ ص 

جنایــات قبایــل جنــوب، جنوب غــرب و جنوب شــرق افغانســتان در مناطــق 
شــمالی )پــروان، کاپیســا، بــغلان، کنــدز و تخــار( بــه دســتور محمــد نــادر 
)پادشــاه افغانســتان و پــدر محمــد ظاهرشــاه( نیــز لکــه ی ننگیــنی بــر تاریــخ 

ایــن ســرزمین اســت )همــان منبــع، ص ۷۱(.

و  ســمنگان  صــوف  دره  در  هزاره نشیــن  مناطــق  خونیــن  ســرکوب 
ــری  ــت رهب ــق )تح ــم خل ــش رژی ــط ارت ــان توس ــایی از بدخش بخش ه
ــز  ــور ۱۳۵۷ نی ــای ث ــس از کودت ــن( پ ــظ الله امی ــرکی و حفی ــد ت نورمحم
ــود را  ــه خ ــود ک ــتی ب ــه در دوران حکوم ــع تقسیم گرایان ــر فجای از دیگ

ــد. ــردم« می نامی ــدار م »طرف

کشــتار جمــعی و وحشیانــه ی هزاره هــا در چنــداول، کابــل، بامیــان، 
دایکنــدی، ارزگان و مــزار؛ ازبک هــا در شــمال؛ و تاجیک هــا در پــروان 
و کاپیســا توســط طالبــان بــا حمایــت پاکســتان، جنایــاتی اســت کــه جهــان 

ــه چشــم دیــد. آن را ب

حکومت هــای قبیلــه ای و اســتبدادی در افغانســتان، بــا سوءاســتفاده از 
ــن  ــومی ای ــوام ب ــه ای، اق ــات قبیل ــک احساس ــومی و تحری ــای ق تعصب ه
ســرزمین را ســرکوب کــرده و بــرای بقــای خــود آتــش اختلافــات قــومی 

ــته اند. ــه داش ــعله ور نگ را ش

 2. درگیری مذهبی
ــر دلایــل اصــلی خون ریــزی  ــای قــومی، یــکی از دیگ پــس از تنش ه
دوازده امــامی،  شیعیــان  میــان  مذهــبی  درگیــری  تاریــخ کشــور،  در 

اســت. اهل ســنت  و  اســماعیلی ها 

در  ریشــه  امــا  دارنــد،  دیــنی  ماهیــتی  اگرچــه  درگیری هــا،  ایــن 
ــا،  ــا هزاره ه ــا ب ــق افغان ه ــد. دشــمنی عمی ــز دارن ــومی نی ــای ق خصومت ه
ــتونی(  ــت غیرپش ــومی )هوی ــع( و ق ــبی )تشی ــای مذه ــا انگیزه ه ــب ب اغل

ــت. ــه اس ــورت گرفت ص
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ــا  ــا را ب ــه هزاره ه ــود علی ــاک خ ــات هولن ــان جنای ــان خ ــر عبدالرحم امی
ــا  ــاند. ام ــا« پوش ــخی هزاره ه ــت تاری ــبی و »خیان ــتلاف مذه ــه اخ توجی

ــد: ــا می نویس ــن ادع ــا رد ای ــگ ب ــد فر هن ــر محم دکت

»در حقیقــت چنیــن نبــود، زیــرا هزاره هــا به دلیــل باورهــای مذهــبی 
خــود، از همــکاری بــا عناصــر غیرمســلمان پرهیــز می کردنــد. فقــط برخی 
رهبــران آن هــا در جنــگ دوم افغــان ـــ انگلیــس دســت به همــکاری زدند، 
و ایــن نیــز در مقایســه بــا خیانــت رهبــران قبایــل افغــان بسیــار ناچیــز بــود.« 

)ح. نظــر اف، ۱۹۹۹: ص ۲۸۹-۲۸۸(

او اضافــه می کنــد کــه به رغــم خیانت هــای مکــرر رهبــران قبیلــه ای 
افغــان، هیــچ گاه از ســوی حاکمــان افغانســتان مــورد بازخواســت یــا 
بــه  هزاره هــا  قیام هــای  مقابــل،  در  امــا  نگرفته انــد.  قــرار  مجــازات 
منتــهی شــد و در ســال ۱۸۹۳، ۱۶۰۰۰ خانــواده درانی و  نســل کشی 

بــرای ســرکوب هزاره هــا اســکان داده شــدند. غلــزایی در ارزگان 

3. درگیری زبانی
ــارسی  ــان ف ــگاه زب ــژه جای ــان، به وی ــئله ی زب ــته، مس ــرن گذش ــک ق در ی
ــون و جامعــه ی افغانســتان، همــواره موضــوعی حســاس و  و پشــتو در قان
ــکی و  ــای فیزی ــه درگیری ه ــئله ب ــن مس ــت. گاهی ای ــوده اس ــوری ب مح
لفــظی در مراکــز علــمی و مجلس هــا انجامیــده و طی ۳۰ ســال گذشــته، 

ــد. ــانی یافته ان ــوی زب ــلی رنگ وب ــاسی داخ ــای سی ــتر تنش ه بیش

ــان پشــتو را »مــادر  مــثلًاً محمــود طــرزی، پــدر مطبوعــات افغانســتان، زب
ــود،  ــه پشــتو ننوشــته ب ــد و در حالی کــه حــتی یــک ســطر ب زبان هــا« نامی
ــارسی در امــور رســمی دولــت شــد،  ــنی آن به جــای ف خواســتار جایگزی
در حــالی کــه زبــان فــارسی، زبــان اداری، علــمی، و تاریــخی دولت هــای 

افغــان از زمــان ســدوزایی تــا بارکــزایی بــود.

در لویــه جرگــه ی قانــون اســاسی ۱۳۸۲، درگیــری لفــظی شــدیدی میــان 
هــواداران زبــان فــارسی و پشــتو بــر ســر ســرود مــلی و زبان رســمی شــکل 
گرفــت. علی رغــم اینکــه ۱۸۲ نماینــده بــه نفــع زبــان فــارسی رأی دادنــد، 
ــه  ــده ب ــنی دستکاری ش ــه در آن مت ــا کــرد ک ــونی را امض ــا کــرزی قان ام

ســود اقلیــت قبیلــه ای اش درج شــده بــود.

بنابرایــن، مســئله ی زبــان، همــواره به عنــوان یــک عامــل اختلاف برانگیــز 
در جامعــه افغانســتان مطــرح بــوده اســت.
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بیان فشرده
ــدد  ــای متع ــم تجربه ه ــته، به رغ ــرن گذش ــک ق ــش از ی ــتان در بی افغانس
از دولت ســازی و ملت ســازی، همــواره بــا بحــران سیــاسی، بی ثبــاتی 

سـت. بـوده اـ جـه ـ یـتی مواـ هـای حاکمـ پـاشی نهادـ سـاختاری و فروـ ـ

دریــن جســتار بــا رویکــردی فلســفی-سیاسی بــه تحلیــل ریشــه ها و 
در  کلیــدی  مرحلــه ی  دو  می پــردازد.  فروپاشی هــا  ایــن  انگیزه هــای 
ــت  ــکل گیری دول ــود: ش ــررسی می ش ــتان ب ــازی افغانس ــخ دولت س تاری
متمرکــز بــا رویکــرد ســرکوب گرایانه و مرحلــه ی گــذار بــه دولــت 
مــلی. همچنیــن پنــج بحــران بنیــادی دولت هــای در حــال گــذار )هویــت، 
ــاکامی  ــاخص های ن ــه ش ــع( به مثاب ــوذ و توزی ــارکت، نف ــروعیت، مش مش

گـردد. یـل میـ سـتان تحلـ یـاسی در افغانـ ظـام سـ نـ

پژوهشــگر بــه ایــن نتیجــه می رســد کــه ســاختار سیــاسی مبتــنی بــر 
مشــارکت  فقــدان  و  تبــاری ومحــلی،  تمرکــز، حــذف هویت هــای 
سیــاسی فراگیــر، زمینه ســاز فروپــاشی پی درپی نظام هــای سیــاسی در 

ــت. ــوده اس ــتان ب افغانس

واژگان کلیدی:
هویــت،  بحــران  مشــروعیت،  بحــران  سیــاسی،  نظــام  فروپــاشی 

افغانســتان. متمرکــز،  دولــت  ملت ســازی،  دولت ســازی، 

پیشگفتار
یــکی از ســؤالات اســاسی در تحلیــل سیــاسی افغانســتان ایــن اســت کــه 
چــرا ایــن کشــور، بــا وجــود تجربه هــای متنــوع تاریــخی، هنــوز نتوانســته 
بــه یــک نظــام سیــاسی باثبــات و یــک ملــت همبســته دســت یابــد؟ آیــا 

انگیزه های فروپاشی نظام سیاسی در افغانستان
آسیب شناسی فلسفی- سیاسی یک بحران ساختاری

دکترنجیب الله مسیر

ــگ  ــا در فرهن ــت دارد ی ــخی دول ــاختار تاری ــه در س ــاکامی ریش ــن ن ای
ــت  ــر رهیاف ــه ب ــا تکی ــود ب ــه تلاش می ش ــن مقال ــلط؟ در ای ــاسی مس سی
ــا  ــدرن، انگیزه ه ــاسی م ــای سی ــل نظریه ه ــفی و تحلی ــناسی فلس آسیب ش
و عوامــل بنیادیــن فروپــاشی پی درپی نظام هــای سیــاسی در افغانســتان 

ــررسی شــود. ب

شکل گیری دولت متمرکز: آغاز بحران نهادمند

زمینه تاریخی ساخت دولت
ــه در  ــومی، بلک ــعی ب ــد طبی ــک رون ــاس ی ــر اس ــه ب ــتان ن ــت افغانس دول
چارچــوب رقابت هــای اســتعماری روسیــه و بریتانیــا و بــه وسیلــه برگزیــده 
ی آنهــا، عبدالرحمــان، شــکل گرفــت )Rubin, 2002(. در زمــان تشــکیل 
ــر  ــز و ب ــفی، غیرمتمرک ــتان ملوک الطوای ــه افغانس ــاختار جامع ــت، س دول

ــود. ــه ای ب ــلی و قبیل ــای مح ــه هویت ه پای

دو رویکرد ممکن در دولت سازی
عبدالرحمان میان دو رویکرد دولت سازی قرار داشت:

دولت امپراتوری محور با حفظ خودمختاری های محلی
دولت متمرکز با سرکوب هویت های محلی

بریتانیــا،  نظامی-سیــاسی  حمایــت  به کمــک  و  برگزیــد  را  دومی  او 
هویت هــای قــومی، زبــانی و مذهــبی مســتقل را ســرکوب کــرد. ابزارهایی 
ــومی، و مصــادره  ــرای مهنــدسی ق ــل ب ــاری، انتقــال قبای چــون کــوچ اجب
.)2012 ,Saikal( زمین هــا، از جملــه شیوه هــای ایــن دولت ســازی بــود
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مرحله دوم: بحران های دولت ملی در گذار به مدرنیته
ســاختمان دولــت مــلی در جوامــع در حــال گــذار، بــا پنــج بحــران بنیــادی 
ــاول )1966( آن را  ــد و پ ــون )1968( و آلمون همــراه اســت کــه هانتینگت

ــد: ــریح کرده ان تش

بحران هویت
تثبیــت هویــت مــلی در کشــوری بــا تکثــر قــومی چــون افغانســتان دشــوار 
ــزار  ــاری، اب ــر، ناسیونالیســم های تب اســت. در غیــاب گفتمــان مــلی فراگی
ــرای بسیــج توده هــا شــده اند. بحــران هویــت در  دســت سیاســت مداران ب

ســه ســطح نمــود می یابــد:

مطالبه خودگردانی اقوام
فروپاشی گروه های اجتماعی سنتی

)1983 ,Anderson( تعارض میان هویت قومی و هویت ملی

بحران مشروعیت
فرآینــد  طریــق  از  نــه  را  خویــش  مشــروعیت  کــه  دولت هــایی 
ــد،  ــرون کســب کرده ان ــه بی ــکا ب ــا ات ــه از راه ســلطه ی ــک، بلک دموکراتی
ــد. مهم تریــن شــاخص های  ــا بحــران مشــروعیت مواجــه بوده ان همــواره ب

ایــن بحــران عبارت انــد از:

انحصار قدرت توسط یک گروه یا قوم
نبود توافق اجتماعی نسبت به روند تصمیم گیری

)2009 ,Gilley( بی اعتمادی مردم نسبت به نهادهای سیاسی

بحران مشارکت
افزایــش تقاضــای سیــاسی گروه هــای مختلــف بــرای مشــارکت در 
قــدرت، در حــالی کــه ســاختار دولــت متمرکــز افغانســتان چنیــن ظرفیــت 
جــذب را نداشــته، منجــر بــه ســرکوب یــا حــذف مخالفــان شــده اســت. 

ــوده اســت: ــاسی مطــرح ب ــون سی ــر اپوزیسی ــه در براب ســه گزین

سرکوب خشونت آمیز
مبارزه مداوم

)1968 ,Huntington( مشارکت مشروع در ساختار قدرت

بحران نفوذ
دولــت افغانســتان غالبــاًً نتوانســته سیاســت ها و قوانیــن خــود را در سراســر 
قلمــرو اعمــال کنــد. وابســتگی مــردم بــه ســاختارهای قبیلــه ای و مذهــبی 
 ,Barfield( ــت ــوذ اس ــران نف ــلی بح ــل اص ــزی، دلی ــت مرک ــای دول به ج
ــه  ــت ب ــذاری صلاحی ــززدایی و واگ ــران، تمرک ــن بح ــل ای 2010(. راهح

ســطوح محــلی اســت.

بحران توزیع
فقــدان عدالــت اقتصــادی و اجتمــاعی، یــکی از مهم تریــن عوامــل 
ــترده، و  ــاد گس ــده، فس ــاتی فزاین ــکاف طبق ــت. ش ــاسی اس ــاشی سی فروپ
ناتــوانی در تأمیــن خدمــات عمــومی، دولــت را در برابــر مــردم بی اعتبــار 

.)2023 ,UNDP( کــرده اســت

جمع بندی و نتیجه گیری
افغانســتان از زمــان پیدایــش خــود، دچــار بحران هــایی ســاختاری در 
دولت ســازی و ملت ســازی بــوده اســت. ســاختار قــدرت متمرکــز، 

ــتی  ــا نارضای ســرکوب گر، تک قوم محــور و غیردموکراتیــک، از آغــاز ب
ــت. در  ــوده اس ــه ب ــاعی مواج ــای اجتم ــق، و نیروه ــوام، مناط ــترده اق گس
ــت، مشــروعیت،  ــن هوی ــج بحــران مزم ــز، پن ــه نی ــه مدرنیت مرحله گــذار ب
مشــارکت، نفــوذ و توزیــع، امــکان تثبیــت نظــام سیــاسی پایــدار را از بیــن 

بــرده اســت.
ــرورت  ــرانی ض ــرد در حکم ــر رویک ــت، تغیی ــن وضعی ــور از ای ــرای عب ب

دارد:
بازتعریف رابطه مرکز و محلات بر اساس تمرکززدایی.

بازسازی نهادهای مشروع و فراگیر.
تأمین عدالت اجتماعی و اقتصادی.

آموزش عمومی برای ایجاد هویت ملی و فرهنگ سیاسی مدنی.

صلح )2(

صلح مفهوم فراتر از پایان منازعه

ــه صلــح نــگاه کنیــم،  اگــر از رویکــرد نیــاز)Needs-Based Approach(  ب
صلــح نــه صرفــاًً به عنــوان فقــدان خشــونت، بلکــه به عنــوان تحقــق 
نیازهــای اســاسی انســانی تعریــف می شــود. درایــن چارچــوب، واژۀ صلح 
هنــگامی آغــاز می شــود کــه نیازهــای بنیادیــن انســان ها اعــم از نیازهــای 
ــرآورده شــوند.  مــادی، روانی، اجتمــاعی و معنــوی شناســایی، درک و ب
ــتی دارد و از  ــا هس ــح درکج ــام صل ــکده ی ای بن ــور آرامش ــع الظه مطل
کجــا منشــأ می بــراورد، بایــد مــورد تأمــل قــرار بگیــرد. ایــن پرســش کــه 
ــم  ــا و مفاهی ــه یی بســوی معن ــح از کجــا آغــاز می شــود؟ خــود روزن صل

ــنی می دهــد. ایــن چنی
صلح از درون فرد آغاز می شود؛

از لحظه ای که فرد:
احساس امنیت می کند،

مورد احترام و پذیرش قرار می گیرد،
به رشد و معنا در زندگی اش دست می یابد،

ــرآورده  ــد نیازهــای دیگــران ب ــدون تهدی ــد نیازهــای خــود را ب و می توان
ســازد.

به بیان دیگر، صلح از جایی شروع می شود که انسان ها بتوانند:
خود و دیگری را ببینند و بشنوند،

درک متقابل ایجاد شود،
و ارتباط بر مبنای همدلی و مشارکت شکل گیرد.

صلح در کجای زندگی به وضعیت عادی مبدل می شود؟
زمانی که:

ــه در  ــاختاریافته و عادلان ــدار، س ــوه ای پای ــه شی ــا ب ــدن نیازه ــرآورده  ش ب
جامعــه نهادینــه شــود، روابــط انســانی، سیســتم های آمــوزشی، اقتصــادی، 
ــت  ــانی و عدال ــت انس ــه کرام ــرام ب ــه ی احت ــر پای ــگی ب ــاسی و فرهن سی
ــق  ــونت، از طری ــا خش ــرکوب ی ــای س ــه ج ــا ب ــود، و درگیری ه ــا ش بن
ــوند. ــل ش ــا حل وفص ــه ی نیازه ــر پای ــازش ب ــارکت و س ــو، مش گفت وگ

در ایــن حالــت، صلــح دیگریــک وضعیــت اســتثنایی نیســت، بلکــه 
ــد؛  ــدگی درمی آی ــده  ای از زن ــه  ش ــادی و نهادین ــت ع ــورت وضعی به ص
وضعیــت  همیــن  بــا  زنــدگی  میشــود.  زیســتن  فرهنــگ  از  بخــشی 
ــاه  ــار کوت ــح بسی ــگ تاصل ــوندگی دارد، ازجن ــوم ش ــدگی و مفه معنابرن
اســت؛ ازصلــح تــا ریــزه مفاهیــم زنــدگی هــزار فرســنگ راه و فاصلــه می 

ــد. ــد و فهمی ــوان دی ت
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مقدمه
از ســال ۲۰۱۵ بــه بعــد، مــوج عظیــمی از پناهنــدگان از کشــورهای 
مختلــف، به ویــژه افغانســتان، بــه کشــورهای اروپــایی مهاجــرت كردنــد. 
آلمــان یــکی از اصلی تریــن مقصدهــای ایــن پناهنــدگان و بيجاشــده 
ــای  ــق مسیره ــتانی ها از طری ــاری از افغانس ــان، بسی ــن می ــود. در ای گان ب
ــراد،  ــاری از اف ــرای بسی ــا ب ــن مسیره ــده اند. ای ــان ش ــونی وارد آلم غیرقان
ــان، دختــران و كــودكان پــر از چالش هــا و تهديــدات امنيتــي  به ویــژه زن
نيــز اســت. ایــن مقالــه بــه بــررسی تحــولات ایــن بحــران در بــازه زمــانی 
۲۰۱۵ تــا ۲۰۲۴ و چالش هــایی کــه زنــان و دختــران افغانســتانی در آلمــان 

ــردازد. ــا آن مواجــه هســتند، می پ ب

1- روند مهاجرت افغان ها به آلمان )۲۰۲۴-۲۰۱۵(
ــا  ــدگان در اروپ ــران پناهن ــه اوج بح ــه نقط ــه ب ــال ۲۰۱۵، ک ــان از س آلم
رسیــد، كــه یــکی از مقاصــد اصــلی پناهنــدگان بــه ويــژه افغــان هــا بــوده 
ــل  ــدگان ســازمان مل ــق گزارش هــای کمیســاریای عــالی پناهن اســت. طب
ــان )BAMF(، در  ــدگی آلم ــرت و پناهن ــدرال مهاج )UNHCR( و اداره ف
ــه آلمــان وارد شــدند. در ایــن  ایــن ســال ها تعــداد زیــادی از افغــان هــا ب
ــه،  ــران، ترکی ــورهای ای ــق کش ــژه از طری ــا به وی ــرت افغان ه دوره، مهاج
بالــکان و در نهایــت از مرزهــای مجارســتان و اتریــش بــه آلمــان، بــه طــور 

نـونی افزاـیـش یاـفـت. غیرقاـ

ــدگان و  ــه روی پناهن ــود را ب ــای خ ــان دروازه ه ــه آلم ــال ۲۰۱۵، ک از س
مخصوصــاًً بیجــا شــده گان کشــور ســوریه گشــوده بــود، افغانهــایی کــه از 
امنیــت جــانی برخــوردار نبودنــد و همچنیــن تهدیــدات امنیــتی کــه مــردم 
از طــرف طالبــان داشــتند و ســر نوشــت نامعلــوم آینــده سیــاسی افغانســتان 

ــن  ــد و همچنی ــرت کردن ــه مهاج ــور ب ــردم را مجب ــازار کار م ــود ب و نب
مهاجریــن افغــان کــه ســالها در کشــورهای، ایــران و ترکیــه منتظــر چنیــن 
ــد  ــا  وجــود چالشــها اســتفاده کردن ــز ب ــن فرصــت  نی ــد از ای شــانسی بودن
ــرای خــود و فرزندانشــان  ــر ب ــده بهت ــرای تحقــق آرزوهــا و یــک آین و ب
مسیــر مهاجــرت غیــر قانــونی را انتخــاب کردنــد. البتــه زنانیکــه در 
افغانســتان بــا خشــونت هــای خانــواده گی و نداشــتن امنیــت جــانی و عــدم 
حمایــت هــای اجتمــاعی و دولــتی در میــان ایــن بیجــا شــده گان بــود کــه 
بــا وجــود هــزاران مشــکل ایــن مسیــر پــر خطــر را بــرای بقــا و ســر نوشــت 
بهتــر انتخــاب کردنــد.  تاکنــون وضعیــت مهاجــران افغــان درآلمــان تحت 
تاثیرتغییــرات سیــاسی و اجتمــاعی در ســطح بین الملــلی قــرار داشــته 
اســت. به ویــژه پــس از بازگشــت طالبــان بــه قــدرت در ۲۰۲۱، فشــارها و 
بحران هــای جدیــدی در زمینــه پناهنــدگی و مهاجــرت در منطقــه ایجــاد 
شــده اســت. ایــن تحــولات موجــب افزایــش تعــداد مهاجــران افغــان، از 

جملــه زنــان و دختــران، بــه آلمــان نیــز شــده اســت .

2- چالش هــای زنــان و دختــران افغــان در مسیــر مهاجــرت 
غیرقانــونی بــه اروپا

زنــان و دختــران افغــان در طــول مسیــر مهاجــرت بــا چالشــهایی از قبیــل، 
ــران  ــوان کارگ ــه عن ــان ب ــران انس ــط قاچاقب ــا توس ــروش آنه ــد و ف خری
جنــسی ، تعرضــات جنــسی ، آسیب هــای روحی و روانی نیــز مواجــه 
بودنــد و در ایــن مسیــر هــزاران کــودک مفقــود و دختــران جوانیکــه بــه 
بهانــه هــای مختلــف توســط قاچاقبــران انســان از خانــواده هایشــان جــدا 
شــدند و تــا امــروز بــه خانــواده هایشــان الحــاق نشــدند و هیــچ خبــری از 
آنهــا نیســت . ســر نوشــت ایــن بیجــا شــده گان آن گونــه ای اســت کــه 
حــتی پــس از ورود بــه آلمــان  آنهــا بــا مشــکلات خــاصی روبــرو هســتند 

کــه شــدت آن هــا در ایــن دوره زمــانی تغییــرات زیــادی داشــته اســت.

۱. خشونت های جنسی و جسمی در مسیر مهاجرت
براســاس گزارش هــای منتشــر شــده از ســوی ســازمان هایی همچــون 
پزشــکان بــدون مــرز )Médecins Sans Frontières( و عفــو بین الملــل 
افغــان کــه از مسیرهــای  )Amnesty International(، زنــان و دختــران 

از اقلیم مهاجرت
چالش های بیجا شدگان افغانستانی در آلمان 

 »تجربه زنان و دختران مهاجر از مسیرهای غیرقانونی«
)۲۰۲۴-۲۰۱۵(

نویسنده: زهرا کاظمی
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جنــسی  انــواع خشــونت های  بــا  می شــوند،  آلمــان  وارد  غیرقانــونی 
و جســمی مواجــه هســتند. تجــاوز، آزار و اذیــت، تهدیــدات امنیــتی 
و خشــونت هــای خانــواده گی در کمپ هــا و در مسیرهــای طــولانی 
مهاجــرت از جملــه مشــکلات شــایعی اســت کــه زنــان و دختــران بــا آن 
ــده  ــرز در ۲۰۱۸ آم ــدون م ــرو می شــوند. در گــزارشی از پزشــکان ب روب
ــه از آسیب هــای  ــکان و ترکی ــر بال ــان در مسی ــان افغ اســت کــه بیشــتر زن
روانی و جســمی نــاشی از خشــونت جنــسی رنــج می برنــد. در ایــن 
ــت  ــرده اس ــود در ۲۰۲۲ اعلام ک ــزارش خ ــل در گ ــو بین المل ــه، عف زمین
ــان  ــلط طالب ــس از تس ــونی در دوران پ ــرت غیرقان ــش مهاج ــا افزای ــه ب ک
ــرار  ــر ق ــرض خط ــتر در مع ــان بیش ــران افغ ــان و دخت ــتان، زن ــر افغانس ب
گرفته انــد، کــه مجبــور بــه فــرار از شــرایط کنــونی و در اکثریــت مواقــع 
فــرار از منــزل بخاطــر خشــونت خانــواده گی، تبعیــض جنسیــتی ، ازدواج 
ــدون  ــونی را ب ــر قان ــرت غی ــوزش و کار مهاج ــت آم ــاری   و  ممنوعی اجب
ــار تجــاوزات و  ــد افزایــش آم ــد. بع ــب آن انتخــاب کنن دانســتن از عواق
ــدام  ــن ســازمان خواســتار اق ــن قشــر ای ــه ای آسیب هــای روحی و روانی ب

ــد. ــر ش ــای آسیب پذی ــن گروه ه ــت از ای ــرای حمای ــوری ب ف

۲. بحران های روانی و بهداشت روانی
تجربه هــای  دلیــل  بــه  دختــران،  و  زنــان  به ویــژه  افغــان  مهاجــران 
ــه  ــف، ب ــدات مختل ــگ و تهدی ــتی ،جن ــات جنسی ــونت آمیز، تبعیض خش
مشــکلات بهداشــت روانی ماننــد اضطــراب، افســردگی و اســترس پــس 
ــت  ــازمان بهداش ــزارشی از س ــوند. در گ ــار می ش ــانحه )PTSD( دچ از س
جهــانی )WHO( در ســال ۲۰۲۱ آمــده اســت کــه بسیــاری از پناهنــدگان 
افغــان در آلمــان بــا مشــکلات روانی شــدید دســت و پنجــه نــرم می کننــد. 
ایــن مشــکلات به ویــژه در میــان زنــان کــه بیشــتر از خشــونت های 

خانــواده گی و تجــاوز رنــج برده انــد، شــایع تر اســت.

۳. مشکلات حقوقی و محدودیت در دسترسی به خدمات
ــونی وارد آلمــان می شــوند،  ــق مسیرهــای غیرقان ــان افغــان کــه از طری زن
ــن  ــل ای ــه دلی ــتند. ک ــه هس ــادی مواج ــوقی زی ــکلات حق ــا مش ــولًاً ب معم
ــان  ــه ش ــوق اولی ــود آگاهی از حق ــواد و خ ــتن س ــدم داش ــکلات ع مش
کــه باوجــود حمایــت دولــت المــان هنــوز هــم تعــداد کثیــری از زنــان و 
دختــران بــا مشــکلات خانــواده گی و نداشــتن حقــوق انســانی در خانــواده 
ــان  ــن زن ــاری از ای ــواده هــا مواجــه هســتند، بسی ــا عــدم حمایــت خان و ی
چــون ســواد  ندارنــد نمیتواننــد بــه تنهــایی درخواســت پناهنــدگی خــود را 
ــه  ــات اولی ــه خدم ــد و در نتیجــه از دســترسی ب ــت کنن به طــور رســمی ثب
ــت  ــن وضعی ــد. ای ــروم می مانن ــکن مح ــوزش و مس ــت، آم ــد بهداش مانن
به ویــژه بخاطــر شــرایط جنــگی اوکرایــن و پــس از بازگشــت طالبــان در 
ــرای مهاجــران افغــان ایجــاد کــرد، شــدت  ۲۰۲۱ کــه بحــران جدیــدی ب
گرفــت. گزارش هــای کمیســاریای عــالی پناهنــدگان ســازمان ملــل نشــان 
می دهــد کــه در ســال های اخیــر، بسیــاری از افغان هــا حــتی پــس از ورود 
ــونی مواجــه  ــع جــدی در دریافــت مجــوز اقامــت قان ــا موان ــه آلمــان، ب ب

هســتند.

۴. تبعیض جنسیتی و چالش های اجتماعی
ــژه  ــده اند، به وی ــونی وارد ش ــور غیرقان ــان به ط ــه در آلم ــان ک ــان افغ زن
از نظــر اجتمــاعی بــا مشــکلاتی مواجــه هســتند. ایــن مشــکلات در 
ــغلی  ــای ش ــدایی، فرصت ه ــواد ابت ــتن س ــر نداش ــع بخاط ــت مواق اکثری
محدودیت هــای  همچنیــن  و  می دهنــد  دســت  از  را  آمــوزشی  و 
اجتمــاعی نــاشی از فرهنگ هــای مختلــف باعــث عــدم پیشــرفت   و  
ــل عــدم  ــه دلی ــان ب ــن زن ــاری از ای ــه می شــود . بسی ــا در جامع ــام آنه ادغ

ــر  ــور مؤث ــد به ط ــه جدی ــد در جامع ــانی، نمی توانن ــان آلم ــه زب ــلط ب تس
 )IOM( بین الملــلی  مهاجــرت  ســازمان  گــزارش  طبــق  شــوند.  وارد 
در ۲۰۲۳، ایــن زنــان به ویــژه در زمینه هــای آمــوزشی و اقتصــادی بــا 
 موانــع زیــادی مواجــه هســتند کــه مانــع از توانمندســازی آن هــا می شــود.

بخش سوم: حمایت ها و راهکارهای پیشنهادی برای بهبود 
شرایط

ــژه  ــان، به وی ــدگان افغ ــه پناهن ــا ب ــرخی زمینه ه در حــالی کــه آلمــان در ب
ــن  ــاری از ای ــوز بسی ــه داده اســت، هن ــران، کمک هــایی ارائ ــان و دخت زن
افــراد در معــرض آسیــب و مشــکلات جــدی قــرار دارنــد. در ایــن راســتا، 
پیشــنهادهایی بــرای بهبــود وضعیــت پناهنــدگان افغــان، به ویــژه زنــان، بــه 

شــرح زیــر اســت:

۱. تقویت سیستم های حمایتی و حقوقی
ــت از  ــدگی و حمای ــه پناهن ــود را در زمین ــت های خ ــد سیاس ــان بای آلم
زنــان افغــان تقویــت کنــد. به ویــژه بایــد سیســتم های قانــونی بــه گونــه ای 
تغییــر کننــد کــه زنــان مهاجــر بــه راحــتی بتواننــد بعــد درخواســت 
ــه  ــان ب ــت ش ــا از بازگش ــد ت ــت کنن ــت را دریاف ــت موق ــدگی اقام پناهن
ــک  ــا ی ــه همان ــود ک ــه خ ــوق اولی ــود ، و از حق ــری ش ــتان جلوگی افغانس
ــد  ــت جــانی اســت بهره من ــتی و امنی ــدور از تبعیضــات جنسی ــده گی  ب زن
شــوند. همچنیــن، دولــت آلمــان بایــد تدابیــر ویــژه ای بــرای بــرای آگاهی 
دهی از حقــوق زنــان وحمایــت از انهــا از زمــان ورود کــه در کمپ هــا و 
ســایر مراکــز پناهنــدگی بــه ســر میبرنــد مســتفید شــوند . چالــش دیگــری 
ــه  ــا ب ــا از کمپه ــدد آنه ــکان مج ــت اس ــه اس ــا آن مواج ــن ب ــه مهاجری ک
خانــه هــای مســتقل می باشــد چــون اکثریــت مهاجریــن از ایــن معضلــه از 
ــده گی  ــد، شــرایط زن ــج میبرن ــده و رن لحــاظ روحی و روانی آسیــب دی
ــا  ــا صداه ــترک ب ــات ان مش ــام امکان ــه تم ــایی ک ــا در کمپه ــواده ه خان
ــر بهداشــتی و در  ــل درک غی ــر قاب ــه غی ــه گون مهاجــر دیگــر می باشــد ب

نـد. یـز دارـ یـتی نـ قـع مـشـکلات امنـ بـعـضی مواـ

۲. ارائه خدمات روان شناختی و بهداشتی
ــدگان  ــرای پناهن ــت روانی ب ــات بهداش ــاوره و خدم ــز مش ــاد مراک ایج
افغــان، به ویــژه زنــان، از جملــه اقدامــاتی اســت کــه می توانــد بــه کاهــش 
ــته  ــای گذش ــونت ها و بحران ه ــه خش ــاشی از تجرب ــای روانی ن آسیب ه

کمــک کنــد.

۳. آموزش و توانمندسازی اقتصادی
ــاًً ان  ــان مخصوص ــه الم ــان در جامع ــان افغ ــام زن ــه ادغ ــک ب ــرای کم ب
هایکــه حــتی ســواد ابتــدایی ندارنــد، دولــت بایــد برنامه هــای آمــوزشی و 
اقتصــادی دراز مــدت و ویــژه ای را فراهــم کنــد. ایــن برنامه هــا می تواننــد 
مهارت هــای  آمــوزش  مــدت،  دراز  زبان آمــوزی  دوره هــای  شــامل 

ــد. ــان باش ــرای زن ــغلی ب ــای ش ــاد فرصت ه ــغلی و ایج ش

نتیجه گیری
در ســال های اخیــر، مهاجــرت افغان هــا بــه المــان مخصوصــاًً زنــان و 
ــرار  ــان ف ــلط طالب ــت تس ــتان تح ــونی افغانس ــرایط کن ــه از ش ــران ک دخت
کــرده انــد و از طریــق مسیرهــای غیرقانــونی، وارد ایــن کشــور شــده انــد 
ــران افغــان در  ــان و دخت ــه اســت. زن ــل توجــهی افزایــش یافت ،به طــور قاب
ــه  ــه توج ــاز ب ــه نی ــتند ک ــرو هس ــژه ای روب ــای وی ــا چالش ه ــر ب ــن مسی ای
ــه ای  ــه گون ــد ب ــتی آلمــان بای ــد. سیاســت های حمای ــوری دارن ــدام ف و اق
تغییــر کننــد کــه ایــن گروه هــای آسیب پذیــر بتواننــد بطــور قانــونی وارد 
ایــن کشــور شــوند، تــا خطــرات مسیــر غیــر قانــونی در امــان باشــند و در 

ــام شــوند. ــر ادغ ــد خــود به طــور مؤث ــه جدی جامع
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روایت شفاهی
گفتگوهای فرماندهان؛

روایتگری جنگ؛ بازخوانی جامعه  شناختی یک تجربه زیسته 
از قلم نوروز

ــاًً  ــه رویــدادی عمیق ــت، بلک ــامی نیس ــاًً یــک پدیــده نظ جنــگ، صرف
می کنــد،  دگرگــون  را  موجــود  ســاختارهای  کــه  اســت  اجتمــاعی 
ــه  ــن جامع ــنی در بط ــای نوی ــد و نظم ه ــف می نمای ــا را بازتعری هویت ه
می آفرینــد. در ایــن میــان، گفتگــو بــا فرماندهــان جنــگ، فراتــر از 
ــوی  ــه س ــره ای ب ــودن پنج ــه گش ــه مثاب ــا، ب ــرف رخداده ــویی ص بازگ
لایه هــای پنهــان جامعــه در وضعیــت بحــران اســت؛ جــایی کــه روایــت، 

ــود. ــت می ش ــازی واقعی ــم و بازس ــزار فه اب

فرماندهــان، در روایت هــای خــود از جنــگ، نه تنهــا صحنــه نبــرد را 
بازمی ســازند، بلکــه جامعــه ای را ترسیــم می کننــد کــه در آن شــکاف های 
ــای  ــگی و تجربه ه ــت های فرهن ــومی، گسس ــتگی های ق ــاتی، همبس طبق

زیســته رزمنــدگان بــه نمایــش درمی‌آیــد.

روایــت آنــان، بازتــابی اســت از چگونــگی بازآفریــنی نظــم اجتمــاعی در 
دل بی نظــمیِِ جنــگ. بدین ســان، جنــگ در ایــن گفتگوهــا بــه پدیــده ای 
اجتمــاعی بــدل می شــود کــه می تــوان از دل آن، بــه فهــم دینامیک هــای 

قــدرت، مناســبات فرهنــگی و روندهــای مقاومــت پی بــرد.

هویــت فــردی و جمــعی نیــز در ایــن روایت هــا دگرگــون می شــود. 
ــاعی و  ــای اجتم ــل ارزش ه ــه حام ــده به مثاب ــب از رزمن ــان، اغل فرمانده
ــته و در  ــردی گذش ــای ف ــه از مرزه ــانی ک ــد؛ انس ــاد می کنن ــگی ی فرهن
ــگ،  ــت جن ــع، روای ــد. در واق ــا می یاب ــعی معن ــا«ی جم ــک »م ــب ی قال
بازســازی هویت هــایی اســت کــه در بطــن خطــر و  بــرای  بســتری 

فــداکاری شــکل گرفته انــد.

نظــامی  تصمیم گیــر  یــک  تنهــا  جامعه شــناختی،  نــگاه  در  فرمانــده، 
نیســت؛ او یــک کنشــگر اجتمــاعی اســت کــه بــا ســخنانش، نظــم، 
ــه ای  ــه عرص ــگ ب ــای او، جن ــازد. در روایت ه ــروعیت می س ــا، و مش معن
ــد،  ــازی می گردن ــاعی بازس ــای اجتم ــه در آن بافت ه ــود ک ــل می ش تبدی
ــار،  ــاداری، ایث ــون وف ــایی چ ــوند و ارزش ه ــع می ش ــئولیت ها بازتوزی مس
ــا  ــری اش، نه تنه ــا روایتگ ــد. او ب ــته می گردن ــداکاری برجس ــت و ف رفاق

تاریــخ را مســتند می کنــد، بلکــه از جنــگ، گفتمــانی می ســازد کــه بتوانــد 
ــه و  ــدس توجی ــاع، و تق ــت، دف ــون مقاوم ــایی چ ــا واژه ه ــونت را ب خش

ــد. ــر نمای تفسی

ــه  ــد حافظ ــد تولی ــشی از فرآین ــان بخ ــا فرمانده ــو ب ــان، گفتگ ــن می در ای
جمــعی نیــز بــه شــمار می آیــد. ایــن روایت هــا، تاریــخ شــفاهی جامعــه ای 
را شــکل می دهنــد کــه از دل بحــران گذشــته اســت. روایــت فرمانــده، تنها 
متعلــق بــه فــرد نیســت؛ بلکــه در خدمــت شــکل دادن بــه برداشــت جمــعی 
ــاد  ــگ، و ایج ــمی جن ــمی و غیررس ــان رس ــنی گفتم ــته، بازآفری از گذش

ــد. ــن نســل ها عمــل می کن پیوســتار بی

بــا ایــن حــال، در دل ایــن روایت هــا می تــوان بازتــابی از نظــم و نابرابــری 
اجتمــاعی را نیــز مشــاهده کــرد. گاه فرماندهــان، ناخواســته به ســاختارهای 
ــومی اشــاره  ــه تفاوت هــای طبقــاتی و ق ــا ب ــدرت درون جبهــه ی ــر ق نابراب
ــای  ــه ای، نابرابری ه ــون آین ــگ، همچ ــد جن ــان می ده ــه نش ــد ک می کنن

اجتمــاعی را برجســته می ســازد یــا حــتی بازتولیــد می کنــد.

ــته  ــه گذش ــوف ب ــا معط ــگ، تنه ــان از جن ــت فرمانده ــت، روای در نهای
ــت  ــا روای ــان ب ــخی، هم زم ــان در نقــش حافظــان حافظــه تاری نیســت. آن
وقایــع، بــه تحلیــل پیامدهــای اجتمــاعی، فرهنــگی و حــتی سیــاسی جنــگ 

نـد. یـز می پردازـ پـس از آن نـ در دوران ـ

ایــن روایت هــا بــه مــا کمــک می کنــد تــا بفهمیــم چگونــه یــک جامعــه 
ــه  ــح مواج ــراث آن در دوره صل ــا می ــگ، ب ــران جن ــور از بح ــس از عب پ
ــت  ــعی، در هوی ــه جم ــگی در حافظ ــای جن ــه تجربه ه ــود و چگون می ش
مــلی، و در ســاختارهای قــدرت تــداوم می یابــد یــا دگرگــون می گــردد.

ــه مــا  از ایــن رو، تحلیــل جامعه شــناختی روایتگــری فرماندهــان جنــگ، ب
امــکان می دهــد تــا جنــگ را نه فقــط به عنــوان رویــدادی تاریــخی، بلکــه 
ــده ای کــه  ــه کنیــم؛ پدی ــاعی مطالع به عنــوان پدیــده ای فرهنگی-اجتم
ــت  ــت و بازروای ــر روای ــان درگی ــدرت، هم زم ــه و ق در آن انســان، جامع

می شــوند.

یک ـ جنگ به مثابه پدیده ای اجتماعی
مفهــوم: جنــگ تنهایــک رخــداد نظــامی نیســت، بلکــه پدیــده ای اســت 

ــا تخریــب می کنــد. ــاز آفریــنی ی کــه ســاختارهای اجتمــاعی را ب

جملات پیشنهادی:
فرماندهــان در روایت هــای خــود، جنــگ را نه فقــط به عنــوان صحنــه 
ــه  ــگی جامع ــاعی و فرهن ــل های اجتم ــایی گس ــه بازنم ــه به مثاب ــرد، بلک نب

ــد. ــم می کنن ترسی
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شــکاف ها،  از  اســت  آئینــه ای  فرماندهــان،  روایــت  در  جنــگ 
جامعــه. بطــن  در  نقش هــا  بازتعریــف  و  همبســتگی ها 

دو ـ بازنمایی هویت جمعی و فردی
مفهــوم: هویــت فــردی و جمــعی دربازگفــت جنــگ بازتعریــف می شــود 
و فرماندهــان اغلــب نماینــده شــکل‌ گیــری ایــن هویت هــا هســتند. 
تفــاوت روایــت یــک جنــگ بــا انجــام یــک جنــگ، تنهــا آرامــش و نــا 
آرامی در فضــای اجــرا و بیــان اســت. ســخن می توانــد معنــای جنــگ را 

ــد. ــد و کاملا جدانمای ــز متفــاوت گردان ازماهیــت جنــگ نی

ــت  ــازی هوی ــا بازس ــب ب ــگ اغل ــت جن ــان، روای ــا فرمانده ــو ب درگفتگ
سـت. مـراه اـ شـمن هـ لـت و دـ نـده، مـ رزمـ

ــه  ــرد، بلک ــک ف ــوان ی ــه به عن ــان ن ــخنان فرمانده ــده در س ــت رزمن هوی
ــود. ــف می ش ــاعی بازتعری ــای اجتم ــل ارزش ه ــوان حام به عن

3. فرمانده به مثابه کنشگر اجتماعی
ــامی  ــرد نظ ــل مج ــک عام ــاًً ی ــده صرف ــم، فرمان ــق مفاهی ــگاه خل درجای
ــه.  ــت و جامع ــگ، سیاس ــدان فرهن ــت در می ــری اس ــه بازیگ ــت، بلک نیس
فرماندهــان هنــگامی کــه ازجنــگ بــا خونســردی تمــام روایــت می کننــد، 
ــدان  ــه می ــز خاطــره و حافظــه ی آن روایــت و ب ــه درون دهلی ــا آرامی ب ب
ــت  ــط استراتژیس ــود را نه فق ــری، خ ــد. در روایتگ ــفرمی کنن ــگ س جن

ــد. ــاران انســجام اجتمــاعی می دانن نظــامی، بلکــه معم

و  نــرم  قــدرت  درآن  کــه  اســت  عرصــه ای  فرماندهــان،  گفتگــوی 
ــا  ــنونده ب ــود. ش ــد می ش ــگ بازتولی ــونت جن ــاعی در دل خش ــم اجتم نظ
ــت آن  ــه بازگف ــت ک ــدادی اس ــج ی روی ــراب نتی ــودگی در اضط ناآس
آـغـاز ـشـده اـسـت و هـنـوز از پیاـمـد و بروـنـداد آن ـسـخنی نیاـمـده باـشـد.

چهار ـ تولید گفتمان مقاومت و مشروعیت  بخشی به جنگ
جنــگ  متــن  رویدادهــای  از  مفاهیــم  درخلــق  اغلــب  فرماندهــان 
روایت هــایی تولیــد می کننــد کــه در خدمــت گفتمــان مشــروعیت  بخــش 
هســتند. ایــن روایتگــری بســتگی پیــدا مینمایــد بــه مشــروعیت میــدان نبــرد 

نـگ. تـه از آن جـ تـاب یافـ هـای بازـ نـاروایی ـ لـم و ـ یـا ظـ و ـ

ــادا  ــه مب ــکار می برندک ــملاتی را ب ــنگینی ج ــت و س ــا مناع ــان ب فرمانده
ــملات  ــت ج ــن جه ــوند، ازهمی ــه ش ــا مبالغ ــف، دروغ و ی ــار تعری گرفت

ــود. ــن میش ــنیدنی و شیری ــار ش ــان بسی آن

روایــت شــفاهی فرماندهــان از جنــگ، زمینــه  ســاز تولیــد گفتمــانی اســت 
ــه  ــان ب ــد. فرمانده ــل می کن ــروع تبدی ــت مش ــه مقاوم ــونت را ب ــه خش ک
ــه  ــایی را می آورندک ــه ه ــرد خــود بهان ــه عملک ــرای توجی ــدازه لازم ب ان
ــر میســازد.  ــا پذی ــه پیامــد، معن ــدون توجــه و توصــل ب جنــگ آن هــارا ب
فرماندهــان، از طریــق روایتگــری، بــه بازســازی حافظــه جمــعی و تحکیــم 

ــد. گفتمــان مقاومــت می پردازن

پنج ـ  نقش حافظه جمعی و تاریخ شفاهی
ایــن روایت هــا بخــشی از حافظــه جمــعی و تاریــخ شــفاهی جنــگ 
ــان  ــگ اززب ــاره جن ــت دوب ــاره و روای ــان دوب ــد. دربی ــمار می رون ــه ش ب
فرماندهــان، شــاهدان و تحلیلگــران منصــف جنــگ، مفاهیــمی هــم ظهــور 
مینماینــد کــه قــبلا جنــگ بــا ایــن شیــوه ایــن مفاهیــم تعریــف نشــده بــود. 

درهمیــن حــال روایتگــر اگــر بــا نــوعی عصبیــت خــود برحــق پنــداری و 
جانبــداری روایــت نمایــد، نیازمنــد بــرخی دروغ هــای اجبــاری خواهــد 
ــان و  ــج بی ــد، نتای ــرار بده ــاضی ق ــام ق ــودرا در مق ــر راوی خ ــود، اگ ب
ــر و  ــت ت ــگ درس ــد و داوری اش ازجن ــرمی نمای ــدان تغی ــاور او از می ب

شـود. هـم می ـ نـه ترـ صاحبنظراـ

ــعی  ــه جم ــکل گیری حافظ ــدی درش ــش کلی ــان، نق ــا فرمانده ــو ب گفتگ
جنــگ دارد و بــه تثبیــت روایــت  رســمی و غیررســمی کمــک می کنــد. 
ــاختارهای  ــته و س ــه زیس ــل تلاقی تجرب ــان، مح ــفاهی فرمانده ــخ ش تاری

ــت. ــاعی اس کلان اجتم

شش ـ بازتاب نظم و نابرابری اجتماعی درجنگ
ــا  ــب، تبعیض ه ــله  مرات ــده سلس ــاب  دهن ــب بازت ــگ اغل ــای جن روایت ه
ــای  ــد. دردل روایت ه ــا جنسیتی ان ــومی ی ــاتی، ق ــای طبق ــدت  ه ــا وح ی
فرماندهــان می تــوان ردپــای بازتولیــد یــا بــه چالــش کشیــده شــدن نظــم 
ــا روایت هــای خــود، ناخواســته  ــرخی فرماندهــان ب اجتمــاعی را یافــت. ب
ــارز و  ــن تب ــد. چنی ــاش می کنن ــه را ف ــای ســاختاری درون جبه نابرابری ه
ــری و  ــورت دیگ ــگ ص ــت جن ــت و واقعی ــرای ماهی ــد ب ــن می توان تبایی

ــد. برداشــت دیگــری القــا کن

هفت ـ تغییرات پس از جنگ در جامعه
در مفهــوم آفریــنی و معنــا پــردازی میادیــن جنــگ، فرماندهــان از زاویــه 
ــخن  ــز س ــگ نی ــس از جن ــاعی پ ــای اجتم ــود، از دگرگونی ه ــه خ تجرب
می گوینــد. آنــان بــرای روایــت کاملتــر از میــدان نبــرد، تلاش می نماینــد، 
حــواشی و مقدمــات جنــگ را در پیــش از آغــاز و پــس از فرجــام روشــن 
ســازند. همیــن جملــه پــردازی هــا و نحــوه ی بیــان خــود می شــود ادبیــات 

روایی جنــگ.

تاهنــوز روشــنفکران و قصــه نویســان روایــت هــای واقــعی در افغانســتان 
ــد. گفتگــوی فرماندهــان،  ــاز آفریــنی مفاهیــم پســاروایت نشــده ان وارد ب
پــلی اســت میــان دوران جنــگ و پیامدهــای اجتمــاعی آن در دوره صلــح.

هشت ـ اگر راوی خود فرمانده باشد!
فرماندهــان در روایتگــری جنــگ بــا راوی نظــامی ) روایتگــری کــه 
ــوده اســت( ان بخــش از روایــت هــارا کــه  ــده جنــگی ب ــز فرمان خــود نی
ــر می  ــت را مختص ــخن از روای ــد و س ــمی کن ــان ن ــند اصلا بی ــد باش زایی
ــط  ــت خــود، نه فق ــرد اصطلاحــات در روای ــرای کارب ــان ب دارد. فرمانده

سـتند. پـس از آن هـ حـولات ـ شـاهد تـ کـه ـ نـگ، بلـ خاطره نگارجـ

اگــر راوی هــا درآن حــد از توانــایی باشــندکه جنــگ را بخــوبی روایــت 
ــر و  ــدنی ت ــگ خوان ــعی جن ــخ واق ــگ از تاری ــخ روایی جن ــد، تاری نماین
مفهومــدادنی تــرمی شــود. حــال یــک نمونــه ازایــن روایتگــری و روایــت 
شــونده گی جنــگ هــای فرماندهــان ضــد روس و دولــت ضــد مــردمی 

را در ذـیـل دارـیـم.

 فرهنگ
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ــه قــول اخــوان ثالــث  ــه بــزرگ روزگار مــا و ب ســخن از فرزان
يــك مردســتان مــرد گســتره فرهنــگ، واصــف باختــری 
ــه  ــوغ و حافظ ــب نب ــارفی و صاح ــره المع ــمند دای ــت. دانش اس
ــم روزگار  ــمندان ه ــان و دانش ــه فرهنگي ــهادت هم ــه ش ــر ب برت
ــای ادب و  ــه پهن ــلطش ب ــه و تس ــه احاط ــناسی ك ــا. ادبيات ش م
شـد. بـه دوش میـك سـان را ـ مـه ادب شناـ يـد هـ مـا تأـي نـگ ـ فرهـ

ــرايی و  ــجم نوگ ــه و منس ــر آگاهان ــه آغازگ ــرايش گری ك س
ســبك نيمــايی در افغانســتان اســت. مترجــم بــزرگ شــعر كــه 
ــر، ناآشــنائيم. پژوهشــگری  بديلــش را درعرصــه ادب معاص
كــه جســتارهايش بــا نوتريــن يافت هــا و ابتــكارات آذيــن 

ــه اســت. گرفت

زندگینامه
ــريف  ــهر مزارش ــال 1321 درش ــري درس ــف باخت ــتاد واص اس
ولايــت باســتانی بلــخ زاده شــد. نامــش را محمدشــاه گذاشــتند 
ــام  ــكوه ن ــر ش ــاروری، در براب ــدگی و ب ــالهای بالن ــه طی س ك
و عنــوان شــاعرانه اش )واصــف باختــری(، رنــگ باخــت و بــه 

نســيان رفــت.

ــوزش پســر  ــود، آم ــرآن ب ــظ ق ــزز و حاف ــرد مع ــدرش كــه م پ
ــاره قــرآن كريــم  را از حفــظ كلام خــدا آغــاز كــرد. هفــده پ
را حفــظ نمــوده بــود كــه حالــش دگرگــون شــد و بــه مشــوره 
دانشــيان و دوســتان، او را از ادامــه حفــظ قــرآن پــاك معــذور 
داشــتند. شــامل مكتــب گرديــد؛دوره ابتداييــه و متوســط را در 

 واصف باختری

بزرگترين ادبيات شناس و سرآمد نوگرايي درافغانستان
به قلم دکتر شمس الحق آریانفر

 فرهنگ
نوروز
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ليســه باختــر مزارشــريف و دوره ليســه را درمكتــب حبيبيــه بــه 
پايــان رســاند.

ــل  ــگاه كاب ــات دانش ــكدة ادبي ــدی دانش ــال 1345 خورشی درس
را تمــام كــرد.كار ديــوانی را از رياســت تاليــف و ترجمــه 
وزارت معــارف آغازکــرد. درســال 1354 از ســوی وزارت 
معــارف بــه دانشــگاه كولمبيــای امريــكا معــرفی گرديــد كــه بــا 
اخــذ ديپلــوم ماســتری درزمينــه آمــوزش و پــرورش بــه ميهــن 

ــت. برگش

پــس از بازگشــت بــه میهــن، كار را در تاليــف و ترجمــه ادامــه 
ــدرت  ــه ق ــق ب ــك خل ــزب دموكراتي ــال 1357 ح داد، تادرس
رســيد. واصــف باختــري همــراه كاروان بــزرگ انديشــمندان و 
آگاهــان جامعــه روانــه زنــدان شــد. احســان آفريــدگار يــاورش 
گشــت كــه در ســياهه 12 هــزار نفری شــهدا كه حفيــظ الله امين 
بــر درب وزارت داخلــه، آويختــه بــود، نامــش رقــم نخــورد و 

در ششــم جــدی 1358 از زـنـدان پلـچـرخی رـهـا گردـيـد.

ــای  ــف كتاب ه ــه تالي ــف و ترجمــه، ب ــه اداره تالي ــار ديگــر ب ب
ــال 1360  ــد. درس ــروف ش ــب مص ــان دری مكات ــات و زب ادبي
مديريــت مجلــه ژونــدون، ارگان نشــراتی انجمــن نويســندگان 
را بــدوش گرفــت. در انجمــن، حــدود 15 ســال كار كــرد كــه 
نســلی از جوانــان و شــاعران معاصــر بــه دورش حلقــه زدنــد و 

نـد. ثـر از آن رـشـد نمودـ در تأثـيـر و تأـ

باحضــور طالبــان دركابــل، واصــف باختــری ناگزيــر بــه تــرك 
وطــن شــد. مدتــي در پاكســتان بــود كــه بــه معــاش ناچيــزي در 
ــا  ــت و ت ــكا رف ــه امري ــا ب ــرد. از آنج ــه كار مكي ــك موسس ي

پایــان عمــر )1402ش( درآن كشــور زندگــي کــرد.

ابعاد شخصيت واصف
ــای  ــمی، ويژگيه ــخصیتی و عل ــگاه ش ــری از ن ــف باخت واص
منحصــر بــه فــرد داشــت. از نظــر شــخصیت، باآنكــه روزگاری 
ــر  ــان عم ــا پای ــدگی ت ــشی از زن ــود، از بخ ــگر ب ــد و پرخاش تن
خــود، بی نهايــت متواضــع و فروتــن گردیــد. بــه قــولی درحــق 
ــنی و  ــواع فروت ــار ان ــودش از اظه ــای خ ــتن و كارنامه ه خويش

ــد. )5( ــغ نمی ورزی ــاری دري خاكس

ــم: در  ــود، گفت ــده ب ــل آم ــه كاب ــه ب ــال 1385 ك ــان س در پاي
ــي  ــي م ــما را معرف ــتان ش ــخصيت هاي كلان افغانس ــي ش معرف
ــت آرم. بــا  نمايــم و خواســتم معلوماتــي را از خــودش بدس
انـكسـار ـفـراوان گـفـت: ـمـا چـيـزي نـيسـتيم ـكـه معرـيف ـشـويم.

الديــن  از شــخصيت ها چــون صلاح  شــماري  نــام  بعــد  و 

ســلجوقي، اســماعيل مبلــغ، عبدالحــي حبيبــي و... را گرفــت و 
ــا. ــي نم ــراد را معرف ــن اف ــت: اي گف

ــري را  ــگاه، باخت ــه از روزگار دانش ــاب ك ــورد زري ــم رهن اعظ
ــش از 40  ــان بي ــتيها، دوستيش ــر و آش ــا قه ــناخت و ب ميش
ــن  ــخصي او را چني ــاي ش ــت، ويژگيه ــه اس ــه يافت ــال ادام س

معرفــي ميکــرد:

»مــردي اســت بســيار آرام و فروتــن، فــراوان خــوش برخــورد و 
بــه گونــه جــذاب و اثرناكــي نــرم ســخن و شــيرين گفتــار، كــه 
در كاربــرد تعارفــات و آداب ... همــواره راه مبالغــه مــي پيمايــد 

و لاـبـد در ـسـتايش دوـسـتان و آـشـنايان نـيـز، تـنـد ـيمرود«.

در عرصــه دانــش و فرهنــگ نيــز، واصــف باختــري شــخصيتي 
اســت چنــد بعــدي كــه درهمــه ابعــاد دانشــياش، طلايــه دار و 

سـت. يشخوان كاروان اـ چاوـ

ــات  ــر ادبي ــه تنهــا ب ــود، ن ــن ادبيات شــناس افغانســتان ب بزرگتري
كلاســكي احاطــه و ســلطة تمــام داشــت كــه در ادب معاصــر 
ــره  ــي، داي ــان و شــاعران محيطــي و محل ــي شــناخت اديب و حت
ــن  ــن و گمنام تري ــي از محليتري ــود. وقت ــد ب ــي را مانن المعارف
ــراه و ســمنگان و ديگــر  ــان و هــرات و ف ــخ و بامي شــاعر در بل
ــد و  ــي مينماي ــرا معرف ــه آن ــام زندگينام ــد، تم ــام ببري ــا ن جاه
ــه اعجــاب انگيــز، صدهــا بيــت ســروده  ــه گون ده هــا و حتــي ب

بـود. يـرت آور ـ اًعً ـح كـه واقـ نـد ـ تـان ميخواـ شـاعر را براـي آن ـ

تاريــخ و روز تولــد و وفــات همــه انديشــمندان و شــاعران 
و  فكــری  ويژگيهــای  همــه  بــا  و  ميدانســت  را  معاصــر 

آفرـيـنشی آنــها، آــشنايی تــمام داــشت.

در شــعر معاصــر، تاهنــوز از ســرآمدان اســت و آغازگــر شــعر 
ــه منســجم آن درافغانســتان اســت. در ترجمــه  ــه گون ــي ب نيماي
شــعر و معرفــي اشــعار شــاعران اروپایــي و امريــكايی و ... كــه 
ــوز در كشــور  ــا هن ــه اســت و ت ــه، يگان ــه شــعر گــزارش يافت ب
ــهادت« و  ــزرگ ش ــطوره ب ــة »اس ــه مجموع ــدارد ك ــي ن همتای

ــر ايــن مدعاســت. ــاب تاريــخ« برهــان ب »درغي

پژوهش هــاي ادبــي و فلســفياش، هميشــه بكــر و بــا يافته هــاي 
ــه  ــال 1381 ب ــاب درس ــورد زري ــت. رهن ــوده اس ــراه ب ــو، هم ن
بهانــه شــصت ســالگي واصــف باختــري، ايــن ويــژگی را چنيــن 

مـيـشمارد:

ــود  ــال ميش ــل س ــه، چه ــه روي همرفت ــت ك ــوان گف »... ميت
كــه درعرصــة فرهنــگ و ادبيــات ســرزمين مــا، حضــور نمايــان 
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و اثرگــذار داشــته اســت. او در درازی ايــن چهــل ســال شــعر 
ــفه روي آورده،  ــت و فلس ــه كحم ــرده، ب ــت ك ــروده، سياس س
ــه كار  ــده، ب ــت يازي ــي دس ــاي ادب ــا و پژوهش ه ــه كاوش ه ب
ــوم و منثــور پرداختــه و راهيــان نوســفر راه  ــاي منظ ترجمه ه

ــي كــرده اســت. )6( ــه را دســتگيري و رهنماي شــعر و چكام

باختــري فــراوان مطالعــه مكيــرد و باحافظــه برتــري كــه 
ــاري  ــا در ذهنــش رســوب مينمــود. ب داشــت، همــه خوانده ه
بــه نگارنــده در برابــر پرسشــي گفــت: مــن تمــام اشــعار و 

خواــنده ام. را  ــشاعران  محليترــين  آفريدهــهاي 

وصــف  چنيــن  باختــري  در  را  مطالعــه  ويژگــي  رهنــورد 
: كينــد م

ــاني  ــتجوگرترين كس ــن و جس ــوان تري ــاب خ ــي از كت »او كي
ــناخته ام.« )7( ــود ش ــي خ ــن در زندگ ــه م ــود ك ب

باختري و سياست 
واصــف باختــري از جوانــي بــه سياســت گرائيــد. در روزگاري 
كــه تب وتــاب سياســي در اوج بــود، باختــري از نخبــگان» 
جريــان دموكراتيــك نويــن« بــود كــه جريــده »شــعله جاويــد« 
ــود.  ــهور ب ــد« مش ــعله جاوي ــروه »ش ــه گ ــرد و ب ــر مكي را نش
ــري  ــف باخت ــا واص ــان روزگار ب ــه از هم ــاب ك ــورد زري رهن

بحــث و پرخاش هــاي تنــد سياســي داشــته اســت، در پيونــد بــا 
يـد: يـن ميگوـ تـري چنـ يس باخـ بـاور سياـ نـش و ـ ـك

»... از دهــه چهــل بــه سياســت روي آورد و آن زمــان بــي 
بــاك، پرخاشــجو و ســتيزه گر بــود. از بحث هــا و جــدال داغ و 
آتشــين روي نميگردانــد. بــر مخالفــان عقيدتــي و سياســياش 
ســخت ميگرفــت و از آنــان بيخــي بيــزار بــود و ايــن بيــزاري 
و نفــرت را پنهــان هــم نمكيــرد... واصــف باختــري درشــمار 
پيــش آهنــگان و نظريــه پــردازان تنــدرو تريــن جريــان سياســي 
روز قــرار گرفتــه و از حقانيــت ايــن جريــان در ســطح كشــور 
ــري  ــرد ... باخت ــاع مكي ــختانه دف ــيفته وار و سرس ــان، ش و جه

كمتــر از يــك دهــه سياســت كــرد.

ــوژی  ــگ ايدول ــوب تن ــد او درچارچ ــت بلن ــه یاف ــا ك از آنج
از آن  مربــوط نميگنجيــد، در آغــاز دهــه پنجــاه، رســماًً 
ــاري چگونگــي  جريــان فاصلــه گرفــت و قطــع رابطــه كــرد. ب
اـيـن اـمـر را ـبـه گوـنـه مـشـخص ـبـا او درمـيـان گذاـشـتم؛ گـفـت:

در پانزدهــم دلــو 1351 ازجريــان شــعله جاويــد بريــدم و دلايلم 
ــار 1352  ــد دربه ــعله جاوي ــران ش ــه رهب ــاب ب ــه خط را در نام
نوشــتم و بــه آنهــا ســپردم كــه بايــد نشــر ميشــد. رهبــران شــعله 
جاويــد، نامــه باختــري را نشــر نكردنــد تــا بــر ســاير راهيــان آن 
ــري  ــه بعــد، باخت ــخ ب ــر منفــي نگــذارد. از آن تاري ــان تأثي جري
ديگــر سياســت نكــرد. آن خصايــص پرخاشــگرانه را هــم رهــا 

ـكـرد و بـكيل ديگرگوـنـه ـشـد. رهـنـورد ـيم نوـيسـد:

درآغــاز دهــه پنجــاه واصــف باختــري هــم از رهگــذر انديشــه 
ــا  ــار ديگرگــون شــد. او پرخاشــگری ه ــم از رهگــذر رفت و ه
وســتيزه جويــي هــا را ديگــر كنارنهــاد و تندگويــي وتندخويــي 
ــه  ــد وازحلق ــا دوري گزي ــي ه ــزم گراي ــرد... از ج ــا ك را ره
ــرون كشــيد ... در همينحــال  ــا بي هــا وحــوزه هــاي سياســي پ
ــناخت  ــنجه هاي ش ــه ها و س ــري و انديش ــاي فك ــي يافته ه تمام
ــياري از  ــر بس ــد و ب ــي گذران ــك و بازانديش ــودش را از ش خ
ــا در  ــيد و ي ــطلان كش ــاي ب ــودش، چليپ ــته خ ــاي گذش باوره

ــت.«)8( ــش گذاش ــزرگ پرس ــانه هاي ب ــا، نش ــر آن ه براب

رهنــورد معتقــد اســت كــه باختــري بعــد از ايــن قطــع رابطــه، 
ــت و  ــيك داش ــاي تروتس ــه ها و كارنامه ه ــه انديش ــي ب گرايش
ــطوره  ــعر »اس ــه ش ــرد« و ترجم ــي مي ــاب نم ــاي »وآفت كتاب ه
ــه  ــد. ب ــوا ميدان ــال وه ــول آن ح ــهادت« را محص ــزرگ ش ب
ــه  ــه توج ــرد و هم ــت نك ــملًاً سياس ــر ع ــري ديگ ــال باخت هرح

ــت. ــگ گماش ــعر و ادب و فرهن ــه ش ــود را ب خ
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واصف باختري و حافظه برتر
واصــف باختــری از ذهــن و حافظــه اســتثنايي و برتــر برخــوردار 
بــود. همــه كســاني كــه باختــري را ميشناســند، بــر ايــن اصــل 
صحــه ميگذارنــد. رهنــورد زريــاب كــه از قديمتريــن دوســتان 

باختــري اســت، در تأييــد ايــن امــر مينويســد:

ــوده  ــاني ب ــتجوگرترين كس ــن و جس ــي از كتابخوان تري او كي
اســت كــه مــن در زندگــي خــود شــناخته ام و نيــز بايــد افــزود 
كــه دريــن تلاش هــاي پيگيرانــه و سرســختانه، ذهــن و حافظــه 
نيرومنــد و شــگفتيانگيز واصــف باختــري همــواره مــددگار او 

بــوده اســت...« )9(

ــندگان در  ــاعران و نويس ــه ش ــت ك ــوده اس ــاهد ب ــده ش نگارن
ــوان  ــه عن ــري ب ــخ و ادب معاصــر افغانســتان از باخت ــه تاري زمين
يــك دايــره المعــارف زنــده اســتفاده مكيرده انــد. تاريــخ 
ــره مشــخصات يــك  ــار و غي ــام آث ــات، زادگاه، ن ــا وف ــد ي تول
نويســنده و شــاعر را ميپرســيدند و باختــري بــدون وقفــه دقيــق 
ــاد  ــورد را ي ــد م ــه چن ــن زمین ــت. در ای ــخ را ميگف ــن پاس تري

بـوده ام. شـاهد ـ خـود ـ كـه ـ شـوم ـ آور مـي

ــل  ــا چه ــي ي ــه در س ــمنگان ك ــاعران س ــري از ش روزي باخت
ســال قبــل زندگــي داشــته اند ســخن ميگفــت. از كســاني 
ــرا از  ــودم؛ زي ــنيده ب ــي نش ــن حت ــي را م ــه برخ ــت ك ــام گرف ن
ــر  ــا مجموعهيــي چــاپ نشــده اســت. آنچــه ب ــاب و ي آنهــا كت
تعجــب مــن افــزود ايــن بــود كــه دههــا بيــت و غــزل را از آن 
ــا را در  ــتاد اين ه ــم: اس ــد. گفت ــم خوان ــه براي ــاعران از حافظ ش
كجــا خوانده ايــد؟‌ گفــت: در نوجوانــي يادداشــت هايي از 
آنهــا را بــاري مطالعــه كــرده ام؛ يعنــي بــا كيبــار مطالعــه، شــعر 
ــرار  ــد تك ــال بع ــل س ــام، درچه ــاعر گمن ــرودهيي از ش و ياس

مـيـگردد.

بــاري، باختــري از يــك رويــداد در رابطــه بــه اســتادخليلي قصه 
ــلطنت  ــار س ــه در درب ــي در روزگاري ك ــت: خليل ــرده گف ك
ــر ســلطنت  هــم كار مكيــرد، درد و ســوزی داشــت و در براب
ســخنانی داشــت كــه پنهــان نگــه ميداشــت. يــادآور شــد: در 
روزگاري كــه مــن دانشــجو بــودم، گاه گاه نــزد اســتاد خليلــي 
ــودم،  ــته ب ــتاد نشس ــا اس ــن ب ــه م ــي ك ــدم. روزي درحال ميآم
ــتاد  ــه اس ــت، ب ــن صحب ــد و درضم ــژواك آم ــن پ عبدالرحم
ــوان  ــده ام، بخ ــعر آم ــنيدن آن ش ــراي ش ــن ب ــت: م ــي گف خليل
آن را. از قرينــه معلــوم شــد كــه خليلــي شــعري بــر عليــه نظــام 
ــون  ــود. اكن ــده ب ــاد آور ش ــژواك ي ــه پ ــه و ب ــلطنت گفت و س
ــتی  ــا وق ــت: ت ــلی گف ــنود. خلی ــرا بش ــت آن ــژواك ميخواس پ
ــژواك  ــم. پ ــد نمی خوان ــری( باش ــه باخت ــاره ب ــوان )اش ــن ج ای
گفــت: چــرا؟ ايــن جــوان مــورد اعتمــاد همــه مــا و شماســت. 

خليلــي گفــت: درســت اســت، امــا هميــن كــه شــعر را شــنيد، 
بــراي همــه می رســد. بــه خاطــری كــه بــا كيبــار شــنيدن، همــه 
را بــه خاطــر می ســپارد. مــن درضمــن ايــن روايــت، از باختــری 
داد:»خــوب  جــواب  او  ميگفتنــد؟  دقيــق  مگــر  پرســيدم 
ــسی  ــته نف ــا شكس ــد ب ــد، و بع ــوده می ش ــوانی ب ــای ج دوره ه
همـيشـگی گـفـت: ـحـالا ـكـه هـمـه چـيـز را از دـسـت داده اـيـم.

ــگی در  ــه فرهن ــث اَتَش ــه يح ــتان ب ــن در تاجكيس ــه م ــي ك زمان
ســفارت افغانســتان در دوشــنبه كار میكــردم، ســال های 1380 
و1381و 1382؛ عــلی موســوی گرمــارودي، شــاعر و دانشــمند 
ــود. روزی  ــتان ب ــران در تاجكيس ــي اي ــزن فرهنگ ــي، راي ايران
ــا  ــارودی ب ــد. گرم ــري آم ــری از باخت ــا، ذك ــن صحبت ه ضم
تعجــب و يحــرت از قــدرت حافظــه و ذهــن باختــری صحبــت 

نـد و بـعـد توضـيـح داد و گـفـت: نـرا اـسـتثنايی خواـ نـمـود و آـ

»مــن هيچــگاه باختــری را نديــده بــودم. روزي درســالگره 
ــرا  ــتی م ــديم. وق ــل ش ــم مقاب ــنبه باه ــكان در دوش ــن تاجي جش
ديــد، گفــت: شــما آغــای موســوی گرمــارودي هســتيد؟ عكس 
مــن نيــز چــاپ شــده بــود، برايــم خوانــد. بيــادم آمــد و برايــم 
واقعــاًً اعجــاب انگيــز بــود كــه مــن خــودم بيــاد نداشــتم و ديگــر 
اينکــه از روی عكــس مجلــه در 20 ســال بعــد مــرا شــناخته بــود.

در اواخــر كحومــت نجيــب، در كابــل شــبی بــا واصــف 
باختــری مهمــان حميــد مهــروز، اســتاد دانشــگاه كابــل بوديــم. 
يــك جــوان »كردســتانی« كــه در افغانســتان پناهنــده و دوســت 
ــرد  ــوان، م ــت. آن ج ــور داش ــب حض ــز آن ش ــود، ني ــروز ب مه
سياســي و فرهنگــي بــود. صحبت هــا داغ شــد و تــا نمــاز صبــح 
ادامــه پيــدا كــرد. آن جــوان از كردســتان، از روحانيــون مبــارز 

فـت. خـود می گـ ةق ـ نـات منطـ كـرد و ازجرياـ بـران ـ و از رهـ
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ــات  ــت و توضيح ــخن او را می گرف ــری س ــورد باخت ــر م در ه
ــون  ــي از روحاني ــورد كي ــت در م ــادم اس ــه ي ــتر می داد. ب بيش
مبــارز »كــرد« كــه آن جــوان يــاد كــرد، باختــری آنقــدر 
ــده  ــب گردي ــردی متعج ــوان ك ــه ج ــود ك ــه نم ــات ارائ معلوم
ــن  ــح آن جــوان قصــد رفت ــه  هرحــال، بعــد از نمــاز صب ــود. ب ب
ــرد و  ــا مكي ــود را بپ ــاي خ ــز كفش ه ــي در دهلي ــود. وقت نم
ــارس  شكســته يی كــه  ــا ف ــا او خداحافظــي مكيــردم، ب ــن ب م
تــازه آموختــه بــود گفــت: ايــن چــه غوليســت؟! ايــن را از كجــا 
ــي  ــاًً آدم بزرگ ــد؛ واقع ــه او ندان ــت ك ــزي نيس ــد؟! چي كردي

سـت! اـ

مــوردي را هــم دريــن زمينــه از زبــان رهنــورد زريــاب بيــاورم 
ـكـه نوـشـته اـسـت:

... واصــف در شــناخت آدم هــا و چهره هــای فرهنــگی، ســياسی 
و اجتمــاعی و حــتی شــناخت آدم هــای عــادی نيــز اعجوبــهيی 
ــام  ــه يــاد دارم كــه از كســي ن ــه شــمار مــيرود. مــن كمتــر ب ب
ــام  ــا تم ــس را ب ــر ی آن ك ــف باخت ــد و واص ــده باش ــه ش گرفت

ــد. ــناخته باش ــش نش ــا و خصلت هاي ويژگی ه

او نه تنهــا خــود آن كــس را می شــناخت، بــل در بســياری 
مــوارد از پســرکاکا/ عمــو و پســرماما و پســر عمــه او هــم 

سـت. تـه اـ نـام گرفـ جـدا ـ جداـ
بــاری درهمــان دهــه چهــل ... از زبــان شــادروان اســماعيل مبلــغ 

ـكـه خودحافـظـه يحرت انگـيـزي داـشـت، ـشـنيدم ـكـه گـفـت:

ــف  ــد واص ــد، باي ــدرت برس ــه ق ــد ب ــعله جاوي ــر روزی ش »اگ
باختــری را رئيــس اســتخبارات بســازند. شــگفت زده پرســيدم: 
آخــر چــرا رئيــس اســتخبارات؟ مبلــغ پاســخ داد: بــرا ی اينكــه 
او همــه مــردم را می شناســد و از ســر و پودينــه همهكــس 

)10( دارد.«  آگاهی 

باختری و شعر و ادب
واصــف باختــری بی هيــچ مجاملــه و بــه تأييــد بــدون اســتثنای 
همــه اســتادان و راهيــان شــعر و ادب، پيشــوای بــزرگ و 
بی بدیــل شــعر معاصــر و بزرگتريــن اديــب و ادبيات شــناس 
ــود. قبــل از واصــف باختــري تجربه هــایی از شــعر  افغانســتان ب
نيمــايی درافغانســتان داشــته ايم و نمودهــایی در شــعر يوســف 
آيينــه، ضيــا قــاری زاده، محمــود فــارانی، اســتاد خلیــل الله 
ــود  ــری ب ــن فقــط واصــف باخت ــا اي ــده می شــود؛ ام ــلی دي خلي
ــه افغانســتان  ــا همــه عمــق و پهنــا ی آن ب كــه شــعر نيمــايی را ب
معــرفی كــرد و نمودهــای برتــری از آن گونــه آفرينــش را ارائــه 
ــاعران  ــتين ش ــد: وی از نخس ــه گفته‌ان ــت ك داد. از همين جاس
افغانســتان اســت كــه بــه شــعر نيمــايی و ســپيد روی آورد. )11(

در شــناخت شــعر و ادب معاصــر و كلاســكي نيــز از ســرآمدان 
بــود. مقــالات پژوهــشی و صحبت هــا و گفتارهــای راديــويی و 
تلويزيــونی مفصــلی در ايــن زمينه هــا دارد کــه اگــر چــاپ شــود 
می توانــد اثــر ارجمنــدی باشــد. ارچنــد كــه كتابهــای مســتقلی 
در زمينــه چــاپ نكــرده اســت، بــا آنهــم مجموعه هــاي مقــالات 
چــاپ شــده چــون گــزارش عقــل ســرخ، درنگهــا و بيرنگهــا، 
ــان  ــرقی و نردب ــاي ش ــگاه ثانيه ه ــا، در ورزش ــه الفب ــت ب بازگش
ــری  ــفی باخت ــي و فلس ــالات ادب ــده مق ــه دربرگيرن ــمان ك آس
اســت و كتــاب »ســرود ســخن در تــرازو« كــه در بــاب عــروض 
اســت و ده مجموعــه شــعری باختــری می توانــد برهــان روشــن 

مدـعـای ـمـا باـشـد.

بايــد گفــت باختــری ســرودن را از يــازده ســالگی آغــاز كــرد. 
دريــن دوره مولــوی خال محمــد خســته، عالــم و دانشــمند 
ــایی ــود، او را راهنم ــری ب ــاوندان باخت ــه از خويش ــزرگ ك  ب

 میكــرد و در دانشــكده ادبيــات، بيشــتر از همــه از اســتاد 
عبدالحــق بيتــاب فيــض بــرد.  گفتــه می شــود نخســتين غزلــش 
ــه  ــدار، در شهرمزارشــريف ب ــده بي در اواخــر دهــه سی درجري

ــيد. )12( ــر رس نش

باختری و فلسفه
باختــری وقــتی بــه سياســت گرائيــد، بــه فلســفه نيــز توجــه كرد. 
ــوصی  ــفه بخص ــك فلس ــياسی هري ــای س ــه جريانه ــا ك از آنج
ــای فلســفی  ــد، در كاره ــكای فكــری خــود ســاخته بودن را مت
باختــری درســالهای نيمــه دوم دهــه چهــل نيــز ايــن اثرگــذاری 
ــد:  ــورد می نويس ــت. رهن ــدا اس ــي هوي ــه خوب ــك ب ايدولوژي
»جســتارهای در بــاب شــناخت ... ســال 1347 را می شــود چــون 
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ــه قــول  ــا و ب ــزرگ روزگار م ــه ب ســخن از فرزان
مــردِِ گســتره  یــک مردســتان  ثالــث  اخــوان 

فرهنــگ، واصــف باختــری اســت. دانشــمند
نبــوغ و حافظــه  المعــارفی و صاحــب  دایــره 
برتــر بــه شــهادت همــه فرهنگیــان و دانشــمندان 
ه مــروزگار مــا. ادبیــا تشــناسی کــه احاطــه و 
تســلطش بــه پهنــای ادب و فرهنــگ مــا تســلطش 

ــد. ــا تأیی ــگ م ــای ادب و فرهن ــه پهن ب

بـه ـشـمار آورد.« يـن دـسـت نبـشـته های او ـ نـه ـخـوبی از اـ نموـ

جــزم  از  می گــذارد،  كنــار  را  سياســت  ا�  بعــد باختــری 
ــه،  ــن زمین ــد. در ای ــری می جوي ــك تب ــای ايديولوژي انديشی ه
بــا  اينكــه سالهاســت  خــود می نويســد:»و آخريــن ســخن 
ــه،  ــدارم.« )13( درنتیج ــازش ن ــر س ــشی س ــه جزم اندي هرگون
ــرا  ــا مب ــگ ایدئولوژیه ــز از نشــان و هن کارهــای فلســفی اش نی

میــگردد.

ــری در  ــف باخت ــان، واص ــت زم ــد: »باگذش ــورد می نويس رهن
ــه  ــه مرحل ــفه، ب ــرو فلس ــودش در قلم ــایی خ ــد پژوهش ه رون
ــام  ــا ن ــته يی را ب ــه، نبش ــن مرحل ــت. در اي ــا گذاش ــری پ ديگ
»يــك نــهِِ شــكوهمند در برابــر همــه آری هــای دروغيــن« پديــد 
آورده اســت.... )14( و از نبشــته های فلســفی باختــری اينهــا را 

بـرد: نـام می ـ ـ

»ســپينوزا و گوهــر نخســتين، 1355، شــيوه تحليــل كاركــردي، 
ــل  ــا، 1355، گــزارش عق ــاك مقوله ه 1355، سرگذشــت رازن
ــگاهی  ــفه، 1356، نيم ن ــرو فلس ــردوسی درقلم ــرخ 1355، ف س
نــام  بــه  ترفندهــایی   ،1356 افلاطــون،  قلمــرو  ســوی  بــه 

)15(  .»1359 خاورشــناسی، 

نگرشي بر شعر باختری
ــده  ــوان نگارن ــا در ت ــه تنه ــری ن ــف باخت ــعر واص ــررسی ش ب
ــم  ــه جــرأت قل ــوز هيــچ اســتادی دريــن زمين نيســت، كــه تاهن
ــلم و  ــتاد مس ــری اس ــت. باخت ــداده اس ــش ن ــر خوي ــدم را ب و ق
بــزرگ عــروض در زمــان معاصــر اســت و كــسی دريــن زمينــه 
ــات و  ــلم ادبي ــتاد مس ــری اس ــدارد. باخت ــخنی ن ــعر او س ــر ش ب
واضــع واژه هــا و تعبيرهــای نــو در زبــان دری اســت كــه امــروز 
ــه  ــسی ب ــوز ك ــد و هن ــه كار می برن ــا را ب ــيان آنه ــراوان دانش ف

يـم او نرـيسده اـسـت. بـان فاـخـر و فخـ بـه زـ مرتـ

گذشــته از همــه، باختــری اســتاد مســلم نســل معاصــر شــاعران 
اســت كــه بــر همــگان حــق اســتادی دارد. امــا نگارنــده، يافــت 
و برداشــتی را كــه از كليــت محتــوی ســروده های واصــف 
در  را كــه  آنچــه  عنــوان می نمايــم،  اينجــا  دارم،  باختــری 

يـلی دريافــته ام. سـتاد خلـ سـروده های اـ ـ

از نــگاه مــن، تمــام ســروده های اســتاد خليــلی و واصــف 
ســرودها،  عاشــقانه ترين  و  تغزلی تريــن  حــتی  باختــری، 
تبلوريســت از درد، فريــاد و عصيــان. شــما ديــوان خليلــي را بــه 
ــد، هرغــزلی را خواســتيد مطالعــه  ــاز نمايي ــظ ب ــال حاف ــه ف گون
كنيــد، بــه خــوبی ايــن فــوران درد و انــدوه را مشــاهده خواهيــد 
ــدوه  ــگر ان ــلی سرايش ــوان »خلي ــر عن ــتی زي ــن در مقال ــرد. م ك

وآزادی« اـيـن ويژگیـهـا را باذـكـر ـشـواهد، ـبـه تبـييـن آورده ام.
ــن  ــز، اي ــری ني ــای واصــف باخت ــه اشــعار و آفريده ه ــگاهی ب ن
درد  يــك  او  آفريده هــای  همــه  در  بر می تابــد.  را  ويــژگی 
ــتی  پنهــانی احســاس می شــود. واصــف باختــری درجــوانی وق
بــه سياســت گرائيــد، منــادی عريــان هميــن درد و انــدوه 
ــه نفريــن می گرفــت  ــود. اســتعمار، بيدارگــران و ظالمــان را ب ب
ــا  ــت. ام ــخن می گف ــيده س ــران بلاكش ــردم و رنجب و از درد م
ــعريش  ــر ش ــياسی را در دفات ــروده های س ــن س ــك از اي هيچي

سـت. يـاورده اـ نـ

اگــر باختــری در آن زمــان از ديــدگاه ايدیولوژيــك ايــن 
درد را عنــوان مكيــرد، باكنــار گذاشــتن سياســت، بيــداد 
اســتكبار و مظلوميــت توده هــا را هرگــز از يــاد نبــرد. نگــرشی 
در  حــتی  كــه  می دهــد  نشــان  باختــری  ســروده های  بــر 
از  گونــه ی  ســروده هايش،  عاشــقانه ترين  و  رمزآلودتريــن 

عصــيان و فرــياد، خفــته اــست.

نه تنهــا آفريده هــای شــعری باختــری مبيــن ايــن تعهــد بــه 
انســانيت، عدالــت و ظلم ســتيزی اســت، كــه گاه گاه در ســخن 
ــي  ــت. وقت ــه اس ــاب يافت ــن بازت ــه روش ــه گون ــز ب ــش ني و بيان
رهنــورد  اعظــم  پنجاه ســالگی  مناســبت  بــه   1373 درســال 
زريــاب، ســروده »پختــه در كــوره پنجــاه« را بــه آفرينــش 
می آورد و بــه رهنــورد می فرســتد، همــراه بــا آن، در يادداشــتی 

می نوـيـسد:

»ايــن بــرگ سرشــكآلود را بــه بزرگــواری خــود بپذيــر. 
ــر  ــادی از جگ ــت، فري ــاد اس ــا فري ــت، ام ــعر نيس ــم ش می دان

برخاســته«.)16(

درمقدمــه  باختــری  اســتاد  يادكــرد  آن  اســت  همين گونــه 
مجموعــه شــعری » تــا شــهر پنج ضلــعی آزادی« كــه در آن 
اشــعار خــود را بــدون اينكــه تاريــخ زده باشــد، نشــر می نمايــد:

»همــه تاريــخ هــا را از پايــان شــعرها ســتردم. مــن پيرانــه ســر، اما 
ــر می خواهــم ايــن شــعرها  ــا لجاجــت يــك كــودك بهانه گي ب
ــان  ــخ برجبين ش ــر تاري ــه مه ــه اينك ــتد، ن ــخ بايس ــر تاري در براب

زده شــود.« )17(

گزیده ای از غزلیات و ابیات باختری
ــری می آورم  ــف باخت ــروده های مختل ــزل و س ــاتی را از غ ابي
کــه بــه گونــه غيرمســتقيم، بيــان پرخــاش و عصيــان يــاد شــده 
اســت. همينگونــه اســت همــه ســروده های باختــری كــه درد و 

خشــم در آن مــوج می زنــد.

تاراج خزان
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اندرين دست بلا راهبری پيدا نيست 
         همدلی، همنفسی، همسفری پيدا نيست)18(

 بشارت
ز شهرستان مشرق نعره شيپور می آيد

       كه سالار سپاه سرزمين های عبیر و نور می آيد. )19(
رستاخيز

شعر من ای گوهر افتاده از چشم زمان
       شعرمن ای گلبن پرورده در بستان رنج

ناله شو، فرياد شو رزم انگيز شو
                نغمه جانسوز شو، آهنگ رستاخيز شو )20(

سروده سبز شكوه شهادت 
آن گرد نامور كه فرا می رسد ز شرق

               با تيشه یی كه گويند
فرهاد

كوبيد بر فرق خويشتن
كو بد ترا به فرق )21(

سروده از ميعاد تا هرگز
از آن جزيره برون آی

در آبگينه نگنجد غرور سركش موج
شكست تاك فروخفته دور باد از تو

كه نخلهای بلند ايستاده می ميرند)22(
از سروده سهراب سپهری

تهمينه
بالا بلند بانو

ميداني؟ 
يك؟ يك؟ يك 

بر تاج و درگه افراسيابها
خواهند فتاد بهمين تاريخ )23(

تلــخ،  پاســخی  و  آيينــه،  آنســوی  از  ســروده های  يــا  و 
ــای:  ــز، و آفريده ه ــاد تاهرگ ــه از ميع ــواره و ... در مجموع غزل
ــتاخيز،  ــگ رس ــار، آهن ــرغ گرفت ــت، م ــي چيس ــم، زندگ خش
عقــاب اوجهــا، در مجموعــه و آفتــاب نمی ميــرد. همچنــان 
ســروده های: چنــان مبــاد، از فصــل ديگــر، در اشــراق شكســته، 
ای روح ســبز فصــل شــگفتن، ايــن جــام شــوكران و همــه 
لـعی آزادی. نـج ضـ شـهر پـ عـه تاـ گـر، ازمجموـ سـروده های دـي ـ

ســروده های  تماميــت  كــه  نــمی آرم  مثــالی  ايــن  از  بيــش 
نمایيــد، انتخــاب  كــه  شــعریش  هرمجموعــه  از  باختــری، 

ــاد  ــه گــوش غفلــت زدگان فري ــه دارد و ب درد بزرگــي را نهفت
می زنــد: »آنــك خــط عبــور« پــرده بيــداد و زنجيــر ســتم را پــاره 
كــن«، »تبــار تيــره شــب را ســپاس ننگــت بــاد« رواق خانــه  مــا 

ـبـارگاه فـتـح ـتـو ـبـاد و...

نمونه ای از سروده های واصف باختری

آنك خط عبور
در تغزل ابريشمين همسرايان مرگ و ميلاد

و در كهكشــان بوســه های منظــوم رگبــار بــر پلكهــای فروبســته 
ســنگپاره ها

از حنجره زخمی نارنجستان های مشرق
فرياد بر می خاست:

آنك خط عبور
ــن خويــش  ــدان چوبي ــوايی از زن ــگام موريانه هــای مق كــه ناهن

برگشــتند
تــا عريــانی زميــن را از چشــم انــدازی بــه پهنــای فاجعــه ديــدار 

كننــد
ــايی از خضــوع لامســه  ــر كتيبه ه ــق هجــرت را ب ــده عتي و قصي

خــاك بنویســند )2(
ای خوبترين همنشين شبانه های هميشه و هنوز

برگرد كه آن هفت سالار سپيد گيسوی كهن را با من
ــدار خواهــد  ــه زودی دي ــگی ســتوه روزگار ب ــه تن در كهــفی ب

افتــاد
ای خوبترين همنشين شبانه های غربت هميشه و هنوز

كه از درگاه آيينه ها سبز سبز می گذشتی
آوايت ريشه های باژگونه نخلهای بيمار را

با رگهای كشاده دستان من پيوندی بود
برگــرد و دســتهايت- ايــن دو كبوتــر ســپيد- را از آشــيان 

مـده پـراوز ـ مـن ـ سـتان ـ دـ
ســر انگشــتانت ايــن دو مخمــس بی همتــا را بــه ذهــن دســتهای 

مــن بســپار
و به زبان مخملين بلاغت باران ها

بر صحيفه های شعور سرخ شقايق بنويس
كه سرانجام چابكسوار شيهه كدام رخش 

در كدام جنگل دستها و بازوها
حصار خواب كدامين تهمتن را فتح خواهد كرد

و از تخمه آتشين كدام سلامان
كدام حلاج

با هجاهای زبان بريده كودكان كدام شهر
ــد  ــم خواه ــت اقلي ــای هف ــر بام ه ــهادت را ب ــرخ ش ــوت س قن

ــد خوان
بشارت

ز شهرستان مشرق نعره شيپور می آيد
كه سالار سپاه سرزمينهای عبير و نور می آيد

بشارت چشم در راهان ميلاد شقايق را
سياوش شهسوار شهر آتش از دياری دور می آيد

سمندش از ستام لاژوردين صد بدخشان است
كمندش دستباف پهلوان زاولستان است
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شراب سرخ بهروزی به چرخشتش
نگين لعل پيروزی در انگشتش

ايا افراسياب خيره سر بدرود گو با افسر و اورنگ
كله خودت- اگر پولاد- چون موم است درمشتش

آثار واصف باختري
ــه  ــعر، ترجم ــه ش ــن مجموع ــری چندي ــف باخت ــتاد واص از اس
شــعر و مجموعــه مقــالات چــاپ گرديــده اســت کــه آنچــه را 

ــم: ــه شــمارش می گيري ــم ب فرادســت داري

)1( شيوه های آموزش زبان دوم )همراه با استاد محمد ريحم الهام(. 
)1( و آفتاب نمی ميرد. مجموعة شعر چاپ اول كابل 1362، چاپ دوم 

كانادا 1376 
)1( از ميعاد تا هرگز )مجموعة شعر(

)2( ديباچه یی درفرجام، )مجموعة شعر(
)3( تا شهر پنج ضلعی آزادي )مجموعة شعر(
)4( در استوای فصل شكستن )مجموعة شعر(

)5( مويه های اسفنديار گمشده )مجموعة شعر(
)6( بيان نامه وارثان زمين )منظومة طنز(

)7( دروازه های بستة تقويم، گزينة از شش دفتر شعر چاپ شده، چاپ 
اول1379 پشاور چاپ دوم 1382 لاهور

)8( اسطوره بزرگ شهادت، )ترجمة شعر(
)9( در غياب تاريخ؛ دو گفتار دربارة شعر و چند ترجمه شعر

)10( آبهای شعر جهان آلود نيستند( 2004، ترجمة 42 شعر از شعراي 
آمركياي لاتين و شاعران هندي، كردي و آمركيايي

)11( نردبان آسمان، مجموعه مقالات در باب مولانا و مثنوي، چاپ اول 
كابل 1362، چاپ دوم پشاور1379

)12( گزارش عقل سرخ، پژوهشهای فلسفی و ادبی
)13( درنگها و پيرنگها، پژوهشهای فلسفی و ادبی
)14( بازگشت به الفبا، پژوهشهای فلسفی و ادبی

)15( در ورزشگاه ثانيه های شرقی، پژوهشهای فلسفی و ادبی
)16( سرود و سخن در ترازو، پژوهشی در عروض فارسی.

پایان غم انگیز
ــت   ــا تلاش و فعالی ــس از دهه ه ــری پ ــف باخت ــرانجام، واص س
 1402 ســرطان   28 در  خســتگی ناپذیر،  ادبی  و  علــمی 
خورشیــدی در آمریــکا رخ بــر نقــاب خــاک کشیــد و پیکــرش 

ــپردند. ــاک س ــه خ ــا ب ــت کالیفرنی را در ایال

پینوشت ها
)1( رهنورد زرياب، چه ها كه نوشتيم، تهران، 1382، ص 177

)2( همان، ص 175
)3( همان، ص 185

)4-5( همان 177- 178
)6( همان، صص 179- 180

)7( همان، ص 185
)8( همان، ص 186

)9( دانشنامه ادب فارسی، جلد سوم، ادب فارسی درافغانستان، پرسش 

حسن انوشه، تهران، ص1072
)10( چه ها كه نوشتيم، ص 183

)11( همان، ص 181
)12( واصف باختری، در ورزشگاه ثانيه های شرقی، بنياد نشراتی پرنيان، 

پشاور 1379، ص19
)13-14( چه ها كه نوشتيم، صص 181، 182

)15( واصف باختری، تا شهر پنج ضلعی آزادی، پشاور، 1376، ص 59.
)16( همان جا

)17( واصف باختری، از ميعاد تا هرگز، انجمن نويسندگان، كابل: 1352 
)17( همان
)18( همان

)19( و آفتاب نمی ميرد، ص 30
)20( از ميعاد تا هرگز، ص20

)21( همان، ص22
)22( همان جا
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ــا  ــروز ب ــه ام ــرزمین هایی ک ــکوه س ــگ پرش ــن و فرهن ــخ که در دل تاری
نــام ایــران، افغانســتان و تاجیکســتان شــناخته می شــوند، شــعر تنهــا هنــر یــا 
وسیلــه ای بــرای بیــان احساســات فــردی نیســت، بلکــه جوهــرۀ زنــدگی، 
ــر  ــرب ب ــدن غ ــر تم ــت. اگ ــعی ماس ــت جم ــاد هوی ــت و بنی ــتون معرف س
ــچ  ــارسی بی هی ــدن پ ــده، تم ــا ش ــتان نویسی بن ــا و داس ــانه های رمان ه ش
ــن تمــدن، کــه  ــر ســتون های اســتوار شــعر ایســتاده اســت. ای ــدی ب تردی
ــان، عشــق،  ــا، ایم ــانی از معن ــام داشــت، جه ــهر« ن ــش »ایران ش ــا پی قرن ه
اندیشــه، مقاومــت و آگاهی را در قالــب شــعر بازتــاب داده اســت؛ 
ــب بیــت و  ــه زاده شــده و در قال ــا وزن و قافی ــا ب چنان کــه گــویی روح م

ــرورده می شــود. غــزل پ

نخســتین واژه هــایی کــه کــودک فارسی زبــان بــر زبــان می آورد، اغلــب 
ــم  ــا، از قرن هــا پیــش، نخســتین مفاهی ــادران م ــا شــعر اســت. م ــه ب آمیخت
زنــدگی چــون مهــر، پرهیــز، شــجاعت، دعــا، و حــتی مــرگ را در قالــب 
ــد. ایــن شــعرها  ــه کــودکان می آموختن ــاه ب لالایی هــا و ســروده های کوت
ــدگی  ــاب زن ــد بلکــه در حکــم نخســتین کت ــه تنهــا آرامش بخــش بودن ن

محســوب می شــدند.

ــواب  ــه خ ــاه ب ــه و پادش ــای ملک ــا رمان ه ــودکان را ب ــرب، ک ــر در غ اگ
می برنــد، در شــرق، به ویــژه در حــوزۀ تمــدنی زبــان پــارسی، کــودکان را 
بــا خوانــدن اشــعاری حمــاسی و حکمت آمیــز بــه خــواب می ســپارند. در 
آن رمان هــا، همیشــه شــاهدختی منتظــر شــاهزاده اســت تــا نجاتــش دهــد 
یــا زنــدگی اش را ســر و ســامان بخشــد؛ داســتان هایی کــه اغلــب زنــان را 
ــان  ــه نفــس آن ــم کــرده و اعتمــاد ب ــا« و »زشــت« تقسی ــه دو گــروه »زیب ب
ــده،  ــه منتظــر نجات دهن ــارسی، زن ن ــا در شــعر ف ــد. ام را تضعیــف می کن
بلکــه خــود صاحــب اراده، خــرد و قــدرت اســت. ایــن اشــعار از مبــارزه، 
ــتان  ــر و زنی داس ــر دخت ــد؛ ه ــخن می گوین ــان س ــجاعت زن ــه و ش اندیش

زنــدگی خــود را دارد و در برابــر سرنوشــت می ایســتد.

همان طــور کــه در شــاهنامه، سین دخــت کابــلی، نخســتین دیپلمــات 
زن جهــان، بــا درایــت و ســخنوری اش و بــدون انتظــار از مهــراب، 
ــن  ــگی خونی ــا رســتم نریمــان وارد گفت وگــو شــد و از جن همســرش، ب
ــم  ــا ه ــرد. ی ــری ک ــد، جلوگی ــران کن ــن را وی ــت کابل زمی ــه می توانس ک
ــد ســلطان محمــود  ــگام تهدی ــون، حاکــم ری، کــه هن ــده ملــک خات سی
غزنــوی، بــا زبــانی سیاســت مدارانه در نامــه ای، از وقــوع جنــگی بــزرگ 
ــرا و  ــان عمل گ ــه زن ــه نشین ک ــان گوش ــه زن ــا ن ــرد. این ه ــری ک جلوگی

ایــن ســرزمین اند. تاریخ ســاز 

شــعر، نخســتین دروازه ورود کــودک بــه جهــان معنا و اخلاق اســت. پیش 
از آن کــه کــودک نوشــتن بیامــوزد، شــعر را بــا گــوش جــان می شــنود و 
در حافظــه اش حــک می کنــد. از همیــن رو، حافظــۀ تاریــخی مــا بــا شــعر 
آغــاز می شــود، و شــعر، خــود حافظــۀ زنــدۀ ماســت. در مــدارس ســنتی، 
پــس از یادگیــری قــرآن، نخســتین متــونی کــه بــه کــودکان آمــوزش داده 
می شــد، دیــوان حافــظ، بوســتان ســعدی، گلســتان، خمســۀ نظــامی، پنــج 
ــاب  ــار کت ــاری و چه ــدالله انص ــه عب ــۀ خواج ــامی، مناجات نام ــج ج گن
ــعر، در  ــه ش ــود ک ــرای آن ب ــه ب ــن، بلک ــه از روی تفن ــه ن ــود؛ و این هم ب

تربیــت اخلاقی، عرفــانی، زبــانی و فکــری نقــشی اســاسی داشــت.

تــا خانقاه هــای صوفیــان و ســنگرهای  از حوزه هــای علــمی گرفتــه 
مبــارزان، شــعر همــواره نقــشی محــوری داشــته اســت. در مــدارس دیــنی، 
شــاگردان بــا اشــعار مولانــا، حافــظ، و ســعدی نــه تنهــا زبــان می آموختنــد 
بلکــه وارد ســاحت تفکــر معنــوی می شــدند. در خانقــاه، شــعر وسیلــه ای 
ــردوسی،  ــعار ف ــارزه، اش ــای مب ــود و در میدان ه ــلوک ب ــر و س ــرای ذک ب
ســنایی، و حــتی لایه هــایی از مولانــا و ناصرخســرو، الهام بخــش مقاومــت 

و آزادی خــواهی.

در شــاهنامه، فــردوسی حماســه را بــه اوج می رســاند و تصویــری از 
ــداد می ســازد. داســتان رســتم و ســهراب،  ــم و بی ــر ظل ایســتادگی در براب
تــراژدی شــناخت و غفلــت اســت، امــا در کنــار آن، افســانۀ کاوۀ آهنگــر، 
ــاب  ــر ظلــم ضحــاک مــاردوش، تصویــری ن نمــاد عصیــان مــردم در براب
ــر ســلطۀ  ــا شــعر خــود در براب ــردوسی ب ــبی اســت. ف ــقلاب و حق طل از ان
زبــانی و فرهنــگی عــرب ایســتاد، زبــان پــارسی را زنــده نگــه داشــت، و بــه 

زبان در آغوش شعر
نویسنده: خدیجه میهن دوست
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ــد سلاح باشــد؛ سلاح آگاهی. ــا آموخــت کــه شــعر می توان م

شاهنامه خوانی در پنجشیر؛ پیوند فرهنگ و مقاومت
در پنجشیــر، شــاهنامه خوانی نــه یــک ســرگرمی، بلکــه بخــشی از هویــت 
ــواهی و  ــۀ آزادی خ ــه روحی ــه ب ــه ک ــن منطق ــت. ای ــردم اس ــگ م و فرهن
سلحشــوری شــهره اســت، همــواره توجــه ویــژه ای بــه داســتان های 
قهرمــانی شــاهنامه داشــته اســت. در محافــل ســنتی، شــب نشینی های 
همچــون  شــاهنامه خوانی  فرهنــگی،  گردهمایی هــای  یــا  زمســتانی، 
جریــانی زنــده، نســل بــه نســل ادامــه یافتــه اســت. بــرای مــردم پنجشیــر، 
شــاهنامه تنهــا یــک اثــر ادبی نیســت؛ بلکــه منبــع الهــام، درس مقاومــت و 
ــان  ــرای آن تکیــه گاه فرهنــگی و هویــتی اســت. داســتان های فــردوسی، ب
نــه افســانه ای دور، کــه بازتــاب روح مبــارز و آزاد ایــن ســرزمین اســت.

همین طــور مولانــا جلال الدیــن بلــخی، شــاعری اســت کــه شــعرش مــرز 
ــه  ــان را ب ــا ج ــت، مولان ــگاه داش ــان را ن ــردوسی زب ــر ف ــد. اگ نمی شناس
ــد بلــخ و ســاکن قونیــه، در اشــعار خــود از  ــا، فرزن پــرواز درآورد. مولان
ــد. او  ــخن می گوی ــت، و آزادی س ــت وجوی حقیق ــق، جس ــایی، عش ره
ــور  ــه ن ــدودش، ب ــود مح ــایی از خ ــا ره ــان، ب ــه انس ــوزد ک ــا می آم ــه م ب
مطلــق وصــل می شــود؛ و ایــن ســفر، تنهــا بــا عشــق ممکــن اســت. شــعر 
ــا هــم مدرســه اســت، هــم خانقــاه، هــم میــدان رزم بــرای وجــدان  مولان

و حقیقــت.

پیــش از همــۀ این هــا، رودکی پــدر شــعر پــارسی، شــعر را به مثابــۀ 
خورشیــد روشــن کــرد. رودکی نخســتین کــسی بــود کــه زبــان پــارسی 
ــه شــعر  ــار ســامانیان ب ــان اوجی رســاند کــه درب ــه چن را در قالــب شــعر ب
ــرای همــه همــوار کــرد. اگــر امــروز از حافــظ  او می بالیــد. او مسیــر را ب
ــاز راه  ــم، آغ ــردوسی می نویسی ــا و ف ــم، اگــر از مولان و ســعدی می گویی

ــود. از رودکی ب

ــخ،  ــروای بل ــر فرمان ــان، دخت ــخی، نخســتین زن شــاعر پارسی زب ــه بل رابع
ــه  ــود، چــه رســد ب ــان گشــود کــه زن بــودن خــود جــرم ب در دوره ای زب
ــه بهــای  ــاد برایــش ب ــن فری ــاد زد، و ای ــودن. رابعــه عشــق را فری شــاعر ب
ــان  ــر زن ــا دیگ ــه بعده ــد ک ــر راهی ش ــا او آغازگ ــد، ام ــام ش ــان تم ج
ــری  ــا مه ــه ت ــلطان گرفت ــه س ــد؛ از خدیج ــز طی کردن ــوی نی پارسی گ
ام هــانی، مخــفی  هــروی، جهان ملــک خاتــون، مهســتی گنجــوی، 
ــزاد و  ــروغ فرخ ــفی اوا، ف ــار ص ــامی،گل رخس ــن اعتص ــشی، پروی بدخ
ــه فقــط وسیلــه ای بــرای بیــان  ــان، ن ــرای ایــن زن سیمیــن بهبهــانی. شــعر ب
احســاس، بلکــه ابــزار مقاومــت، اعتــراض، اندیشــه ورزی و خــودآگاهی 
ــدگار  ــعر مان ــدند، در ش ــذف ش ــمی ح ــخ رس ــه در تاری ــان ک ــود. آن ب

ــدند. ش

تمدن شعر؛ ایران شهر، نه ایران سیاسی
وقــتی از شــعر فــارسی ســخن می گوییــم، ســخن از ایــران سیــاسی امــروز 
نیســت. بلکــه از تمــدن کهــن ایران شــهر ســخن می گوییــم کــه از آسیــای 
میانــه و خراســان بــزرگ تــا ســواحل خلیــج فــارس و هندوســتان را دربــر 
ــدان  ــران امــروز، هــر ســه، فرزن می گرفــت. افغانســتان، تاجیکســتان، و ای
ــا بلــخ و تخــار و هریــوا،  ــد. از ســمرقند و بخــارا و خجنــد ت ایــن تمدن ان
ــارسی چــون  ــه و بدخشــان، شــعر ف ــراز و قونی ــا شی از نیشــابور و تــوس ت
رودخانــه ای روان، تمــدن مــا را ســاخته اســت. ایــن وحــدت فرهنــگی نــه 
بــا شــمشیر، کــه بــا غــزل و مثنــوی پدیــد آمــد. اگــر رمــان و نثــر، قــوام 

تمــدن غــربی اســت، شــعر، اســاس و ســاختار تمــدن ماســت.

دیــوان حافــظ، بــرای هــر خانــوادۀ پارسی زبــان، حکــم کتــاب راهنمــا را 
ــود.  ــراض ب ــان اعت ــوف و زب ــارف، فیلس ــه ع ــاعر، بلک ــا ش دارد. او نه تنه
ــعرش،  ــای ش ــا در لایه ه ــد، ام ــوق می‌گوی ــراًً از می  و معش ــظ، ظاه حاف
نقــد ریــا، قــدرت، دین فــروشی و جهــل نهادینه شــده را می خوانیــم. 
ــتی در  ــا و ح ــه ها، خانقاه ه ــوان او در مدرس ــه دی ــت ک ــن اس ــرای همی ب

ــای دارد. ــدس ج ــابی مق ــون کت ــا چ خانه ه

ــان  ــر طالب ــه در براب ــتان، ک ــان افغانس ــت. زن ــده اس ــز زن ــروز نی ــعر، ام ش
ــس  ــون نف ــعر را چ ــد. ش ــد می کنن ــعر بلن ــا ش ــان را ب ــتاده اند، صدایش ایس
می نگرنــد. در اردوگاه هــای مهاجــران، در تبعیــد، در غربــت، شــعر وسیلــۀ 
ــا  ــوز ب ــا هن ــم. م ــدگی می کنی ــا شــعر زن ــوز ب ــا هن ــدن اســت. م ــده مان زن

ــم. ــت می ورزی ــم و مقاوم ــا می کنی ــم، دع ــم، می خندی شــعر می گریی

سخن پایانی: شعر، خانۀ ماست
بــرای مــا، شــعر نــه صرفــا ادب اســت، نــه فقــط هنــر؛ شــعر خانــۀ ماســت. 
وقــتی بی خانــه می شــویم، بــه شــعر پنــاه می بریــم. وقــتی بی پنــاه می شــویم، 
شــعر مــا را در آغــوش می گیــرد. شــعر، اســتخوان بندی حافظــۀ تاریــخی 
ــم  ــا، پرچ ــر از مرزه ــعر، فرات ــت. ش ــان اس ــاد خاموش ــعر، فری ــت. ش ماس

ــان دل ســخن می گویــد. یــک ملــت اســت کــه به زب

ــه  ــه ای ک ــوند، در زمان ــر می ش ــر روز تنگ ت ــا ه ــه مرزه ــانی ک در جه
ــعر  ــد، ش ــای آزادی ان ــردن زبان ه ــاسی در پی خاموش ک ــای سی قدرت ه
ــا وقــتی شــعر داریــم، امیــد داریــم، وطــن  ــده اســت. و ت ــان زن مــا همچن

ــم. ــم، هویــت داری داری
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حاشیه های گفتمان سیاسی

عدالت، برابری و همه شمولیت
ــای  ــاسی نیروه ــری و سی ــان فک ــد بنی ــا بای ــور نه تنه ــت عدالت مح مانیفس
مخالــف طالبــان را روشــن ســازد، بلکــه بایــد زبــان مشــترک میــان اقشــار 
ــان، فعــالان  ــوام، جوان ــان، اق ــه زن مختلــف جامعــه ی تحــت ســتم از جمل
مــدنی، روشــنفکران و گروه هــای سیــاسی باشــد. در ادامــه، پیش نویــسی 
پیشــنهادی بــرای مانیفســت یــک جنبــش معطــوف بــه عدالــت اجتمــاعی 
در افغانســتان را بــررسی کنیــم. ایــن متــن می توانــد پایــه ای بــرای گفــت  و 

گــو، تکمیــل و اجمــاع جمــعی قرارگیــرد:
مانیفست جنبش عدالت محور برای افغانستان آزاد و برابر

در آســتانه چهارمیــن ســال حاکمیــت اقتدارگــرای طالبــان، مــا، نیروهــای 
ــانی،  ــت انس ــه کرام ــخ ب ــان راس ــدار و ایم ــدان بی ــا وج ــواه، ب عدالت خ
صــدای جمــعی خــود را بلنــد می کنیــم. مــا بــه نماینــدگی از زنــان و مردان 
افغانســتان، از دل شــهرها و روســتاها، از ســنگرهای مقاومــت فرهنــگی و 
ــم  ــان روشــن گــرد ه ــک آرم ــا ی ــد و مهاجــرت، ب ــدنی، از درون تبعی م
ــدایی،  ــانی و چندص ــه، انس ــتانی آزاد، عادلان ــاختن افغانس ــم: » س آمده ای

ــارغ از تــرس، تبعیــض و تحجــر«. ف

اصول بنیادین ما:
۱. عدالت اجتماعی

ــری  ــد بردیگ ــه ای نبای ــان یاطبق ــت، زب ــوم، جنسی ــچ ق ــه هی ــم ک مابرآنی
ــد. ــته باش ــلطه داش س

ــود، در دســترسی  ــا خواهــد ب ــن م ــت، ســتون فقــرات جامعــه ی نوی عدال
برابــر بــه:

آموزش و بهداشت،
اشتغال و معیشت،

فرصت های سیاسی و فرهنگی.
۲. حقوق زنان و آزادی های فردی

زن افغان، پیکر زنده این سرزمین است.
مــا ایســتاده ایم بــرای بازگردانــدن حــق آمــوزش، کار، مشــارکت سیــاسی 

و انتخــاب آزادانــه ی زنــدگی بــرای همــه زنــان.
هرگونه تبعیض جنسیتی را ظلمی علیه کل جامعه می دانیم.

۳. کثرت گرایی قومی، زبانی و دینی
مــا افغانســتان را خانــه ی مشــترک همــه ی اقــوام می دانیــم: پشــتون، 

تاجیــک، هــزاره، ازبــک، ترکمــن، نورســتانی، بلــوچ و دیگــران.
ــودن«  ــان ب ــار »افغ ــد معی ــاصی نبای ــگ خ ــا فرهن ــبی ی ــانی، مذه ــچ زب هی

ــود. ــمرده ش ش
مــا بــر رســمیت یافتــن تنــوع فرهنــگی و زبــانی در قانــون اســاسی جدیــد 

پافشــاری داریــم.
۴. سکولاریسم معتدل و دین مداری داوطلبانه

مــا بــه آزادی باورهــای دیــنی احتــرام می گذاریــم، امــا رد می کنیــم 
حکومــت مبتــنی بــر قرائــت انحصــاری دیــنی را.

دیــن بایــد در وجــدان مــردم بــاقی بمانــد، نــه ابــزار ســرکوب در دســت 
دولــت.

۵. حکومت پاسخ گو، غیرمتمرکز و قانون مدار
ساختار حکومتی آینده باید:

پاسخ گوی مردم باشد،
بر مبنای تفکیک قوا عمل کند،

بر اراده ی مردم، نه تفنگ، مشروعیت یابد.
از تمرکز شدید قدرت در کابل بپرهیزد.

۶. مقاومت مدنی و مبارزه بدون خشونت
مــا راه عدالــت را از مسیــر آگاهی، فرهنــگ، هنــر، سیاســت و مقاومــت 

مــدنی می پیماییــم.
خشونت تنها مشروعیت ظالمان را بیشتر می کند.

ما به قدرت همبستگی باور داریم.
ما چه می خواهیم؟

ما خواهان آغاز روندی شفاف، فراگیر و ملی برای بازنویسی قرارداد 
 اجتماعی افغانستان هستیم.

ما خواهان شکل گیری یک بدیل دموکراتیک، اخلاق مدار و توانمند در 
 برابر رژیم طالبان هستیم.

ما خواهان مشارکت فعال و برابر تمام اقشار جامعه در آینده سیاسی 
کشور هستیم.

ما کی هستیم؟
ما ترکیبی از:

زنان و مردان تبعیدی و داخلی،
روشنفکران مستقل و کنش گران اجتماعی،

گروه های سیاسی دموکرات،
اقوام به حاشیه رانده شده،

نسل جوانی که آینده اش غارت شده.
فراخوان:

 به همه ی وجدان های بیدار،
 به همه ی گروه های متفرق عدالت طلب،

 به همه ی قربانیان نظام بسته ی دینی ـ قومی:
 بیایید برمحور عدالت متحد شویم.

بیایید افغانستانی نو بسازیم که در آن همه نفس بکشند، بیاموزند، 
کارکنند و زندگی کنند.
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گزارشی از دنیای  ورزش

پرستوی مهاجر، از گلشهر ایران تا بلندای 
چین بر قله ی قهرمانی ایستاد

نویسنده: گل حسین رحمتی

ــگفت  ــتعداد ش ــا اس ــتان ب ــال افغانس ــوکارخورد س ــحاقی« ووش ــا اس »طاه
ــت. ــش گذاش ــه نمای ــش را ب ــر رزمی ورزش دلخواه ــز، هن انگی

طــه اســحاقی بــه دور از وطــن در عالــم مهاجــرت و مملــو از اضطــراب، 
فقــر، نبــود امکانــات، حقــارت هــای روز گار بــود وبــاش معیشــتی، 
توانیســت در برابــر بزرگتریــن حریفــان پــر قــدرت جهــان و کشــور هــای 

ــر ســازد. ــا را متحی ــد و دنی ــارزه کن ــات، مب ــا امکان ب

ــزاره تباریســت از ســر  ــا اســحاقی ورزشــکار خــورد ســال و ه ــلی طاه ب
ــاروا و  ــض ن ــا بغــض و تبعی ــدران اش ســالهای ســال ب ــودا کــه پ ــن ب زمی
تعصبــات قــومی، کــوج اجبــاری دســت و پنجــه نــرم می کنــد  و زنــدگی 

ــه مهاجــرت گــره زده اســت. طاهــا را ب

ــده  ــه آین ــزه ب ــه منــدی و انگی ــا تلاش و علاق ــا طاهــای خــورد ســال ب  ام
کــه دارد، پــر قــدرت، توانمنــد، آزاده، جســور و بــا شــجاعت و متانــت در 
میــدان مبــارزه ایســتاد می شــود و بــا رقــص و نــگاه هنــری اش پیــام درد 
ــر  ــا می دهــد، حــرکات و نمایــش پ ــه دنی ــده اش را ب ــج نســل بازمان و رن
قــدرت طاهــا نــه تنهــا بــرای طلایی شــدن اش بــود بــل پیــام اســتعداد هــای 
ــان هموطــن  ــان و همنوع ــران، زن ــده ی خواه ــه انحصــار کشی ــد و ب دربن
اش بــود و بــرای دنیــا نشــان داد کــه مــا زنــده ایــم، هســتیم، در برابــر بی 
ــا عنــوان  ــاه برهنــه، ب ــتی هــا مقاومــت میکنیــم، گرچنــد گرســنه و پ عدال
اتبــاع خطــاب و لقــب گرفتــه ایــم امــا بــه  تاریــخ، فرهنــگ و ســر زمیــن 

خــود افتخــار میکنیــم و باورمندیــم.

بــلی پیــام ایــن خــورد ســال خــوش کار و ووشــوکار زیبــا صــورت، بــرای 
ــود  ــت و ب ــت هس ــه سالهاس ــرای آنک ــود ب ــم ب ــنگین و مه ــار س ــا بسی دنی
ــاه گذاشــته  ــر پ ــاراج رفــت و معیارهــای ارزشی و انســانی زی ــه ت وطــن ب
شــده اســت، نخبــگان علــمی، فرهنــگی، هنــری ورزشی نــا امیدانــه وطــن 
را تــرک گفتنــد امــا بازهــم بخاطــر اصالــت و رســالت میهــنی همــه و همــه 
در راســتای شــگوفایی و ارزشــهای فرهنــگی و هنــری، دســت از تلاش و 
مبــارزه در آن رســتا نکشیدنــد و کوچکتریــن عضــو خانــواده ی افغانســتان 
بنــام »طاهــا اســحاقی« در چنیــن شــرایط خفقــان، ســتم، فقــر و بیــکاری، 
مشــکلات مهاجــرت، در راســتای خوشــحالی و لبخنــد مــردم ســهم 

گرفــت وقــتی لحظــه ی روی ســکویی قهرمــانی بالاتــر از حریفــان پــر 
قــدرت اش ایســتاد می شــود و پرچــم زیبــای افغانســتان بلنــد تــر از همــه 
پرچــم هــا بــه نمایــش گذاشــته می شــود بــدون شــک صلابــت، قــدرت 
و اســتعداد یــک نســل زجــر دیــده و زخــم خــورده را نشــان می دهــد و 
ــاد عصــاره هــای  ــا همیشــه قهرمــان اســت و فری ــد گوی مغــرور و ســر بلن
تلــخ و ملالــت هجــرت و آواره گی را ســر می دهــد و روزی بازهــم 
درفــش پیــروزی را بــا ســرود فتــح در ســرزمین خــود ســر خواهیــم داد.

ماهنامــه ی نــوروز ایــن موفقیــت را بــه مــردم افغانســتان و طاهــای خــورد 
ســال تبریــک عــرض میــدارد.
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